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تصنیف غررالحکم و دررالکلم

امام على علیه السلام :
ةَ زقَ‏ وَ يو جِبانِ المَحَبَّ هُما يَزيدان‏ِ الرِّ خاءِ وَ حُسن‏ِ الخُلق‏ِ فَإِنَّ عَلَيكُم ْ‏بِالسَّ

به يكديگر هديه بدهيد تا محبّت را در ميان خود بيفزاييد
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 اعتراضات دی ماه 96 به تعبیر مقام معظم رهبری دو وجه داشــت. وجه 
اول پیگیری مطالبات به حق مردم و وجه دوم ســوء اســتفاده دشمنان از 
این موضوع. ایشــان فرمودند: " تفکیک بیــن »مطالبات صادقانه و بحق 
مردم« و »حرکات وحشیانه و تخریب‌گرانه یک گروه« است. اینکه عده‌ای 
از حقی محروم بمانند و اعتراض کنند، یک مطلب اســت و اینکه عده‌ای 
با سوءاســتفاده از این تجمع، به قرآن و اسلام و به پرچم اهانت کنند یک 
حرف دیگر؛ هیچ‌کس با آن اعتراض‌های مردمی مخالفت ندارد، باید هم 

به این حرفها رسید، شنید و به آنها پاسخ داد، همه باید دنبال کنیم"
وقتی افراد، زبان به اعتراض م‌یگشــایند نشان م‌یدهد که فرصتی برای 
گفتگو فراهم نیســت و یا گفتگوها ب‌یســرانجام بوده اســت. در این بین 
تأکیدات مســتمر رهبر معظم انقلاب بر ارتباط مستقیم مردم با مسئولین 
و گفتگوی چهره به چهره نیز در واقع تاکید بر اهمیت این موضوع است. 
این گفتگوی دو ســویه قطعا به حل معضلات و مشــکلات کمک شایانی 

خواهد کرد.
باید گفت آنچه در جامعه سالهاســت مورد غفلت قرار گرفته است فرهنگ 
گفتگو اســت. انسان موجود اجتماعي و مدني است و گفت‌وگو مهمترين 
وجه اين مدنيت است. گفتگوي واقعي شيوه‌اي است براي تلاش مشترك 
و دست يافتن به ريشه‌هاي سوءتفاهمات و پيش‌داوري‌هايي كه مانع فهم 
درســت بين انسان‌ها مي‌شود. گفتگو چاره‌ دردهاي سياسي، اقتصادي، 
فرهنگي و اجتماعي ما اســت. یکی از مشــکلات فرهنگــی و اجتماعی 
جامعه، نهادینه نشــدن فرهنگ گفتگو بین مردم اســت از این رو چگونه 
م‌یتوان فرهنگ گفتگو را بین مردم برای حل اختلافات و تنش‌ها نهادینه 

کرد.
براي حركت در مسير پيشرفت و توســعه، گريزي از گفت‌وگو نيست. بايد 
گفتگو را به عنوان يك روش مســالمت‌آميز به رســميت شــناخت. بايد به 
تفاوت‌ها و اختلاف ســليقه‌ها احترام گذاشت. بايد روحيه تساهل و مدارا 

و تحمــل مخالف را ارج نهــاد و ضمن پذيرش هويــت هركس، طبق آيين 
اسلامي- ايراني رفتاري مودبانه و گفتاري ملايم در پيش گرفت.

بررســي آيــات قــرآن و روايات معصومــان)ع( نيــز حاكي از آن اســت كه 
اســام به موضوع گفتگو به عنوان ابزاري مناســب بــراي برقراري ارتباط 
بين فرهنگ‌هــا و اديان توجه ويژه‌اي دارد. چنانكه مي‌توان گفت اســام 
»آئين گفتگو« و قرآن، »كتاب گفتگو« اســت. در قرآن كساني كه به گفتار 
و ســخنان ديگران گوش فرا مي‌دهند و از بهتريــن كلام پيروي ميك‌نند، 
ذِینَ یَسْــتَمِعُونَ الْقَوْلَ  هدايت شــدگان و خردمندان معرفي شــده‌اند: »الَّ
لْبابِ «. 

َ
ولُوا الْ

ُ
ولئِکَ هُــمْ أ

ُ
ذِینَ هَداهُمُ اللّهُ وَ أ ولئِــکَ الَّ

ُ
حْسَــنَهُ أ

َ
بِعُونَ أ فَیَتَّ

)سوره زمر، آيه 18(
تعامل یا گفتگوی دوطرفه با تمرین و فراهم ساختن زمینه‌های آن حاصل 
م‌یشــود. اینکه رهبر انقلاب کرســ‌یهای آزاداندیشــی را مطــرح کردند 
م‌یتوانــد فتح بابی  برای دیالوگ و گفتگوهای دو طرفه شــود. برای اینکه 
چنین شــود، باید باب گفتگو را باز کنیم و اظهــار نظر نقادانه کنیم. البته 
بعض‌یها م‌یگویند اظهارنظرها و انتقادها باید ســازنده باشد یعنی راه‌حل 
ارائه دهند اما باید گفت عده‌ای مشکلات را م‌یبینند و راه حلی برای رفع 
آن ندارنــد. آنها هم باید در انتقاد کردن آزاد باشــند البته اگر راه‌حل ارائه 
دهند که بهتر است. مسئولین باید این انتقادها را بشنوند و برای حل آنها 
چاره‌اندیشــی کنند. این مسئله در راستای همان کرس‌یهای آزاداندیشی 
است که رهبر انقلاب فرمودند باید انتقاد آزاد باشد و مسئولین انتقادها را 

بشنوند و بپذیرند و کارها را اصلاح کنند.
لازم اســت با تاســی به رهنمود های رهبر انقلاب، در مسیر ترویج فرهنگ 
گفتگــو تــاش کنیم و در ایــن مســیر فرهیختگان حوزه های سیاســت، 
فرهنگ و جامعه شناســان بیش از پیش به کمــک جامعه بیایند تا گفتگو 

برای حل تعارضات جایگزین اعتراضات علنی شود انشاءالله.

سردبیر

فرهنگ گفتگو
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انقلاب اسلامی 
چهل ساله شد

مردم ارزنده‌ترین و مهم‌ترین ســرمایه نظام ما هســتند و حضور همیشــگی 
آنان در همه صحنه‌های اداره کشــور ضرورتی گریزناپذیر است. مردم خالق 
حماســه‌های پیروزی‌اند و تاریــخ معاصر از جنبش‌های ضداســتعماری تا 
انقلاب مشروطیت که امروز سالگرد پیروزی آن است و آن را گرامی م‌یداریم و 
تا انقلاب بزرگ اسلامی و دفاع مقدس، گواه بر این مدعاست و همین ایمان و 

اراده آنان است که ناممکن‌های بسیاری را ممکن ساخته است.
در فرایند شکل‌گیری انقلاب و براندازی نظام شاهنشاهی، شاهد یک حرکت 
خودجوش مردمی بودیم که با تکیه بر رهبری امام خمینی )ره( زمینه برپایی 
حکومت اســامی را فراهــم آوردند. دوراندیشــی حضرت امــام )ره( بعد از 
تصرف لانه جاسوســی آمریکا و افشای ماهیت ضد انسانی و مردمی آمریکا 
باز م‌یگردد. امام از آذر 1358 بر این نکته تاکید م‌یورزند که قدرتهای بزرگ 
یک لحظه ما را راحت نم‌یگذارند و نمی پذیرند که یک نظام مستقل در میان 
دو بلوک قدرت آن زمان شکل گیرد.امروز پس از گذشت قریب به چهار دهه 
از پیــروزی انقلاب مردم ایران در بهمن 1357 باید بدانیم که در ســن کمال 
نظــام گام نهاده‌ایم. اگر دهه‌های انقــاب را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم 
م‌یبینیم که دهه اول دوره تشکیل و مقابله با تهدیدات است که در این دوره، 
نظام هم‌زمان با تشکیل و سازماندهی خود، در حال مقابله با تهدیدات است. 
جنگ تحمیلی مهمترین اتفاق و درگذشت بنیانگزار جمهوری اسلامی نیز 
تلخ ترین اتفاق این دهه بودند. اما در نگاهی کلی به دهه اول م‌یتوان شکل 
گیری هویت، خودباوری و ورود به عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی با 

هدف تغییرات بنیادین را اساس‌یترین تحولات این دهه نامید.
در دهه دوم به واســطه پایان دفاع مقدس، سازماندهی، ساماندهی، ارتقای 
آموزش‌های فرهنگــی اجتماعی، بالا بردن قابلیت‌هــای نظامی، مقابله با 
تهدیدات فرهنگی با تاکید رهبری بر تقابل جدی با تهاجم فرهنگی اولویت 
پیدا م‌یکند. باید گفت دهه دوم، دوران بررسی عملکرد و بازشناخت هویت، 
انطباق با نیازهای فراتر از عرصه پاسخگویی به تهدیدات خارجی بوده است.

دهه سوم، دوره انتقال تجربیات نسل اولیه انقلاب به نسل جدید و مقابله با 

تهدیدات روزافزون دشــمن بود. در این دهه نظام، موضوع پیشرفت در ابعاد 
مختلف فناوری، تجهیزات آموزشــی و استفاده بهینه از منابع را مدنظر قرار 
داد و چون در حال متناســب ســازی ساختار، سازمان و شیوه‌های مقابله با 
تهدیــدات جدیــدی بود که در آینده بــه وقوع خواهد پیوســت، باید به این 
موضوع اهتمام می ورزید. دهه سوم دهه وسعت دادن آموزش و سازماندهی 

منطبق با شرایط خاص است.
آنچه امروز باید بیش از پیش به آن با چشم یک منتقد مصلح نگریست، نگاه 
به الزامات دهه چهارم انقلاب است. در این دهه م‌یتوان به ارزیابی عملکرد 
گذشته، انطباق با شرایط پیچیده جدید و انتقال تجربیات به نسل جدید به 

صورت علمی و نظری اشاره کرد.
نظــام جمهوری اســامی در دهه چهارم، متناســب با تحــولات نو و جدید 
رویکردهای خود را تعیین کرد و در این مسیر بر اساس سیاست‌های کلی نظام 
که توسط رهبر معظم انقلاب اعلام م‌یگردد، ویژگ‌یها و الزامات این دهه را 

به طور جدی پی گرفت.
شناســایی نقاط قوت و ضعف و تشخیص فرصت ها و درک تهدیدات از مهم 
ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر استمرار و بقاء تمدن‌ها و حکومت‌هاست. ازاین 
رو، کشف و استخراج متغیرهای چهارگانه مذکور، ارتباط تنگاتنگی با تأمین 
یــا کاهش و حتی از میان رفتن امنیت ملی، اســتمرار حرکت انقلابی و بقاء 
حیات سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. در پی کنکاش، استخراج و 
تبیین قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات فرهنگی فراروی نظام برآمده از 
انقلاب اسلامی در ابتدای دهه چهارم به این پیام روشن م‌یرسیم که قوت‌ها 
و ضعف‌ها از عوامل درونی و فرصت‌ها و تهدیدات از عوامل خارجی و فراملی 
متأثر هستند.باوجوداینکه دشمنان از هیچ تلاشی برای متوقف کردن پیام 
انقلاب در داخل مرزهای کشــور فروگذار نکردند، اما سخن استقلال‌طلبی 
و حق‌خواهــی انقلاب اســامی بــه گوش جهانیــان و مــردم آزادی‌خواه و 
عدالت‌طلب منطقه رســید و نهضت بیداری اســامی در میان بســیاری از 

ملت‌های مسلمان شکل گرفت.
نظام به عزم و اراده اسلامی و ملی همگان در این فصل نوین تاریخی ایمان 
دارد و شور و نشاط و همت همه زنان و مردان به خصوص جوانان و نوجوانان 
برومند کشور این ایمان را راســخ‌تر م‌یکند. انقلاب اسلامی ایران که چهار 
دهه عمر بابرکت خویش را علیرغم مخالفت، سنگ اندازی و مبارزه استکبار 
جهانی، با موفقیت پشت سر گذاشته و بر همه توطئه‌ها و ترفندهای آنان فائق 
آمده اســت، اینک در سال پایانی دهه چهارم که دهه پیشرفت و عدالت نام 
گرفته بود باید بررسی محتوایی عملکرد همه دستگاه های نظام را آغاز کنیم. 
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در ســال 1954 میلادی، یکی از دانشجویان  خ
دوره دکتــری دانشــگاه پرینســتون بــه نــام  
را  بنیادیــن  ایــده‌ای   Hugh Everett III
مطرح کرد: اینکه جهان‌های موازی متعددی 
وجــود دارند که درســت شــبیه بــه دنیای ما 
هستند. این عوالم همگی به دنیای ما مربوط 
م‌یشوند؛ در واقع آنها تابعی از ما هستند و ما 

نیز تابعی از آنها.
براســاس نظریه او، در این جهان‌های موازی، 
جنگ‌ها، نتایــج و پیامدهایی متفاوت از آنچه 
ما م‌یدانیم داشــته‌اند. موجوداتی که در این 
دنیا منقرض شــده‌اند، تکامــل یافته و اکنون 
در عوامل دیگری زندگــی م‌یکنند. از طرفی 
در جهان‌هــای دیگر، احتمال مــی رود که ما 

انسان‌ها نیز منقرض شده باشیم.
این ایده بسیار پیچیده است و م‌یتواند هوش 
را از سر انسان ببرد. با این همه، باز هم امکان 
درک آن وجــود دارد. نظریه وجود جهان‌های 
مــوازی، پیشــتر در آثــار علمــی و تخیلی نیز 
مطرح گردیده و در متافیزیک نیز به آن اشاره 
شــده.اما ســوالی که در اینجا مطرح م‌یشود 
این اســت که چــرا یــک فیزیکدان جــوان و 
خوش‌آتیه بایــد با مطرح کردن چنین ایده‌ای 
در رابطــه با جهان‌های موازی، آینده شــغلی 

خود را به خطر بیاندازد؟
آیــا نســخه دومــی از شــما، یک رونوشــت از 
خود شــما وجود دارد که همین الان مشغول 
خواندن این مقاله باشــد؟ آیا شــخصی دیگر، 

روی ســیاره‌ای بــه نــام زمیــن بــا کوههــای 
مه‌گرفته، مزارع حاصل‌خیز و شهرهای بی در 
و پیکر در منظومه خورشیدی که هشت سیاره 
دیگر نیز دارد، زندگی م‌یکند؟ آیا زندگی این 
شــخص، از هر لحاظ درست عین زندگی شما 
بوده اســت؟ اگر جوابتان مثبت اســت، شاید 
در ایــن لحظــه او تصمیم بگیرد ایــن مقاله را 
تــا همین‌جــا رها کنــد، در حالی که شــما به 

خواندن مقاله تا انتها ادامه خواهید داد.
نظریه جها‌ن های موازی

اندیشــه وجود یــک خودِ دیگر نظیــر آنچه که 
در بالا شــرح آن رفت، عجیب و غیر معقول به 
نظر م‌یرســد، اما آنگونه که از قرائن بر م‌یآید 
انگار مجبوریم آن را بپذیریم. زیرا مشــاهدات 
نجومــی از این اندیشــه غیرمادی پشــتیبانی 
م‌یکننــد. بنابر ایــن پیش بینی ســاده‌ترین 
و پــر طرفدارترین الگوی کیهان شناســی که 
امروزه وجود دارد، این اســت که هر یک از ما 
یک جفت )همزاد( داریم که در کهکشانی که 
حــدود 280)10( متر دورتــر از زمین قراردارد، 

زندگی م‌یکنند.
این مســافت آنچنان زیاد است که بطور کامل 
خارج از هر گونــه امکان بررســیهای نجومی 
اســت، اما این امر واقعیت وجود نســخه دوم 
ما را کمرنگ نم‌یکند. این مســافت بر اساس 
نظریــه احتمــالات مقدماتی برآورده شــده و 
حتی فرضیات خیال پردازانــه فیزیک نوین را  6

د...
آزا

ت 
اش

رد
نیز در بر نگرفته است.  ب

فضای بیکران
فضا بیکــران اســت و تقریبا بطــور یکنواخت 
از ماده انباشــته شده اســت، چیزی است که 
مشــاهدات هم آن را تأیید م‌یکنند. در فضای 
ب‌یکران، حتی غیر محتمل‌ترین رویدادها نیز 
بالاخــره در جایــی، اتفاق خواهنــد افتاد. در 
این فضا، بینهایت سیاره مسکونی دیگر وجود 
دارد، کــه نه تنها یکی، بلکه تعداد بیشــماری 
از آنهــا مردمانی دارند که شــکل ظاهری، نام 
و خاطــرات آنهــا دقیقــا همان هاســت که ما 
داریم. به ساکنانی که تمامی حالتهای ممکن 
ار گزینه‌هــای موجــود در زندگی مــا را تجربه 
م‌یکنند. من و شــما احتمــالا هرگز خودهای 

دیگران را نخواهیم دید. 
وسعت عالم

دورتریــن فاصله‌ای کــه ما قادر بــه دیدن آن 
هســتیم، مسافتی اســت که نور در مدت 14 
میلیارد سال که از انفجار بزرگ و آغاز انبساط 
عالم سپری شده است، طی م‌یکند. دورترین 
اجــرام مرئی هم اکنون حــدود 4x1026 متر 
دور تــر از زمین قرار دارند. این فاصله که عالم 
قابل مشــاهده توســط ما را تعریــف م‌یکند. 
بطــور مشــابه ، عالمهــای خودهــای دیگر ما 
کراتی هســتند به همین اندازه ، که مرکزشان 
روی ســیاره محل ســکونت آنهاســت. چنین 
ترکیبی ســاده‌ترین و سر راســت‌ترین نمونه از 

گردآوری: ایمان رستگار°°جهان های موازی
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جهانهای موازی است. هر جهان تنها بخشی 
کوچک از "جهان چند گانه" بزرگتر است. 

جدال فیزیک و متا فیزیک
با این تعریف از جهان ممکن است شما تصور 
کنیــد کــه مفهوم جهــان چند گانه تــا ابد در 
محــدوده قلمرو متا فیزیک باقی خواهد ماند. 
امــا باید توجه داشــت کــه مرز میــان فیزیک 
و متــا فیزیک را این مســأله که یــک نظریه از 
لحاظ تجربه قابل آزمون اســت، یا خیر تعیین 
م‌یکند نه این موضوع که فلان نظریه شــامل 
اندیشــه‌های غریــب و ماهیتهــای غیــر قابل 
مشــاهده اســت. مرزهای فیزیک به تدریج با 
گذر زمان فراتر رفته و اکنون مفاهیمی اســت 
بســیار انتزاعی تر نظیر زمیــن کروی ، میدان 
الکترو مغناطیســی نامرئی ، کند شــدن گذر 
زمان در شــرعتهای بالا ، برهمنهی کوانتومی 
، فضای خمیــده و ســیاهچاله را در بر گرفته 
اســت. طی چند سال گذشــته مفهوم جهان 
چنــد گانه نیــز به این فهرســت اضافه شــده 

است.
پایه این اندیشــه بر نظریاتی است که امتحان 
خــود را بــه خوبــی پــس داده‌انــد. نظریاتی 
همچون نســبیت و نظریه مکانیک کوانتومی ، 
افزون بر آن به دو قاعده اساسی علوم تجربی 
نیز وفادار اســت. کــه پیش بینــی م‌یکنند و 

م‌یتوانند آن را دستکاری نمایند. 
انواع جهان های موازی

دانشــمندان تا کنون چهار نوع جهان موازی 
متفاوت را تشریح کرده‌اند. هم اکنون پرسش 
کلیدی وجود یا عدم جهان چند گانه نیســت، 
بلکه ســوال بر ســر تعداد ســطوحی است که 
چنیــن جهــان م‌یتوان داشــته باشــد. یکی 
از نتایــج متعدد مشــاهدات کیهان شناســی 
اخیــر این بوده اســت کــه جهانهــای موازی 
دیگر مفهومی خیال پردازانه و انتزاعی صرف 
نیست. به نظر م‌یرسد که اندازه فضا بینهایت 
اســت. اگر اینگونه باشــد، بالاخــره در جایی 
از ایــن فضا هر چیــزی که امکان پذیر باشــد 
واقعیت خواهــد یافت. اصلًا مهم نیســت که 

امکان پذیری آن تا چه حد نامتحمل است.
فراسوی محدوده دید تلسکوپهای ما ، نواحی 
دیگری از فضا کاملا شــبیه آنچــه که پیرامون 
ماســت وجود دارند، آن نواحــی یکی از انواع 
دانشمندان حتی  موازی هســتند.  جهانهای 
م‌یتوانند محاســبه کنند که این جهانها بطور 
متوســط چقدر بــا ما فاصلــه دارنــد و مهمتر 
از همــه اینکه تمامــی اینها فیزیــک حقیقی 
و واقعــی اســت. زمانــی که کیهان شناســان 

بــا نظریاتی روبرو م‌یشــوند که از اســتحکام 
لازم برخوردار نیســتند، نتیجــه م‌یگیرند که 
جهانهــای دیگــر م‌یتوانند ویژگیهــا و قوانین 
فیزیکی کاملا متفاوتی داشــته باشند. وجود 
ایــن جهانهــا بســیاری از جنبه‌های پرســش 
بنیادی در خصوص ماهیت زمان و قابل درک 

بودن جهان فیزیکی را پاسخ داد.
آلبرت انیشتین با دنبال نمودن نظریه معروف 
خود به نام نسبیت باقی عمرش را صرف پیدا 
کردن آخرین ســطحی نمود که امید می رفت 
به تمامی پرســش های فیزیکی پاســخ دهد. 
دانشــمندان از این نظریه خیالی تحت عنوان 
»نظریه همه چیــز« یاد می کنند. فیزیکدانان 
کوآنتومــی باور دارنــد که تا یافتــن آن نظریه 
نهایــی زمان زیــادی باقی نمانده. اما شــاخه 
دیگری از فیزیک باور دارد که کوآنتوم کوچک 
ترین ســطح ممکن نیســت و بــه همین دلیل 
نمــی توان »نظریه همه چیــز« را بر مبنای آن 

تدوین کرد.
ســطوح  بــه  مقابــل  در  فیزیکدانــان  ایــن 
زیرکوآنتومــی نظری رجــوع نمودند که تحت 
 )String theory( عنوان تئــوری ریســمانی
از آن یــاد مــی شــود. نکته جالب اینجاســت 
کــه حتی محققانی نظیــر Everett در جریان 
بررسی های نظری خود به این نتیجه رسیدند 

که جهان های موازی وجود دارند.
نظریه ریسمانی در اصل توسط یک فیزیکدان 
 Michio Kaku نــام  بــه  ژاپنی-آمریکایــی 
مطرح شد و براساس آن سنگ بنای همه چیز 
و البته نیروهای فیزیکی این دنیا نظیر گرانش 

در سطح زیرکوآنتومی وجود دارد.
این سنگ بنای معرف نوارهای پلاستیکی )یا 
رشته های( کوچکی هستند که کوآرک )ذرات 
کوآنتومــی( و در نهایت الکتــرون ها، اتم ها و 

سلول ها را تشکیل می دهند.
اینکه با اســتفاده از این ریسمان ها دقیقا چه 
نوع ماده ای ســاخته می شود و رفتار آن ماده 
چطــور خواهد بود به میزان لرزش این رشــته 
هــا بســتگی دارد و در واقع به همیــن ترتیب 
اســت که کل جهان ما ســاخته می شود و بر 

مبنای تئوری ریســمان این شکل گیری روی 
11 جهت مختلف اتفاق می افتد.

همچــون نطریه جهــان های متعــدد، تئوری 
ریســمانی نیــز بر وجــود جهان هــای موازی 
دلالت دارد. براســاس این تئوری، جهان خود 
مــا به ســان حبابی اســت که در کنــار جهان 
های موازی دیگــر وجود دارد. امــا در نظریه 
ریسمان، برخلاف تئوری جهان های متعدد، 
ایــن جهــان ها مــی توانند بــا یکدیگر تماس 
پیدا کنند. در واقع نظریه ریســمانی می گوید 
جاذبه می توانــد میان این جهــان ها جریان 
پیــدا کند و زمانی که با هم تعامل پیدا کردند، 
اتفاقــی نظیر انفجار عظیم یا همان بیگ بنگ 
که باعث شــکل گیــری این جهان شــد، رخ 

خواهد داد.
البته فیزیکدانان توانسته اند مکانیک هایی را 
برای تشخیص ماده کوآنتومی ایجاد نمایند با 
این همه، ریسمان های زیرکوآنتومی هنوز هم 
کشف نشــده اند و به همین دلیل این مقوله و 
نظریه ای که برپایه آن اســتوار شده کاملا در 

سطح نظری است.
در پایان باز هم می خواهیم این ســوال مهم را 
مطرح نماییم که آیــا واقعا جهان های موازی 
وجــود دارنــد؟ براســاس تئوری جهــان های 
متعــدد نمی تــوان بــا قطعیت در ایــن رابطه 
ســخت گفت چراکه انسان نمی تواند از وجود 

این جهان ها باخبر شود.
نظریه ریســمانی نیز دست کم یک مرتبه تا به 
حال تست شــده و نتایج آن منفی بوده است 
با ایــن همه دکتــر Kaku بــاور دارد که ابعاد 

موازی وجود دارند.
متاسفانه انیشــتین به اندازه ای عمر نکرد که 
نتایــج حاصل از تحقیقات دانشــمندان دیگر 
برای پیدا کردن »نظریه همــه چیز« را ببیند. 
با ایــن همه، اگــر تئوری جهان هــای متعدد 
صحت داشــته باشد، این دانشــمند همچنان 
در جهان های موازی زنده اســت و شــاید در 
آن عالم، فیزیکدانان موفق به کشف آن نظریه 

شده باشند.



8

ا...
ره

نظ
 و 

ها
بر

 خ
ه...

ران
پس

ه، 
ران

خت
 د

8

مطمئنــاً شــما باید شــریک زندگ‌یتــان را در 
اولویــت قرار دهید اما نبایــد در این کار افراط 
کنیــد، بدین معنی کــه خــود و نیازهایتان را 
نادیــده بگیرید و تنهــا به او توجــه کنید. اگر 
قدرت‌تــان را فدای شــریک زندگ‌یتان کنید، 
خیلی زود از چشــم او هم خواهید افتاد. شما 
باید در هر زمینه‌ای تعــادل را حفظ کنید، در 
غیر این صورت مانند برده‌ای خواهید شد که 
هیچ اراده‌ای از خود ندارد. بنابراین قبل از هر 
کســی به خودتان اهمیت دهید تا بتوانید فرد 

بهتری برای شریک زندگی تان باشید.
به سرعت زندگی مشترک را آغاز کردن 

بسیاری از افراد، پس از چند بار قرار ملاقات، 
ســریع تصمیم به ازدواج م‌یگیرند در صورتی 
که شــناخت کافــی از هم ندارنــد. این باعث 
م‌یشــود که پس از مدتی از هم خســته شوند 
و به ایــن نتیجه برســند که برای هم ســاخته 
نشده‌اند.  آیا شما بعد از چندین دیدار به تمام 
رفتارها و عادات طرف مقابل‌تان شناخت پیدا 
کرده‌اید؟ آیا م‌یدانید کــه او با چه افرادی در 
تماس است یا دوســتان او چه کسی هستند؟ 
یا این کــه در مواقــع ســخت و ناراحتی چه 
عکس‌العملــی از خود نشــان م‌یدهد؟... 
اگــر م‌یخواهید برای زندگــی آینده‌تان 
انتخاب درســتی داشته باشــید، باید 
به طــور کامــل شــریک زندگ‌یتان 
را بشناســید کــه ایــن احتیــاج بــه 

زمــان دارد. پس اگــر م‌یخواهید که 
پشیمانی به ســراغ‌تان نیاید، زود تصمیم 

نگیرید.
کوتاه آمدن‌های مدام 

ســازش و توافــق لازمــه یک 
اســت  ســالم  عاطفی  رابطه 

امــا این بدیــن معنی نیســت 
کــه شــما همیشــه از خواســته‌ها 

و علاقمندی‌هایتــان بــه خاطــر طرف 
مقابل، بگذرید. اگر شــما نیازهای 

خود را همیشــه نادیــده بگیرید، 
در واقــع به خودتــان خیانت 

کرده‌ایــد. بنابراین گاهی لازم 
است که خواســته‌های خود را به 

شریک زندگ‌یتان ترجیح دهید، حتی 

اگر قرار است که چند ساعتی از او دور بمانید.
تهدید به جدایی 

درســت اســت، مــا از بســیاری از رفتارهــای 
شــریک زندگ‌یمان راضی و خشــنود نیستیم 
اما نباید او را توســط این رفتارها تهدید کنیم. 
بــه عنــوان مثال اگر شــما دوســت ندارید که 
شــریک زندگ‌یتان با جنس مخالف در ارتباط 
باشــد، نباید بــه او بگویید که اگر ایــن کار را 
کردی، رابطه ما تمام خواهد شد. با این ترفند 
نه تنها او به شــما وفــادار نخواهــد ماند بلکه 
برعکس، حقیقت را نیز از شــما پنهان خواهد 
کــرد. بنابراین برخلاف چیزی که شــما تصور 
م‌یکنیــد، تهدیــد در رابطه عاطفی اشــتباه 

محض است.
بــه اشــتراک گذاشــتن جزییــات رابطــه در 

شبکه‌های اجتماعی 
رابطه عاطفی شما جزیی از زندگی شخص‌یتان 
است، بنابراین لزومی ندارد که آن را با دیگران به 
اشتراک بگذارید. اگر شما هر لحظه از زندگی 
مشترک‌تان را در شــبکه‌هایی چون فیسبوک، 
اینستاگرام و... به اشــتراک بگذراید، در واقع 
هیــچ رابطه شــخصی بــا شــریک زندگ‌یتان 

هیــد  ا نخو

داشــتن یک رابطه عاطفی سالم کار ساده‌ای 
نیســت. شــاید شــما رفتارهایی از خود نشان 
دهیــد که بــه خیال‌تان بــرای رابطــه عاطفی 
مفیدنــد، امــا واقعیــت چیــز دیگری اســت. 
بســیاری از کارهایی کــه ما انجــام م‌یدهیم 
در دراز‌مدت رابطه را ویــران خواهند کرد. اگر 
شــما هم دوســت دارید بدانید که این رفتارها 

کدامند، در ادامه مطلب با ما همراه باشید. 
تلاش برای تغییر طرف مقابل 

اکثــر ما این اجازه را بــه خودمان م‌یدهیم که 
در ســبک زندگــی و رفتار شــریک زندگ‌یمان 
دخالــت کنیم و اگر چیزی به میل ما نباشــد، 
آن را تغییــر دهیــم. تصور م‌یکنیــم که طرف 
مقابــل باید قهرمــان زندگی ما باشــد و آنطور 
کــه ما م‌یخواهیم رفتار کند، در حالی که این 
غیر ممکن اســت. جز برخی از رفتارهایی که 
برای رابطه عاطفی مخرب‌اند، شما نباید برای 
تغییر دادن شخصیت شریک زندگ‌یتان تلاش 
کنید، بلکه احترام گذاشتن به او و طرز فکرش 

از ضروریات رابطه است.
به او بیش از خود توجه کردن

چطور رابطه عاطفی را حفظ کنیم
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داشــت، به علاوه دیگران نیز علاقه‌ای ندارند 
کــه از هــر دقیقه زندگی شــما باخبر باشــند. 
آنچه بــرای شــما جذاب اســت، شــاید برای 
دیگران هیچ جذابیتی نداشــته باشد، بنابراین 
زندگــی خصوصی خــود را بــرای خودتان نگه 
داریــد. رابطه عاطفی شــما جزیــی از زندگی 
شــخص‌یتان است، آن را با دیگران به اشتراک 

.‎نگذارید
بحث نکردن 

آیــا شــما هم جــزو افــرادی هســتید کــه در 
زمان‌هــای ناراحتی از بحث کــردن گریزانند؟ 
ممکن است در عصبانیت و ناراحتی گفتگوی 
شــما حالت دعــوا به خــود بگیرد امــا باز این 
شرایط بهتر از حرف نزدن است. بحث نکردن 
در دراز مدت شــما را از شریک زندگ‌یتان دور 
و دورتــر خواهد کــرد. حــرف زدن، حتی اگر 
به دعوا منتهی شــود، نشــان‌دهنده این است 
که شــما بــرای رابطه‌تــان ارزش قائلید و برای 
بهبود آن تلاش م‌یکنید، به علاوه به شــریک 
زندگ‌یتــان نیــز اعتمــاد دارید و مشــکلات و 
ناراحت‌یهــای خود را با او در میان م‌یگذارید. 
بنابرایــن بحــث کردن خــود یکــی از علائمی 
است که نشان م‌یدهد شما هنوز هم به رابطه 

عاطف‌یتان اهمیت م‌یدهید.
او را یک انسان کامل و ایده‌آل فرض‌کردن 

در ابتدای هر رابطه، ممکن اســت که ما آنقدر 
محــو زیبایــی و خوب‌یهای طــرف مقابل‌مان 
باشیم که نقص‌های او را نبینیم. اما هر چه که 
رابطه بیشــتر پیش م‌یرود متوجه م‌یشویم که 
او هم مانند دیگران یک انسان معمولی است. 
بنابرایــن شــما نباید طــوری نشــان دهید که 
شــریک زندگ‌یتان یک انسان کامل و ب‌یعیب 
و نقص اســت زیرا این موضوع نــه تنها بعدها 
تــوی ذوق خودتان م‌یزند، بلکه ممکن اســت 
انتظــارات طــرف مقابل‌تان را هم بــالا برده و 

برای او یأس و ناامیدی به همراه آورد.
مطرح کردن کوچک‌ترین مشکلات 

مطمئناً شما تمام رفتارهای شریک زندگ‌یتان 
را نم‌یپســندید، اما آیا منطقی اســت که تمام 
آنهــا را مطرح کنید. برخی از رفتارها هســتند 
کــه اهمیت چندانــی ندارند. به عنــوان مثال 
امــروز شــما رفتــاری از شــریک زندگ‌یتــان 
م‌یبینید کــه ناراحت‌تان م‌یکنــد اما اگر این 
رفتار او فردا صبح که از خواب بیدار شــدید از 
یادتان رفته بود، بدین معنی اســت که اهمیت 
چندانــی نــدارد و مطرح کــردن آن نیــز غیر 

ضروری اســت. بنابراین رابطه خود را به خاطر 
مشکلات کوچیک متشنج نکنید.

در تلاش مدام برای شاد کردن او 
زندگی پستی و بلندی‌های خود را دارد. مسلماً 
شــرایط همیشــه آنطور کــه مــا م‌یخواهیم، 
نخواهد ماند و وظیفه زوج‌ها این اســت که در 
این شــرایط، همدل و سنگ صبور هم باشند. 
اگر شــما تنهــا به این علت که دوســت ندارید 
شــریک زندگ‌یتان را ناراحــت ببینید، از بیان 
مشکلات و نگران‌یهایتان خودداری م‌یکنید، 
در واقع دارید به رابطه خود آسیب م‌یرسانید. 
یــک رابطه زمانی موفق اســت که هر دو طرف 
در هر شــرایطی، چه خوب و چــه بد، کنار هم 

باشند، نه فقط در خوش‌یها.  
خود را مسئول شادی‌های او دانستن 

زمانی که ما وارد یک رابطه عاطفی م‌یشــویم، 
در واقع مســئولیت فرد دیگری را نیز به عهده 
گرفته‌ایــم امــا ایــن که خودمــان را مســئول 
خوشــحالی او بدانیم، کار اشتباهی است. هر 
کســی خود مســئول شــاد کردن زندگی خود 
اســت. به بیان دیگر، شادی شخصی، انتخاب 
خودمان اســت. بنابراین اگر شــما خودتان را 
مسئول شاد کردن شــریک زندگ‌یتان بدانید، 
بعــد از مدتــی نــه تنهــا خودتان بلکــه طرف 
مقابل‌تان نیز تبدیل به فردی افسرده خواهید 

شد. 
حسادت  

شــاید حســادت در ابتــدای رابطــه برایتــان 
رمانتیک باشــد و به شــما ثابت کنــد که برای 
طرف مقابل تان مهم هســتید اما هر چه رابطه 
بیشــتر پیــش مــی رود، ممکن اســت که این 
حــس رابطه‌تــان را ویران کند. طبیعی اســت 
که هر دو طــرف رابطه باید مراقــب رفتارهای 
خود و افرادی که با آنها در تماســاند باشند اما 

حسادت بیش از حد نشان‌دهنده عدم اعتماد 
و احترام به طرف مقابل است که در دراز مدت 
رابطه شــما را ویران خواهد کرد. بنابراین بهتر 

است که آن را کنترل کنید.
وابستگی بیش از حد 

وابستگی در هر رابطه‌ای طبیعی است اما اگر 
در آن افراط شــود، نه تنها شــما را به شــریک 
زندگ‌یتــان نزدیک‌تر نخواهد کــرد، بلکه او را 
از شــما نیز خواهد گرفت. اگر شــما مرتب به 
عشق زندگ‌یتان بگویید که بدون او نمي‌توانید 
زندگــی کنید، در واقع این پیغام را به او منتقل 
م‌یکنید که در زندگی هیچ اســتقلالی ندارید 
و اگر یک روز او در کنارتان نباشــد، نم‌یتوانید 
از پس خود و احساسات‌تان برآیید. این حرف 
شــما مســئولیت‌های شــریک زندگ‌یتــان را 
دوچندان م‌یکند طوری که ممکن است برای 
جلوگیری از وابســتگی بیشــتر، شــما را ترک 
کند. بنابراین حتی اگر در رابطه‌ای عاطفی به 

سر م‌یبرید، باید استقلال داشته باشید.
24 ساعت با هم بودن 

زمانی که شــما کل روز را با شریک زندگ‌یتان 
م‌یگذرانیــد، در واقع هویت اصلــی خود را از 
دســت م‌یدهید. به عنوان مثال دوست دارید 
کارهایی انجام دهید که او دوست دارد، یا دور 
دوســتان و خانواده‌تان را خط بکشید یا حتی 
به باشــگاه ورزشــی نروید تا زمان بیشــتری را 
در کنار او باشــید... در واقع کل برنامه زندگی 
شــما هول محور او م‌یچرخــد، در صورتی که 
ما باید یاد بگیریم کــه در کنار دیگری برنامه و 
هدف‌های زندگــی خودمان را نیز پیش ببریم. 
بنابراین همه ما به زمان‌هــای تنهایی احتیاج 
داریم تا بتوانیم خود و آنچه به راســتی دلمان 

م‌یخواهد را پیدا و به آن عمل کنیم.

منبع:پایگاه اینترنتی تنظیم خانواده
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مهم ترین مسئله در تربیت کودک ، چگونگی 
صحبت کردن با وی است. در هر سن ، بسته 
به شرایط فکری و ســنی کودک باید به روش 
خاصــی بــا او حــرف زد. این کــه بدانیم چه 
انتظاری را در چه ســنی باید از کودک داشته 
باشیم بسیار مهم است. برخی اوقات والدین 
می خواهنــد کــودک انتظاراتی کــه فراتر از 

توان کودک است را برایشان براورده کند.
در زیــر بــا برخــی مهــارت در شــیوه رفتار با 

کودک آشنا می شویم؛
•
کودکان از شخصیتی خودمدار برخوردارند. •

در حقیقــت کودکان بــر این باورنــد که همه 
چیزهای پیرامون شــان در جهت حفظ منافع 

و سرگرمی آنها فراهم شده است.
کــودکان بــرای برخورد بــا ناکامــی ها و •

رنجــش ها باید بردبار شــوند زیرا هر مانعی 
در مسیرشان آنها را خشمگین می کند. 

لازم و ضروری اســت که هــر پدر و مادری •
پذیــرای کج خلقــی هــا  و نافرمانــی های 

کــودک خــود باشــد. میــزان تکــرار این 
هیجانــات در درون کودکان به خلق و 

خوی ذاتی آنها ارتباط دارد.
انتخاب • بــه کــودک خــود حــق 

بدهیــد. کودکان بســیار تمایل 
اطرافشــان  بر دنیای  دارند که 
به طــور کامل تســلط داشــته 

باشند. 
شــما مــی توانید هــر گاه که •

برایتــان امــکان دارد با دادن حق 
انتخــاب بــه آنــان کمــک کنید که 

انجــام ندهــد ســعی کنید بــه جــای آن کار 
دیگری را جایگزین کنید. سپس تمرین کنید 
تا بتوانید هر چه بیشــتر بــر روی فعالیتی که 

جایگزین کرده اید تمرکز کنید.
کودکان شــوق آموختن دارنــد. به فرزندتان •

بگوییــد نــگاه کــن! مامــان و بابا ایــن کار را 
چگونــه انجام دادند. ســپس او را تشــویق به 

انجام آن کار کنید.
حتما بــه جــای "نــه" و "نکــن" فعالیتی را •

برای کــودک جایگزیــن کنید. ســریع تر و با 
رضایتمنــدی بیشــتری به خواســته خود می 

رسید.
به هیچ وجه از واژه "نکن" اســتفاده نکنید. •

کودکانی که در ابتدای نوپایی هستند ممکن 
اســت مفهــوم ایــن کلمــه را درک نکنند. او 
مفهوم نــه را درک نمی کنــد و دقیقا کاری را 

ادامه می دهد که شما نمی خواهید.
کودکان عبارات دســتوری مثبت را آسان تر •

از نوع منفی آن درک می کنند و به خاطر می 
ســپارند. به او بگویید "بنشــین" به جای آنکه 

"نکن" بگویید 
کــودکان همیشــه تحــرک را به بــی تحرکی •

ترجیــح می دهند. ســعی کنید در گفت و گو 
با او به جای "این را دوست ندارم" بگویید "آن 

کار را دوست دارم"
در مواجهه با کار اشــتباه کودک خود؛ مثلا •

پاره کــردن کتاب؛ به او نگوییــد کتاب را پاره 
نکــن. چــون او را از یــک فعالیــت مهیج باز 

داشته اید. به جای این جمله به او بگویید: 
اگــر کتابــت پاره شــود ما نمــی توانیم 

بتوانند به ارضای این حس دست پیدا کنند.
به کودک خود حق انتخــاب بدهید مثلا در •

هنگام لباس پوشــیدن از او بپرسید بلوز قرمز 
را مــی خواهد یا آبی؟ یا دوســت داری برایت 
ســیب بخرم یــا پرتقال؟ بــه این شــکل به او 

فرصت اظهار نظر داده اید.
بــه کودک خود حق انتخاب بدهید اما دقت •

داشــته باشــید تنها زمانی به او حق انتخاب 
بدهید که بتوانید آن را عملی کنید.

هیچــگاه عبارتــی را از کودکتــان به حالت •
ســوالی نپرســید مگر اینکه به واقــع بتوانید 
پاسخ آن را عملی کنید. هنگامی که از کودک 
خود سوال می کنید اما به پاسخ او توجه نمی 
کنید تنها حالت عجز و ناتوانی را 

تایید کرده اید.
کودک • به  وقتی 

گویید  مــی 
را  کاری 

چگونه با کودک دلبندمان 
رفتار کنیم
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برایت قصه بخوانیم.
بــازی کردن کــودک دلبندتــان زمان • برای 

خاصی را در نظر بگیرید. بازی کردن کودکان 
با یکدیگر برایشــان امری مفرح است و به آنها 
کمــک می کند تــا مهارت هــای اجتماعی را 

بیاموزند. 
بــازی کردن کــودک دلبندتــان زمان • برای 

خاصی را در نظــر بگیرید در این زمان وظیفه 
مهمی بر عهده والدین اســت و آن هم آموزش 
مفاهیمــی چــون ســهیم شــدن بــا دیگران، 
نداشتن رفتار پرخاشگرانه و احترام به دیگران 

است.
اگر کودک شــما نســبت به هم بازی هایش •

ابــراز علاقه کرد در این صورت آنها می توانند 
بر روی رفتار فرزندتان تاثیر بسزایی بگذارند. 

همیشــه به این موضوع توجه داشته باشید: •
کودکان بیش از آنکه دوســت داشــته باشــند 
کارهای شــما را تقلید کنند عاشق آن هستند 
کــه از کودکان هم ســن و ســال خــود تقلید 

کنند.
کودکان مشــتاقند مهارت هــای جدید خود •

را به نمایــش بگذارند. دوستانشــان را دعوت 
کنید و آنها را به گفت و گو درباره مهارتهایشان 

کنید.  تشویق 
ممکن اســت کودک شــما عادتــی را از هم •

بــازی هایش یــاد بگیــرد که شــما آن را نمی 
پســندید. ســعی کنیــد رفتارهــای خــوب را 
گاه  جایگزیــن رفتارهای ناشایســت کنیــد و آ
باشــید که دیر یا زود کودک شــما این تغییر را 

درک می کند.
بــرای آنکه کودک شــما آواز بخواند و تحرک •

جســمی داشته باشــد موسیقی شــاد برایش 
پخش کنید. 

مادران اصرار دارند فرزندان را متقاعد کنند •
در استفاده از وســایل خود با دیگران شریک 
شوند. باید بدانید این موضوع به ماه ها زمان 
نیاز دارد. راه بهتر تهیه کردن اســباب بازی و 

وسایل هم شکل است.
برای کودکان اســباب بازی هم شــکل تهیه •

کنیــد و در منزل خود و دوســتان زمینه بازی 
آنهــا را فراهم کنید. اگر دو کــودک برای یک 
اسباب بازی ناســازگاری کردند وسیله مشابه 

در اختیارشان قرار دهید.
ایجــاد حــس مشــارکت در کــودکان جنبه •

انتزاعی دارد و به ماه هــا آموزش و تعلیم نیاز 
دارد تا کــودک بتواند چنین مهارتی را از خود 

نشان دهد.
در منــزل جعبه ای داشــته باشــید تا وقتی •

کودکی بــه آنجا آمــد آن را در اختیار کودکان 
قــرار دهید. در آن جعبه ســعی کنیــد تعداد 

بیشتری از وسایل مشابه بگذارید.
در کنار وســایل بــازی بچه ها ظــرف هایی •

حــاوی تنقــات مفیــد قــرار دهیــد ماننــد 

کشمش، بادام و نان. بهتر است این ظرف ها 
باشد. هماهنگ 

به کودکان خود مشارکت و همکاری جمعی •
را آموزش دهید تا در کارها مشــارکت کند اما 
از او انتظار نداشــته باشــید که حتما آنچه مد 

نظر شماست را اجرا کند.
بدانیــد صرفــا بــا تهیه چنــد اســباب بازی •

یکسان در منزل به طور دقیق نمی توان حس 
مشــارکت را به کودکان آموزش داد. به محض 
اینکه حس مشارکت در کودک ایجاد شد باید 

به او تبادل اسباب بازی ها را آموزش داد.
ایجاد حس مشــارکت در کــودکان از جمله •

موارد تربیتی اســت که والدین عجله دارند تا 
کودکان هر چه ســریع تــر آن را بیاموزند. اما 
بدانید که کــودک همچون پدر و مادر خود در 

این موارد شتابان عمل نمی کند.
خانواده عزیز! مشــارکت کودک باید توسط •

معلــم هایــی آمــوزش داده شــود کــه صبور 
گاه باشــند که مشــارکت  باشــند و همچنین آ
نیــز هماننــد خواندن و نوشــتن و یا دوچرخه 

سواری و اسکیت آموختنی است.
روانشناســان معتقدند اینکه افراد بزرگســال •

ســعی کننــد فرزنــد خــود را مجبــور کنند تا 
وســایل خود را با کودکان دیگر شــریک شوند 

کاری بیهوده است.
انتظــار نداشــته باشــید به محــض اینکه از •

کودکتــان می خواهید اســباب بازی خودش 
را بــه دوســتش بدهــد او فوری بــا لبخند و با 
رضایت ایــن کار را بکند. به جای آنکه بگویید 

به دوســتت هم بده بایــد از قبل روی موضوع 
گذشت و بخشش کار کنید.

بــر روی • آمــوزش گذشــت و بخشــش   بــا 
احساســات فرزندتان کار کنید. وقتی کودک 
شما دوســت ندارد توپش را به دوستش بدهد 
بــه او بگویید " می بینم دوســت داری تنها با 
توپــت بازی کنــی. وقتی بازی ات تمام شــد 

مایل هستی آن را به دوستت بدهی؟ "
وقتی کودک شما در وسایل بازی با دوستش •

شــریک نشــد بــه دوســتش پیشــنهاد بازی 
دیگــری بدهید. مثلا بگوییــد: اینجا تعدادی 

گچ هســت که می توانی با آن نقاشی کنی.
هنگامــی که کــودک شــما از روی شــادی •

فریاد می کشــد یــا انگشــتش را در بینی می 
کند، اجــازه دهیم کودک؛ کودکــی کند. اما 
در مقابــل جیغ و داد بی دلیــل عکس العمل 
نشــان می دهیم. این یعنی قوانین انضباطی 

برای موارد آزار دهنده
شما تنها فردی هستید که دارید با فرزندتان •

زندگــی مــی کنید پــس بهترین شــیوه های 
رفتــاری را در پیش بگیرید تا فرزندتان اصلاح 

شود و زندگی بر وفق مرادتان گردد.
کــودکان زمان زیــادی را پــای تلویزیون می •

گذراننــد اما با خاموش کــردن آن تحمل جار 
و جنجــال و ســر و صدایی کــه راه می اندازد 
را نداریــد. اگــر اطمینان کامل بــرای اجرای 
مقــررات در خانه ندارید هرگــز آن را به مرحله 

نرسانید. عمل 
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در  ایرفرانــس حوالــی 9 صبــح  هواپیمــای 
فــرودگاه مهرآباد نشســت و حضــرت امام، با 
قلبی آرام و مطمئن پس از 15 ســال هجرت، 
پا بــه خــاك میهــن اســامی گذاشــتند. با 
گســترش قیام مــردم و خروج شــاه از ایران، 
شــاپور بختیار بــه عنوان آخریــن و تنها امید 
رژیم پهلوی و سردمداران غربی پشتیبان این 
رژیم، به عنوان نخست وزیر،  باقی مانده بود.
در طــرف مقابــل، تظاهــرات مــردم هــر روز 
پرشــورتر و مصمّم‌تر م‌یشد و شعار استقلال، 
آزادی، جمهوری اسلامی بعنوان اصل‌یترین 
خواســته مردم در نهضــت انقلابی به رهبری 
امــام خمینی مطرح م‌یشــد. امــام خمینی 
كه شــرط ورود خود را به كشــور، خروج شاه، 
اعلام كــرده بودند، بــا فرار شــاه در 26 دی 
1357، تصمیم به بازگشــت گرفتند. قرار بود 
ایــن رجعت تاریخــی در روز پنجشــنبه پنجم 
بهمن 1357 انجام گیرد اما بختیار، با بستن 

فرودگاه‌ها مانع از انجام این امر شد.
با انتشــار خبر بسته شــدن فرودگاه‌ها، مردم 
خشــمگین به خیابان‌ها ریختــه و با تحصن و 
شعارهای كوبنده، دولت بختیار را تحت فشار 
شــدیدی قرار دادند. در همیــن زمان رییس 
شــورای ســلطنت، ســید جلال تهرانــی، در 
پاریس، ضمن اســتعفاء خدمــت امام، اعلام 

كرد كه شورای سلطنت غیر قانونی است.
ســرانجام، تحصّن‌ها و تظاهرات عظیم مردم، 
بختیار را مجبــور كرد، فرودگاه‌هــا را بازكند. 
كاركنــان اعتصابــی تلویزیــون اعــام كردند 

برای ضبط و پخش مســتقیم مراسم آماده‌اند. 
فرودگاه مهرآباد آماده استقبال از پرواز انقلاب 

بود.
روز 12 بهمن 1357، پرشــكوه‌ترین استقبال 
تاریخی رقــم خورد و هواپیمــای ایرفرانس در 
حوالی ســاعت 9 صبــح در فــرودگاه مهرآباد 
نشست و حضرت امام، با قلبی آرام و مطمئن 
پــس از 15 ســال هجــرت، پا به خــاك میهن 
اسلامی گذاشــتند. صدها خبرنگار و عكاس 
و فیلمبــردار بــه ثبــت ایــن رویــداد تاریخی 
پرداختند. جمعیت اســتقبال كننده در طول 
33 كیلومتر از فرودگاه امام تا بهشــت زهرا كه 
مقصــد بعدی امام بود. بین 4 تا 8 میلیون نفر 

تخمین زده م‌یشد.
امام از فرودگاه مســتقیماً به بهشت‌زهرا رفتند 
و ضمــن ادای احتــرام بــه شــهدای انقلاب 
اســامی، ســخنرانی تاریخی خود را در آنجا 
ایراد كردند. در این ســخنرانی، امام نخســت 
وزیری شــاپور بختیار راغیر قانونی اعلام كرده 
و فرمودند: »من به پشتیبانی این ملت دولت 

تعیین مك‌ینم.«
بدیــن ترتیب، از ورود امام، 10 روز تاریخی كه 
بعدها دهــه فجر انقلاب اســامی نام گرفت، 
سپری شد تا طومار رژیم پهلوی و 2500 سال 
اســتبداد شاهنشــاهی برای همیشــه در هم 

پیچیده شود.
در تببین وقوع انقلاب اســامی ایران همانند 
ســایر انقلاب‌های جهان، رویکردها و نظریات 
گوناگــون و مختلفــی مطــرح شــده اســت، 
و کارشناســان سیاســی ســعی  تحلیلگــران 

ولی شجاعی پور°°چرا انقلاب شد ؟

کرده‌اند، هر یک با رویکرد و نگرشــی خاص به 
تحلیل چرایی وقوع انقلاب اسلامی بپردازند؛ 
اما آنچه مســلّم اســت، انقلاب اسلامی ایران 
پدیــده ای فرهنگی- اجتماعی بــود که طی 
آن مــردم ناراضی از شــرایط حاکم بر جامعه و 
ناامید از انجام اصلاحات اساســی در ساختار 
سیاســی و اقتصــادی ، بــر وضعیــت موجود 
شــوریدند و طرحی نو درانداختنــد. در وقوع 
انقلاب‌ها، مؤلّفه‌هایی بسان شرایط اقتصادی 
و معیشــتی مردم، مســائل اعتقادی، مذهبی 
و فرهنگی، عوامل سیاســی و نقش نیروهای 

خارجی دخالت دارند.
ب‌یگمان هر یک از عوامل فوق در وقوع انقلاب 
اســامی نقشی اساسی داشــته‌اند. اما اینکه 
بخواهیم تنها یک عامل مشخص را زمینه ساز 
بروز انقلاب در ایران بدانیم، پذیرفتی نیست.

در ســال های منتهی به انقلاب پنجاه‌وهفت، 
گرچــه فقر و شــکاف اقتصادی هنــوز بخش 
زیادی از جامعه را دربر م‌یگرفت، اما شــاه به 
پشــتوانه افزایش قیمت نفت و دلارهای نفتی 
توانســته بود گشایشی نســبی در رفاه کشور 
بوجــود آورد و همیــن رونق اقتصــادی باعث 
شــده بود طبقه متوســط شــهری متشکل از 
کارکنان نهادهــای دولتی ، فرهنگیان و حتی 
کســبه و بازار بســیار قدرتمندتر از گذشته به 

ایفای نقش بپردازند.
 فضــای اقتصــادی جدیــد کــه به تبــع خود 
باعــث افرایش جایــگاه اجتماعی و اقتصادی 
طبقه متوسط شــده بود، برخی مطالبات تازه 
سیاســی را در جامعه مطرح کــرد، افرادی که 
در بستر توسعه اقتصادی شــاه به رفاه نسبی 
دســت یافته بودنــد، به دنبال توزیــع عادلانه 
قدرت در ســاختار سیاسی و ایفای نقش مؤثر 
در پدیده‌هــای سیاســی و اجتماعی کشــور 
بودند و ســاختار مســتبدانه شاهنشــاهی را 
برنم‌یتابیدند؛ از سویی به دلیل درک ناصحیح 
شــاه از وضعیت جامعه و مطالبات و نیازهای 
اساســی مردم؛ بــه رغــم بهبــود در وضعیت 
اقتصادی، توســعه سیاسی در دستورشاه قرار 
نگرفت و بالعکس شــاه به پشتوانه درآمدهای 
نفتی به تقویــت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی 
بــرای حفــظ و مصونیت نظام شاهنشــاهی و 
تحکیــم حاکمیــت مطلق و اســتبدادی خود 
پرداخــت، غافل از اینکه هیچ عاملی به اندازه 
رضایت مردم نم‌یتواند در بقای یک نظام موثر 

باشد.
 شــاه با تکیه بر اطلاعات غیرواقعی و مشورت 
مشــاورین متملّق و همچنین ایجــاد انحصار 
مطلق در فضای سیاســی، بروز و حضور هیچ 
صــدای مخالفی را برنم‌یتافــت و با ممیّزی و 
کنترل شــدید روزنامه‌ها، نشریات و مطبوعات 
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و تشکیل احزاب خودساخته فرمایشی، راه را 
برای هرگونه اصلاحات ســاختاری بسته بود؛ 
شــاه تمام راه های متعــارف و قانونی را برای 
هرگونــه تغییــری در ســاختار نظام سیاســی 
کشــور مســدود کرده بود و در چنین فضایی، 
تفکر عمومی به این ســمت و ســو م‌یرفت که 
هیچ راهی به جــز انقلاب و دگرگونی ناگهانی 
و عمیــق نم‌یتواند شــرایط موجــود را تغییر 
دهد؛ شــاه بدون اینکه توجهی بــه مطالبات 
واقعی مردم داشته باشد، بیشتر در پی اجرای 
برنامه‌های خودخواهانه بود، او بدون توجه به 
بافت سنتی و مذهبی جامعه ایران تلاش کرد 
سیاســت غربی شدن ایران را به صورت جدی 
دنبال کند ؛ برگزاری جشــن‌های ۲۵۰۰ ساله 
شاهنشاهی و تبلیغ فرهنگ غربی در رسانه‌ها 
و مطبوعات، حساسیت بخش زیادی از جامعه 
مذهبی ایران را برانگیخت و بحران مشروعیت 

شاه را بیش از پیش نمایان ساخت.
در چنین شــرایطی امــام خمینــی)ره( که از 
تحولات درونی جامعه ایــران آگاه بود، تلاش 
کرد با تاکید بر عناصری چون استقلال طلبی، 
تکیــه بــر باورهای دینــی و اســتبداد زدایی، 
جامعه ناراضی ایران را که همچون آتشــی زیر 
خاکســتر بود، تحریک کنــد. البته امام وعده 
برپایی حکومتی اسلام محور، آزادی سیاسی 
و حاکمیت قانون را هم به مردم پیشنهاد داد؛ 
وی اســتبداد و خودکامه بودن شــاه را نشانه 
گرفت و به مردم قــول داد پایه گذار حکومتی 
باشــد که مــردم درآن آزادانه ســخن بگویند، 
احزاب سیاسی کشور مشارکت داشته باشند، 
مطبوعات و رســانه ها از زیر تیغ تیز سانســور 

و فشــار خارج شــوند، قــدرت موروثــی و در 
انحصارعده ای خاص نباشد، امکان مشارکت 
موثر همگان در اداره کشــور میسر شود، مردم 
سرنوشــت خویش را رقم بزننــد و در یک کلام 

قانون بجای شخص برکشور حکومت کند.
و  اجتماعــی  اقتصــادی،  شــرایط  بــرون‌داد 
سیاســی جامعه و به تبع آن نارضایتی عمیق 
مردم، در کنار اشــتباهات شــاه و اطرافیانش 
در کنار اختلاف‌نظر و ســوء‌ظنّ شاه به برخی 
کشورهای خارجی که آنها را مخالف پیشرفت 
و توســعه ایران م‌یدانســت باعث شــد تا امام 
خمینــی)ره( که ســالها عَلَــم مبارزه بــا رژیم 
شاهنشــاهی را بــه دوش م‌یکشــید، رهبری 
مــوج عظیم ملــت ایران را عهده‌دار شــود و با 
هدایت هوشــیارانه و تکیه بر مشــارکت واقعی 
مردم در مسیر پیروزی انقلاب، نظام جمهوری 
اسلامی ایران را بنیان نَهَد، آن هم در شرایطی 
کــه تنها چند ماه قبل از وقــوع انقلاب، ایران 
توســط جیمی کارتر رئیس جمهــور دموکرات 
وقت آمریــکا، جزیره ثبات در یکی از آشــوب 

زده‌ترین مناطق جهان معرفی شده بود.
اخــاق گریــزی و دیــن ســتیزی پهلوی‌هــا 
در ســال هــای پایانــی رژیم پهلوی به شــکل 

نمایــش  بــود.  ای‌درآمــده  افسارگســیخته 
صحنه‌های شــرم‌آور در ملأ عام در جشن هنر 
شیراز، نمایش ب‌یبندوباری در تئاتر، سینما و 
تلویزیون، تغییر تقویم، تشــدید اقدامات ضد 
دینــی همچون باســتان‌گرایی، حاکی از عزم 
رژیم پهلــوی )با حمایت قدرت‌های خارجی و 
عوامل داخلی آنها( بر نابودی اســام و هویت 
دینی و ملی ایرانیان بود. آشــکار شــدن فساد 
سیاسی، فساد اقتصادی و فساد اخلاقی رژیم 
پهلوی زمینه را برای اعتــراض و قیام عمومی 
مهیّا کرد و منجر به انقلابی شــد که استقلال 
و  آزادی  اقتصــادی،  فرهنگــی،  سیاســی، 
دســتی‌ازی بــه حکومتــی پــاک و طیب جزو 
اهداف اصلی آن محســوب م‌یشد. در فرآیند 
این انقــاب پرشــکوه، در 26 دی ماه ســال 
1357 محمدرضا پهلوی از ایران رانده شد در 
حالی که امیدوار بود همچون گذشــته باز هم 
به ســریر قدرت بازگردد ولی در عمل او حتی 

برای قبر خویش نیز در ایران جایی نداشت.
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زنــان در تاریــخ انقلاب اســامی ‌بــه منزله بــازوان توانمنــد انقلاب و 
برانگیزنــده شــعله‌های فــروزان آن بــه شــمار م‌یآینــد؛ چراکــه نقش 
به‌سزایی در راهپیما‌ییها، تظاهرات و فعالیت‌های سیاسی نهضت امام 

ایفا کردند. خمینی)ره( 
فاجعه هفدهم شــهریور 1357 کــه یکی از نقاط عطــف مبارزات مردم 
ایــران علیــه حکومــت پهلوی دوم بــود، به خوبــی نقش مؤثــر زنان در 
پیروزی انقلاب را ثبت کرده اســت؛ در این روز زنان ایرانی دوشــادوش 
مــردان حضور مؤثــری را به نمایش گذاشــتند و در جریان وقایع میدان 
ژاله، اولین شــهید خــود در دوران انقلاب- محبوبه دانش‌آشــتیانی- را 

تقدیم کردند. )در همین زمینه: زنان و شــهریور خونین 57(
محبوبــه دانش‌آشــتیانی نمــاد شــجاعت و فــداکاری زن ایرانــی برای 
پیروزی انقلاب اســامی ‌اســت که با خون خود، مهر تأییدی بر حماسه 

زنان مبارز این مرز و بوم زده است.
شــرح حال محبوبه دانش‌آشتیانی؛ از تولد تا دبیرستان

محبوبه در غروب یکی از روزهای سرد بهمن سال 1340 در خانواده‌ای 
مذهبــی در تهران بــه دنیا آمــد و در ســایه حمایت پــدری فرهیخته و 
مادری مؤمن، پرورش یافت. پدرش غلامرضا دانش‌آشــتیانی، روحانی 
فرهیخته و متعهدی بود که به تربیت اســامی ‌فرزندانش اهمیت زیادی 
م‌یداد و با کسانی چون شــهید مطهری، شهید بهشتی، شهید مفتح و 
شهید باهنر رفت‌و‌آمد داشت و بدین ترتیب محیط خانواده او، افق‌های 

روشــنی را برای بالندگی فکری و روحی محبوبه خردسال فراهم کرد )1(
توجه پدر به تربیت اسلامی ‌فرزندانش باعث شد که محبوبه را در مدرسه 
مذهبی- سیاســی رفاه ثبت‌نام کنند؛ این مدرســه که در سال 1348به 
اهتمام مبارزانی چون شهید رجایی، شــهید باهنر، ‌هاشم‌یرفسنجانی 
و تحت حمایت مؤسســه خیریه رفاه و تعاون تأسیس شده بود )2(، محیط 
مناسبی برای رشد فکری و مبارزاتی محبوبه نوجوان فراهم کرد؛ چراکه 
علاوه بر معلم‌های مدرســه که فعالیت‌های گســترده سیاسی و مذهبی 

داشــتند، بیشتر بچه‌های این مدرســه نیز متعلق به خانواده‌هایی بودند 
که بــه نوعی درگیر مســایل سیاســی روز بودنــد. بدین ترتیــب محبوبه 
در مدرســه رفــاه تحــت تعلیم معلمــان مبارز قــرار گرفــت و هماهنگی 
آموزش‌های او در مدرســه و خانه، پایه‌های اعتقادی و مبارزاتی محبوبه 

را مستحکم کرد.
بــا شــدت‌گرفتن فعالیت‌های مبارزاتــی معلمان و دانش‌آموزان مدرســه 
رفاه، این مدرســه توسط دولت تعطیل شد و محبوبه و دیگر دانش‌آموزان 
مبــارز ایــن مدرســه مجبــور شــدند بــه دبیرســتان هشــترودی بروند؛ 
مدرســه‌ای که فضایی غیردینی و کاملًا متفاوت با مدرســه رفاه داشت و 
نفوذ ســاواک در آن زیاد بود. با این حال آتش مبارزه که در جان محبوبه 
و دیگر دوســتانش روشن شده بود، نه تنها در فضای نامساعد دبیرستان 
هشــترودی خاموش نشــد، بلکه شــعله‌ورتر هم گردید؛ چراکــه آن‌ها با 
راه‌انداختن انجمن اســامی، فعالیت‌های مبارزاتی خود را بیش از پیش 

توسعه دادند )3(
محبوبه؛ سرســخت در کشف حقیقت و شجاع در مبارزه

فضای مذهبی و روشــنفکر خانواده دانش‌آشــتیانی به همــراه تعلیمات 
مدرســه رفــاه، جو انقلابــی جامعه و آشــنایی بــا حرکت‌های اســامی 
‌مبارزاتــی، باعث شــد که محبوبه در نوجوانی آشــنایی کافی نســبت به 
مســایل اجتماعی پیدا کند و برای یافتن پاســخ‌های مناسب به سؤالات 
ب‌یشــمار خود، بــه مطالعه دقیق و اصولــی قــرآن و نهج‌البلاغه اهتمام 

جدی داشته باشد )4(
او برای ارتقای سطح فکری خود، از طریق شهید مالکی و شهید بهشتی 
روی قرآن کار م‌یکرد. یکی از دوســتان او در این‌باره م‌یگوید: »محبوبه 
قرآن را طوری خوانده بود که در حاشــیه همه صفحاتش مطلب و ســؤال 
نوشته بود؛ درصورت‌یکه در آن دوران اگر کنار قرآن مطلبی م‌ینوشتی و 

سؤالی م‌یپرسیدی، زندان داشت.« )5(
عــاوه بر قــرآن و نهج‌البلاغــه، محبوبــه کتاب‌هایی که درباره مســایل 

اولین شهید زن انقلاب اسلامی که بود؟
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نوشــته  مبارزاتــی  و  سیاســی 
م‌یشــدند را به دقــت م‌یخواند 
و توجــه ویــژه‌ای به مطالعــه آثار 
دکتر شــریعتی و شــهید مطهری 
داشت. او بارها برای یافتن پاسخ 
ســؤالاتش با شــهید مفتح بحث 
م‌یکرد و تا به جواب نم‌یرســید، 
دســت بــر نم‌یداشــت. همیــن 
مطالعــه  و  پویــا  ذهــن  درایــت، 
باعــث شــد کــه محبوبــه  زیــاد 
از نظــر فکــری بســیار فراتــر از 
یکی  بیاندیشد.  خود  همســالان 
از همکلاســ‌یهایش در این‌بــاره 
را  کارهایــی  »همــه  م‌یگویــد: 
که ما تازه در دبیرســتان شــروع 
ســال‌های  در  او  م‌یکردیــم، 
راهنمایی انجــام داده بود. واقعاً 
ســنش با تجربه‌هــا و به‌خصوص 
فکــری‌اش  قــدرت  و  اســتقلال 

)6( نم‌یخواند.« 
محبوبه در ســال اول دبیرســتان 
فعالیت‌های  با تحصیل،  هم‌زمان 

سیاســی و اجتماعی خود را به شکل منسجم 
آغــاز کــرد. او اعلامیه‌هــای امــام )ره( را به 
مدرســه م‌یبرد و درباره آن‌ها با دانش‌آموزان 
صحبت م‌یکرد. در مســجد گلشن به آموزش 
قرآن م‌یپرداخت، جلســات هفتگی با بچه‌ها 
داشــت و بــه بحــث دربــاره احکام اســام و 
شــیوه‌های صحیح مبارزه م‌یپرداخت. ســیر 
مطالعاتــی او بــرای بچه‌های مســجد یا دیگر 
جاها به قدری جدی و درســت بود که بچه‌ها 
واقعــاً به وفــاداری، وفای به عهــد، صداقت، 
نظــم، پایــداری و صفات انســانی ایمان پیدا 
م‌یکردنــد و ایــن صفــات در آن‌هــا نهادینه 

م‌یشد )7(
اداره  فــوق،  فعالیت‌هــای  بــر  عــاوه  او 
کتابخانــه‌ای در خیابان ســیروس را به عهده 
گرفتــه بــود و بــرای بچه‌های محــروم جنوب 
شــهر کتــاب م‌یبــرد. همچنین یــک برنامه 
دقیق مطالعاتی برای آن‌هــا تنظیم کرده بود 
و بــه این ترتیب یک حرکت اجتماعی عمیق و 
به دور از جنجال گروه‌ها را در میان کودکان و 

نوجوانان آغاز کرده بود )8(
دختر جــوان خانواده دانش‌آشــتیانی مبارزه 
و حرکــت مردم‌ی خود را شــجاعانه، مســتقل 
و بــدون وابســتگی بــه گرایش‌هــای مختلف 
سیاســی پیگیری م‌یکــرد. او در اکثر مواقع 
اعلامیه‌ها و کتاب‌های شــریعتی و مطهری را 

در کیفش داشــت و در برخــورد با افرادی که 
عقاید انحرافی داشتند و یا در مقابل مأموران 
ســاواک، بســیار شــجاعانه و محتــاط عمــل 

م‌یکرد )9(
دو سال آخر دبیرستان، هم‌زمان با اوج‌گیری 
بــرای  درس  جامعــه،  ســطح  در  مبــارزات 
محبوبــه تبدیل به مســئله‌ای فرعی شــد و با 
گاهیش نســبت بــه جامعه، با  افزوده‌شــدن آ
عزم یک مسلمان رشید، به شکلی جدی وارد 

عرصه مبارزات شد.
جمعه سیاه؛ شهادت محبوبه

صبــح روز 17 شــهریور 1357 دولت‌مــردان 
و  تظاهــرات  گســترش  از  کــه  دوم  پهلــوی 
مبارزات مردم به هراس افتاده بودند، تصمیم 
گرفتنــد کــه در تهــران و یازده شــهر دیگر به 
مدت 6 مــاه حکومــت نظامی ‌اعــام کنند، 
امــا تظاهرکننــدگان ب‌یاعتنا بــه اخطارهای 
فرمانده نیروهای نظام‌ی در صف‌های فشرده 
بــه طرف میدان ژاله رفتنــد و در آن‌جا تجمع 
کردنــد. محبوبه نیز در میــان تظاهرکنندگان 
بــود و  او کــه غســل شــهادت کــرده  بــود. 
بــر  امنیتــی  مأمــوران  ســاح‌های ســنگین 
پشــت‌بام خانه‌های اطراف میدان را م‌یدید، 
لحظه‌ای تردید نکرد و خود را به ضلع شمالی 

میدان، که محل تجمع زنان بود رساند.
دیری نگذشــت کــه صدای گلولــه و فریاد همه 

از  زیــادی  و عــده  را گرفــت  جــا 
خــود  خــون  در  تظاهرکننــدگان 
غلطیدند و به شــهادت رســیدند. 
»ابتــدا  شــاه  رژیــم  مأمــوران 
خاک‌اره‌های آغشــته بــه بنزین را 
بر کف خیابــان ریخته و آتش زدند 
و چون انبوه جمعیت هراســان در 
تلاطم افتــاد... آتش مسلســل‌ها 
و  کوچه‌هــا  همــه  گشــودند...  را 
خیابان‌هــای فرعــی را بــا تانک و 
زره‌پوش مســدود کردند تا کســی 
را تــوان گریختن نباشــد. هدف، 
نــه پراکنده‌کــردن مردم بــود و نه 
به  مرعوب‌ســاختن. همه گلوله‌ها 
قصد کشتن شلیک م‌یشد...« )10(
آزادی،  اســتقلال،  پرچــم 
دســت  در  اســام‌ی  جمهــوری 
محبوبه بود. او شــجاعانه بر ســر 
عقیده خود ایســتاده بود و شعار 
م‌یداد که ناگهان گلوله، قلب پر 
قامتش  را شکافت؛ سرو  ایمانش 
بــر زمین افتــاد و در خــون خود 
غلطیــد تا خونــش مهر تأییدی بــر حضور زن 
مســلمان ایرانی در عرصه‌های نبرد حق علیه 

باطل باشد )11(
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هــر روز تعــداد زیــادی تصادف در کشــور رخ 
م‌یدهد که بخش از آنها تصادف‌هایی است که 
خســارت به بار م‌یآورند. همیشــه بعد از وقوع 
تصــادف و رخ دادن حادثه این ســوال مطرح 
م‌یشــود که چه کســی باید خســارت ناشــی 
ازایــن اتقــاق را پرداخــت کند؟ در ســال‌های 
اخیر و با توجه به اجباری شــدن بیمه شــخص 
ثالث، بســیاری بیمه‌ها را پاســخ به این پرسش 
م‌یدانند اما باید بدانید که راه‌های دیگری نیز 

برای جبران خسارت وجود دارد.
وقتــی حادثــه رخ م‌یدهــد در قــدم اول باید 
معلوم شود مسبب اصلی تصادف کیست. باید 
بدانید که برابر قانون در سوانح رانندگی کسی 
که حادثه مســتقیما از فعل وی ناشــی شــده، 
مســئول و قابل تعقیب است و قانون جدید هم 

مانعی بر سر این مسئله ایجاد نکرده است.
بــه نقــل از حمایــت، در تبصره دو مــاده یک 
قانــون اصــاح قانــون بیمــه اجبــاری آمده 
است:»مسئولیت دارنده وســیله نقلیه مانع از 
مسئولیت شــخصی که حادثه منسوب به فعل 

یا ترک فعل او است، نیست«.
بــه عبارتی در حوادثی که مطالبه زیان ناشــی 
از آن مشــمول قانون اصلاحی است، م‌یتوان 
علیــه مقصر حادثه طرح دعــوا کرد. مقصود از 
مســبب حادثه شخصی اســت که مرتکب فعل 

راههای دریافت خسارت 
در تصادفات رانندگی

قابل سرزنشی شده است. در واقع ممکن است 
بــدون ارتکاب تقصیــر هم تصادفــی رخ دهد 
و زیانــی به بــار آید که در این صــورت احتمال 
دارد شــخص ب‌یگناه مسئول شــناخته شود. 
پس مســئول جبران زیان وارده همیشه مقصر 

نیست.
در تبصــره دو ماده یــک قانون اصــاح قانون 
بیمــه اجباری نیز آمده اســت که »مســئولیت 
دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی 
که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است، 

نیست«.
بــد نیســت بدانید که برابــر تبصــره ۱ ماده ۱ 
»قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مســئولیت 
مدنی دارندگان وســایل نقلیــه موتوری زمینی 
در مقابل شــخص ثالث«، دارنده همان مالک 
یا متصرف وســیله نقلیــه اســت و هرکدام که 
بیمه‌نامــه موضوع ایــن مــاده را تحصیل کند 

تکلیف از دیگری ساقط م‌یشود.
البتــه در ماده ۱۹ قانــون فوق دارنده کســی 
اســت که از وســیله نقلیه اســتفاده م‌یکند و 
باید بیمه‌نامه وســیله را به همراه داشته باشد. 
بر اســاس مفهوم ماده، دارنده مسئول جبران 
زیان‌هایی است که بر اثر وسیله نقلیه یا یدک یا 
تریلر یا از محمولات آنها به اشــخاص ثالث وارد 

م‌یشود.

بیمه‌گر باید خسارت را بدهد
در سال‌های اخیر به دلیل پررنگ شدن حضور 
بیمه‌ها در کشــور در صورت بــروز تصادف این 
شــرکت‌های بیمه هســتند که باید خسارت را 
جبران کنند. البته این باید، بجز مواردی است 
که تصادف منجر به کشــته شــدن فردی شود. 
این مورد در ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون بیمه 
اجباری مســئولیت مدنــی دارندگان وســایل 
نقلیه پیش‌بینی شده است. در این قانون آمده 
است که »در حوادث رانندگی منجر به صدمات 
بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وســیله نقلیه مسبب 
حادثــه یا صنــدوق تامین خســارت‌های بدنی 
حســب مورد موظفند پــس از دریافت گزارش 
کارشــناس راهنمایی و رانندگــی یا پلیس راه و 
در صورت لزوم گزارش ســایر مقامات انتظامی 
و پزشــکی قانونی بلافاصلــه حداقل ۵۰درصد 
از دیه تقریبی را به اشــخاص ثالــث زیان‌دیده 
پرداخت کــرده و باق‌یمانده آن را پس از معین 
شدن میزان قطعی دیه بپردازند«. به یاد داشته 
باشــید که در حوادث رانندگــی منجر به فوت، 
شــرکت‌های بیمه م‌یتوانند در صورت توافق با 
راننده مســبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز 
به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های 

بدنی وارده را پرداخت کنند.
صندوق تامین خسارات بدنی

البته کم نیســتند مواردی که شرکت‌های بیمه 
زیر بار مســئولیت جبران خســارت نم‌یروند. 
مــواردی مانند تمام شــدن مدت بیمــه نامه یا 
بیمه نبودن خودرو از این موارد اســت در اینجا 
پای صنــدوق تامین خســارت بدنــی به میان 
م‌یآیــد و ایــن صنــدوق خســارت را پرداخت 
م‌یکنــد. این مــورد در ماده۱۰ قانــون جدید 
درج شــده اســت. این ماده قانونی م‌یگوید: 
»به منظــور حمایــت از زیان‌دیــدگان حوادث 
رانندگی، خســارت‌های بدنی وارد به اشخاص 
ثالث کــه به علت فقدان یا انقضــای بیمه‌نامه، 
بطــان قرارداد بیمــه، تعلیق تامیــن بیمه‌گر، 
فرار کردن یا شناخته نشــدن مسئول حادثه یا 
ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به 
طورکلی خســارت‌های بدنی خارج از شــرایط 
بیمه‌نامه باشــد )به اســتثنای موارد مصرح در 
ماده ۷( توسط صندوق مستقلی به نام صندوق 
تامیــن خســارت‌های بدنی پرداخــت خواهد 

شد.«
در این ماده حتی پیش‌بینی شده است که اگر 
راننده خاطی فرار کند، این صندوق مسئولیت 
را بــه عهــده م‌یگیــرد و خســارت را جبــران 
م‌یکند. البته این مورد نیز شرایطی دارد؛ مثلا 

باید مجهول بودن مسئول حادثه اثبات شود.
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نقش بیمه‌ها بعد از تصادف
حال فرض را بر ایــن بگیرید که بعد از تصادف 
شــرکت بیمه بخواهد پرداخت‌کننده خسارت 
باشــد؛ باید بدانید که در ایــن مورد نیز قوانین 
و مقررات زیــادی وجود دارد. بــرای نمونه اگر 
هنگام بروز تصادف طرفین به توافق برســند و 
میزان خســارت آن زیر ۳ میلیون تومان باشــد 
لازم به کشــیدن کروکی و گزارش پلیس نیست 
و دو طــرف م‌یتوانند بــا هماهنگی یکدیگر به 
مراکز پرداخت خسارت بیمه مراجعه و خسارت 
خــود را دریافت کننــد. باید به خاطر داشــته 
باشید اگر قصد حل کردن مشکل به این روش 
را داریــد طبق قوانیــن بیمه، خــودرو مقصر و 
زیاندیده نباید تعمیر شــده باشــند ضمن آنکه 
برای دریافت خســارت، حضور دوطرف یعنی 
زیاندیده و مقصر الزامی اســت. این نکته را نیز 
باید در نظر داشــته باشــید که اگر با شخصی 
تصــادف کرده‌اید و او مقصر حادثه اســت باید 
به شرکت پرداخت خسارت بیمه‌نامه فرد مقصر 
مراجعه کنید. برای مثال اگر شما بیمه شخص 
ثالث بیمه ایران دارید و فرد مقصر بیمه شخص 
ثالث بیمه البرز، باید به واحد پرداخت خسارت 
بیمه البــرز مراجعه کنید نه بــه واحد پرداخت 

خسارت بیمه ایران.
اگر با مقصر به توافق نرسیدید

در حالــت ذکرشــده نیازی بــه مامــور نیروی 
انتظامــی نبود زیــرا دو طرف با هــم به نتیجه 
رسیده بودند اما گاهی پیش م‌یآید که طرفین 
تصــادف به نتیجــه نم‌یرســند و مقصر تقصیر 
خــود را نم‌یپذیــرد؛ در این جاســت کــه باید 
پلیس وارد میدان شود. در این زمان م‌یتوانید 

با پلیــس راهنمایی رانندگی از طریق شــماره 
۱۱۰ تمــاس بگیریــد. در نظر داشــته باشــید 
تصادفاتــی که خســارتش زیــر ۳ میلیون ریال 
باشد و طرفین بر سر این موضوع توافق نرسند 
در صورتــی که افســر راهنمایــی و رانندگی در 
صحنه حاضر شود کروکی صادر نخواهد کرد و 
طرفین باید به مراکز پرداخت خسارت مراجعه 
کنند. کروکی فقط بــه تصادف‌های بالای این 

رقم تعلق م‌یگیرد.
البتــه این مورد فقــط مربوط بــه تصادف‌های 
خســارتی اســت و در مواقع تصادفی که منجر 
به جراحت و خســارت جانی شود حضور افسر 
راهنمایــی و رانندگــی الزامــی اســت و بــرای 
پرداخــت خســارت نیز بــه کروکــی و گزارش 
پلیس نیاز است. همچنین در بیشتر تصادفات 
که منجــر به جرح نم‌یشــود م‌یتوانید صحنه 
تصادف را به هم بزنید و خودروها را منته‌یالیه 
سمت راست هدایت کنید و از محل حادثه قبل 
از بر هم زدن صحنه تصادف و خودروها عکس 
بگیریــد یا فبلمبــرداری کنید که بــرای پلیس 

راهنمایی و رانندگی نیز قابل استناد باشد.
یکی دیگر از انواع تصادف

همیشه طرف دوم تصادف فرد یا خودرو نیست 
گاهــی نیز پیــش م‌یآید که اتومبیل با جســم 
دیگــری برخورد م‌یکنــد. باید بدانیــد که در 
برخورد اتومبیل با جســم ثابــت مانند جدول، 
درخت و .. برای دریافت خسارت نیاز به کروکی 
و برگه گزارش پلیس اســت و در این نوع حادثه 
فقط بیمه بدنه برای بیمه‌گذار جبران خسارت 
م‌یکند و خسارت بیمه شخص ثالث هیچگونه 

خسارتی پرداخت نخواهد کرد.

همچنیــن اگر در هنــگام بروز تصــادف بر اثر 
ضربه وارد شده اتومبیل شما نیز به جسم ثابتی 
برخــورد کند برای دریافت خســارت قســمت 
زیاندیده اتومبیل بر اثر برخورد با جسم ثابت از 
شرکت بیمه حتما کروکی پلیس لازم و ضروری 

است.
یک نکته ضروری

اینکــه بعد از تصادف علاوه بر خســارت ریالی 
بخــش زیــادی از وقت خســارت‌دیده نیز تلف 
م‌یشــود صحت دارد اما بد نیســت بدانید که 
جبران این خســارت نیز در قانــون پیش‌بینی 
شده است. در تصادف رانندگی، فرد زیان‌دیده 
م‌یتواند علاوه بر دریافت خســارت‌های وارده 
بــه خــودرو از طریق بیمــه، تمــام هزینه‌های 
مرتبــط با تصادف را محاســبه کنــد و از طریق 
شکایت حقوقی، از طرف مقابل، مطالبه کند. 
این راهی اســت که براساس قانون »مسئولیت 
مدنی« پیش پای زیاندیدگان گذاشــته شــده 
اســت و اینکــه کســی تا بــه حــال از این حق 
اســتفاده نکــرده، نم‌یتوانــد دلیلی باشــد بر 
اینکــه، ایــن حق اساســاً وجود نــدارد. هرگاه 
ب‌یاحتیاطــی، ب‌یمبالاتــی و یــا عــدم رعایت 
نظامــات دولتــی و یــا عــدم مهــارت رانندگی 
منتهی به قتل غیرعمدی شــود، مرتکب علاوه 
بر پرداخت دیه، به حبس نیز محکوم م‌یشود. 
»گواهینامــه رانندگی نداشــتن«  البتــه اگــر 
مرتکــب را به این موارد اضافــه کنیم، مجازات 
جدی‌تر خواهد شــد و قاضی باید شــدیدترین 
مجــازات را در این گونه مــوارد انتخاب کرده و 

شخص مقصر را به آن مجازات محکوم کند.
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دنیــای تکنولــوژی و اســتارت آپ هــر روز در 
حال پیشــرف و معرفی ایده‌های جدید است. 
استارتاپ یک رویداد یا همایش، یک وب سایت 
و یا اپ موبایل نیســت. اســتارتاپ یک شرکت 
کوچک که در حال درآمدزایی و رشــد اســت، 
نیست. اســتارتاپ یک سازمان موقت است که 
با هدف یافتن یک مدل کســب و کار تکرارپذیر 
و مقیاس پذیر بوجود آمده است. استارتاپ‌ها، 
معمولا حــول ایده‌های نوآورانــه و خلاقانه بنا 
م‌یشــوند. در واقع فرد یا افرادی خوشفکر، با 
ایده‌های نــو، در جســتجوی روش‌هایی برای 
کسب درآمد از آن ایده و تولید انبوه محصولات 
یا خدمات مبتنی بر آن ایده هســتند. نوآوری 
در اســتارتاپ‌ها، به شــکل نــوآوری در بازار یا 
نوآوری در محصولات و خدمات خود را نشــان 

م‌یدهد. 
 به دلیل اهمیت اســتارت آپ‌ها قصد داریم در 
اینجــا ۹ اســتارت آپ معروف ایــران که ضمن 
درآمدزایــی بــالا تقریبــا در این زمینه پیشــرو 
هســتند را معرفی کنیم برخی از این اســتارت 
آپ‌ها برند شــده و از نظر ارزش گذاری بســیار 

بالا هستند. 
دیجی‌کالا

دیجــ‌یکالا بزرگ‌ترین شــرکت خرده‌فروشــی 
اینترنتی در ایران اســت که در سال ۲۰۰۶ راه 
اندازی گردید. امروزه دیجی کالا، پربازدید‌ترین 
ســایت در خاورمیانه و بزرگ‌ترین سایت فروش 
محصــولات دیجیتالــی و الکترونیکی در ایران 
م‌یباشد. این وب سایت در آغاز راه خود تنها به 
نقد و بررســی کالاهای دیجیتال نظیر موبایل و 

لپتاب و… م‌ینمود ولی 
با گذشــت زمان به فکر 
محصولات  ایــن  فروش 
در وب سایت خود افتاد 
تــا به امروز که شــاهد این هســتیم کــه تقریبا 
کالایی نمانده که شما مشابه آن را در دی جی 

کالا یافت نکنید. 
این فروشــگاه با ضمانت یک هفته‌ای تعویض 
و پــس گرفتن کالای فروخته شــده این آرامش 
خاطــر را به مشــتری م‌یدهد که اولا جنســی 
که به دســت او م‌یرســد اصلی است و ثانیا در 
صورتی کــه از کیفیــت و کارایــی کالا رضایت 
نداشــته باشــد م‌یتواند با انجام مقدمات کار 
کالای خریداری شــده‌ی خود را برای شــرکت 
باز پس بفرســتد و به جای آن کالای مشابه‌ای 
دریافت نماید و یا اینکــه هزینه پرداختی خود 

را باز پس گیرد. 
کافه بازار

این شرکت بزرگ‌ترین بازار انواع اپلیکیشن‌های 
ایــران م‌یباشــد.  در  گوشــ‌یهای هوشــمند 
موسسان این اســتارتاپ توانسته‌اند میلیون‌ها 
کاربــر، تبلیغــات کننــدگان اینرنتــی و برنامه 
نویســان گوشــ‌یهای هوشــمند را از طریــق 
بســترهایی مانند آپ اســتور بازار بــه یکدیگر 

متصل نمایند. 
 پــس از اینکه شــرکت گوگل برای دسترســی 
کاربران ایرانی به برنامه‌های قرار داده شده در 
فروشــگاه گوگل )گوگل پلی( محدودیت ایجاد 
کرد شرکت آوای همراه هوشمند با بومی سازی 
برنامه‌ای مشــابه برنامه گوگل پلی توانســت تا 
حد قابل قبولی خلا ایجاد شــده برای کاربران 
اندرویــدی را از بین ببرد و با در دســترس قرار 
دادن بازی‌ها و نرم افزار‌های تولید داخل سهم 

اســـتارتاپ‌های  معرفی 
معـــروف ایرانی

بزرگی در پیشــرفت اینگونه بــازی و نرم افزار‌ها 
ایفــا نمود. این زنبیل کوچک کمتر از ۵ ســال 
اســت که بافته شده است اما با همین سن کم 
توانســته به یکی از محل‌های مــورد اطمینان 
بــرای دانلود بــازی و نرم افــزار اندروید تبدیل 

شود. 
 اسنپ

اســنپ یکی از اســتارتاپ‌های موفــق و الهام 
گرفته شــده از ایده خلاقانه Uber )بزرگ‌ترین 
شرکت تاکســی ‌رانی دنیا( اســت. این شرکت 
توانســت با داشــتن یــک اپلیکیشــن موبایل، 
افــرادی که تمایــل دارند تا به عنوان تاکســی 
فعالیــت کنند را جذب کرده و با آن‌ها همکاری 
داشــته باشــد. از طرفی بــا ارائــه خدماتی با 
کیفیت بالا و پشــتیبانی قوی بــه همراه هزینه 
پایین، مشتریان زیادی را به خود جذب نماید. 
 این شــرکت که در ســال ۱۳۹۳ توسط شهرام 
بــرق  شــاهکار، یــک دانشــجوی مهندســی 
دانشــگاه فردوســی مشــهد به عنــوان اولین 
اســتارت آپ ایرانــی در زمینــهٔ حمــل و نقــل 

عمومی تاسیس شد. 
 آپارات

 از زمانی که وب سایت آپارات شروع به فعالیت 
نموده اســت ۵ ســال م‌یگذرد، این سایت در 
واقع بومی سازی شدهٔ سایت یوتیوب م‌یباشد 
کــه با فیل‌تر بودن این شــکبه جهانی در ایران 
آپارات توانســته بــه خوبی جایگزین مناســبی 
برای این وب ســایت در داخل کشور باشد و از 
این طریــق به درامد قابل توجهی دســت پیدا 
کند. این سایت در ســال ۸۰ تاسیس شد و در 
سال ۹۳ پس از تاسیس حساب کاربری رئیس 
جمهور در این ســایت، آپارات رسما وارد دنیای 
پخش ویدیوی آنلاین شــد. ســایت آپــارات از 
سایت‌های زیر مجموعهٔ شرکت صبا ایده است، 
این شرکت مالک سایت‌هایی نظیر میهن بلاگ 
و سایت تبلیغات کلیکی صبا ویژه نیز م‌یباشد. 

تپسی 
 تپســی )TAP۳۰( رقیــب قــدر اپیلیکشــن 
اسنب، ســامانه هوشــمند درخواست تاکسی 
اســت که در حال حاضر در شــهرهای تهران و 
کرج و اصفهان و شیراز و تبریز و مشهد خدمات 
خود را ارائه م‌یدهد. تپسی از طریق اپلیکیشن 
موبایــل و پنل ســازمانی، شــما را با ســفیران 
)رانندگان( مرتبط م‌یســازد. شما به راحتی، با 
دو کلیک م‌یتوانید درخواســت خودرو دهید و 
سفری با کیفیت، ایمن و ارزان را تجربه کنید. 

 پدیدآورنده این اســتارت آپ میلاد منش‌یپور 
نام دارد. میلاد در دانشــگاه تهران مهندســی 
مکانیــک خواند و ســپس به فرانســه رفت و از 
مدرسه عالی مدیریت پاریس )HEC( در رشته 

MBA فارغ‌التحصیل شد. 

تنظیم: یوسف قدیانی°°
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قبل از شــروع باید بگم، این نوع خورش به هم به صورت کاملًا شــیرین و هم به صورت ملس )ترش و  

شــیرین( درست میشــه. قبلًا این خورش همراه نون خورده می شده، ولی الآن در کنار چلو هم سرو 
میشه و خیلی هم پرطرفداره. برای شروع پیازی رو که به صورت نگینی خرد کردیم همراه با مقدار روغن 

داخل قابلمه ریخته و تفت می دیم تا سبک و نرم بشه.
1.سپس گوشت رو اضافه می کنیم و همراه با پیاز تفت میدیم تا رنگش تغییر پیدا کنه و لایه روی گوشت 

منسجم بشه.
2.ســپس کمی زردچوبه و فلفل رو به گوشت و پیاز تفت خورده اضافه می کنیم و خوب مخلوطشون 

می کنیم.
3.ســپس مقداری آب در حدی که روی گوشــت ها رو با فاصله یک بند انگشت بگیره می ریزیم. این 
خورش در اصطلاح باید تنگ آب باشه یعنی بعد از جا افتادن باید مقدار کمی آب داشته باشه. درب 

قابلمه رو روش قرار میدیم و اجازه میدیم تا گوشت با حرارت ملایم بپزه.
4.به ها رو بعد از شستشو به صورت مکعب های درشت برش می زنیم. بافت به بسیار لطیف و نرم هست 
و در حین پخته شدن، اگر خیلی ریز برش خرده باشن، یا نازک باشه بافت خودش رو از دست میده و 

خورشت ما دیگه چهره قشنگی نخواهد داشت.
5.بعد از خرد کردن به،کره رو توی ماهیتابه ذوب می کنیم و البته مواظبیم که حرارت ملایم باشــه و  

بلافاصله بعد از ذوب شدنش به های خرد شده رو اضافه می کنیم و یک تفت کوچیک بهشون میدیم.
6.به ها که کمی طلایی رنگ شدند از روی حرارت برشون میداریم.

7.به های تفت داده شده رو به گوشت پخته شده اضافه می کنیم و درب قابلمه رو میگذاریم. برای اینکه 
به رنگ قشنگ و قرمزش رو به خوبی نشون بده سعی میکنیم تا حدوداً نیم ساعتی که برای پخت به 

زمان لازم داریم، درب قابلمه رو باز نکنیم.
8.در 15 دقیقه پایانی پخت آلو هایی رو که از قبلا با مقداری آب سرد خیس کرده بویدم، آبکش می 

کنیم و بعد به خورش اضافه می کنیم.
9.و در 5 دقیقه پایانی، چاشنی ها رو اضافه می کنیم. شکر رو بنا به ذائمون میتونیم کم یا زیاد کنیم. 

همچنین مقدار خیلی کم نمک به اندازه 4/1 قاشق چایخوری به خورش اضافه می کنیم.

مواد لازم :
-   گوشت گوسفندی خرد شده 400 گرم

-    به بزرگ 2 عدد
-    پیاز متوسط نگینی خرد شده 1 عدد

-    آلو بخارا 15 تا 20 عدد
-    شکر 1 تا 2 قاشق غذاخوری

-    کره 30 گرم
-    آبلیمو تازه 1 قاشق سوپ‌خوری

-    رب گوجه فرنگی در صورت تمایل
-    نمک، فلفل سیاه و زردچوبه به میزان لازم

فاطمه عسگری°°
خورشت به و آلو 
به سبک اصفهانی اسنپ فود

یکی از جذاب‌ترین اســتارتاپ‌های موفق ایرانی 
اپلیکیشــن‌های ســفارش آنلاین غذا م‌یباشد. 
ایده این اســتارت آپ ســرویس دلیوری غذا در 

کمترین زمان به همه نقاط تهران است. 
 این اپلیکیشــن بر حســب موقعیت جغرافیایی، 
تمامی رستوران‌های طرف قرارداد خود را به شما 
نمایش م‌یدهد. بدین ترتیب، شما م‌یتوانید از 
رســتوران مورد نظر، غذای مــورد علاقه خود را 
ســفارش داده و پرداخت آن را به صورت آنلاین 
انجام دهید. این شــرکت به تازگــی و با توجه به 
سیاســت‌های مجموعــه روماک، به اســنپ فود 

تغییر نام داده است. 
 علی بابا

علی بابا باســابقه‌ترین، بزرگ‌تریــن و معتبر‌ترین 
ســامانه‌ی خرید اینترنتی بلیــط هواپیما و قطار 
است. علی بابا نه تنها تمامی پروازهای ثبت شده 
در سیســتم پروازهای بین‌المللی را که از مبدا یا 
مقصد تهران انجام م‌یشــود برای شما جستجو 
م‌یکند، بلکه این جستجو را برای تمامی مقاصد 
پــروازی و ایرلاین‌های خارجی کــه امکان خرید 
آنلاین بلیط آن‌ها موجود اســت انجام م‌یدهد. 
همچنیــن بــرای خرید بلیــط چار‌تر، علــی بابا 
مطمئن‌ترین گزینه است، چرا که استرداد آنلاین 

پروازهای کنسل شده را تضمین م‌یکند. 
دیوار

معروف‌تریــن  و  محبوب‌تریــن  از  دیــوار 
اســتارتاپ‌های ایرانی به حســاب م‌یآید. قطعا 
برای شــما هم پیش آمده که بخواهید وسیله‌ای 
را بــه صــورت دســت دوم خریــداری نمایید یا 
وســایلتان را که دیگر برای شما کارا‌ییای ندارد 

به فروش برسانید. 
 این ســایت یک ســایت فروش محصولات دست 
دوم م‌یباشــد و کابران م‌یتوانند ابــزار، لوازم و 
وســایلی که به آن‌ها نیازی ندارند در این سایت 
به فــروش برســانند. درج آگهی در این ســایت 
هزینــه‌ای نــدارد ولی پــس از مدتی کــه از ثبت 
آگهی شــما م‌یگذرد به دلیل اینکه ممکن است 
آگه‌یهای مشابه‌ای بر روی آگهی شما قرار گیرد 
و یا پایــان یک ماه رایگان بودن درج آگهی عملا 
دیده شــدن آگهی شــما با مشــکل مواجه شود 
م‌یتوانید با پرداخــت هزینه‌ای اصطلاحا آگهی 
خود را نردبان کنید و دوباره آنرا به بالای لیســت 
فروش در سایت منتقل کنید همچنین م‌یتوانید 
آگهی خــود را از نوع ویژه انتخاب کنید و با درج 
ستاره در کنار آگهی خود توجهات بیشتری را به 
سمت آن جلب نمایید. این سایت در حال حاضر 
دو اپلیکیشن برای گوش‌یهایی با پلتفرم اندروید 
و‌ای او اس منتشر کرده که کاربران با استفاده از 
این اپ‌هــا م‌یتوانند کالای مد نظر خود را بدون 
مراجعه به ســایت خریداری نمایند. شــیپور نام 
دیگر سایتی اســت که کاری مشابه سایت دیوار 

را انجام م‌یدهد.
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وداعی عاشقانه 
‌‌ما ابوالقاسم حجتی را آخرین بار قبل از عملیات والفجر چهار دیده بودیم. آن روزها جهاد سازندگی نجف‌آباد عهده‌دار ساختن یكی از تأسیسات 
امنیتی بود كه در عملیات نقشی عمده داشت. ابوالقاسم حجتی مسئول مهندسی _ رزمی جهاد سازندگی نجف‌آباد بود و از همان آغاز، همه‌ی 

حیات خویش را عاشقانه در مذبح جبهه‌ها قربانی كرده بود. 
با شــهادت ابوالقاســم تعداد شــهدای خانواده‌ی حجت‌یها به پنج تن رســید، اما اگر كســی م‌یپندارد كه آنها از جنگ خسته شده‌اند بداند كه 

اشتباه مك‌یند. 
در انتهای یكی از كوچه‌های صمیمی شهر نجف‌آباد خانه‌ای است كه بر فراز آن فرشته‌های خدا، بال در بال، چتری از رحمت خاص كشیده‌اند، 

چرا كه آن خانه مجلای نور خداست و در آسمان عشق چون شعرای یمانی م‌یدرخشد. 
نجف‌آباد هرچند اكنون شــهر بزرگی اســت، اما هنوز اصالت روستایی خود را از كف نداده است. آنها هنوز در تنور نان م‌یپزند، در استكان چای 
م‌یخورند و بر دستانشان جای بوسه‌ی پیامبر را حفظ كرده‌اند؛ آنها كشاورز هستند. پدر خانواده اعتقاد داشت این خطاب پروردگار با فرشتگان 

كه »انی اعلم ما لا تعلمون«)١( درباره‌ی شهداست و مادر خانواده م‌یگفت شهدا با خون خویش شجره‌ی طیبه‌ی اسلام را آبیاری مك‌ینند. 
اواســط تابستان بود و در مزرعه‌ی جلال‌آباد، آنجا كه سرچشــمه‌ی بركتش در باغ رضوان است، خوشه‌های انگور به قرمزی م‌ینشست، گونه‌ی 
انارها گل م‌یانداخت و دهان بادام به خنده‌ای شــیرین گشــوده م‌یشــد. حاج محمود حجتی كه اكنون علمدار سپاه حجت‌یهاست م‌یگفت: 
»جانمایه‌ی ما از رزق حلال است و ما هرچه داریم بعد از خدا از پدرمان داریم كه كیایك درختان این باغ در خاك همت او روییده‌اند و در هوای 

جوانمردی او نفس كشیده‌اند.« 
هزارها سال از عمر كره‌ی زمین گذشته است و همواره سال‌ها و فصل‌ها، ماه‌ها و روزها و ساعت‌ها و لحظه‌ها بر همین منوال گذشته‌اند. اكنون 
بادام‌ها رســیده‌اند و فصل چیدن آنها ســر رسیده است. مزرعه‌ی جلال‌آباد آیینه‌ی عبرت است تا تو در آن خود را بنگری و بپرسی: فصل چیدن 

ما یك خواهد رسید؟ 
آن روز در جهاد ســازندگی نجف‌آباد، در فضایی آكنده از رایحه‌ی صلوات كه عطر گل محمدی دارد، گردان‌های انصار به سوی جبهه م‌یرفتند. 
برادر كاظمی اســامی داوطلبین را كه از پیش نام‌نویســی كرده بودند كیایك م‌یخواند و آنان را روانه مك‌یرد. از اجتماع غیر معمولی كه در كنار 

یكی از اتوبوس‌ها اتفاق افتاده بود معلوم بود كه واقعه‌ی غیر مترقبه‌ای رخ داده است. برویم ببینیم چه خبر شده است. 
 ‌پسریك سیزده ساله، ساك به دست روی پله‌ی اول اتوبوس ایستاده است و م‌یخواهد‌ ‌‌ ‌‌‌به‌زور داخل اتوبوس شود. 

‌‌همه م‌یخواســتند جلوِ رفتن او را بگیرند و او اصرار داشــت كه برود. گریهك‌نان قســم م‌یداد و التماس مك‌یرد و از ســاك سفری‌اش پیدا بود كه 
این تصمیم را ناگهانی نگرفته است. آخر الامر بچه‌ها او را از رفتن منصرف كردند، اما هیچ جایی برای سرزنش او وجود نداشت. جبهه‌های حق 

مجلای نوری است كه همه‌ی پروانه‌ها را به خود مك‌یشد، و چه كند آن نوجوان اگر پروانه‌ی عاشقی در درون خود دارد؟ 
آنچه در اینجا م‌یگذرد جلوه‌گاه خاص آن پرتوی است كه از نور الانوار حق در جان امت ما تابیده است.

منبع : پایگاه اینترنتی شهید آوینی
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**افقی
1-پــی بردن و دریافتن - كنايه از دو به هم زني و 

فتنه انگيزي
2-پرنده رنگين پوش-  رشــته كوهــي در اروپا-  

شهري در استان كردستان
3-ريســمان، طناب – پيشــوا- پســر گودرز در 

شاهنامه
4-گوشــت آذري- لبــاس خانم‌ها—بازدارنده- 

دوستي، محبت
5-خداي هندو- گل هميشه بهار- خانه ساحلي

6-پرند ه‌ای خوش آواز- مخالف- همدم
7-سپاسگزار- مخفف از اين- شاهزاده

8-مخفف ساو- از آثار و بناهاي تاريخي شيراز- 
صدمه، آسيب

9-پرهيزكار- به كفش بعضي‌ها ديده مي‌شود- 
خوراك فرنگي شبيه تاس كباب

10-زرد انگليســي- كشــور فلاسفه- خدمت 
كننده به وطن

11-نشیمن، حجره- صنعتي در شعر فارسي- 
هر گردي... نيست!

12-حرف بيزاري- لايه محافظ دندان- هكيل، 
كالبد- تاقچه بالايي

13-شيپور بزرگ جنگي- اندوه- فلز مرتجع
14-نوعي اسباب بازي- سو و جانب- شهري در 

استان چهارمحال و بختياري
15-طرفدار دموكراسي- نويسنده كتاب يكمياي 

سعادت
**عمودی

1-كتابي كوتاه به زبان فارسي در »علوم خفيه « 
ترجمه و تأليف ملاحسين واعظ سبزواري- نژاد 

ایرانی
2-دوره ابتدايي- تباه کردن، تلف کردن- صدای 

زنبور
3-شهري در اســتان همدان- از حبوب- نیرو، 

توانایی، خوراک- مرزبان
4-سفيد آذري- نام دیگر گریپ فروت- گلابی

5-مار خطرناک- مقیاس اندازه گیری- ایمان قلبی، اعتماد
6-شغال- ذخیزه، پس انداز- باطل کننده

7-موز- در این مکان- درخت انگور
8-ساز اصیل ایرانی- تاجر- از انجیل ها

9-کسی که دستش معیوب و از کار افتاده است- آقای فرانسوی- شهری در ایتالیا
10-نمایش با ساز و آواز- ناشناس تر- مرد شمشیر زن

11-تا کنون- گل نومیدی- پرنده خبرچین
12-قالب شعر خیام- از نقاط دیدنی و از جاذبه های استان خوزستان- گل خوشبو

13-بدهی- پول کشور ایتالیا- پشم شتر- شهری در استان فارس
14-همسر مرد- بندر بلغارستان- غده فوق کلیوی

15-پیروان دین موسی- جنون جوانی

15   14      13      12      11     10     9        8          7       6         5      4           3       2         1   
1

2

3

4
5

6

7
8
9

10

11

12
13
14
15



22

ا...
ره

نظ
 و 

ها
بر

 خ

22

ر...
یگ

 د
ک

سب
به 

ی 
دگ

 زن

و  و ســرما  یــادآور ســوز  زمســتان همیشــه 
اســت.  شــاعرانه  رمانتیــک  دلتنگ‌یهــای 
بــارش بــرف و بــاران و گذرعابرهایــی کــه 
لــرزان از ســوز ســرد و گزنــده، با شــتاب از 
کوچه‌هــا رد م‌یشــوند و سوســوی ب‌یرمــق 
خورشــید که ســپیدی صبح را رنگ و جلای 
دیگــری م‌یبخشــد امــا یــک زمســتان گرم 
در گذشــته‌ای نــه چندان دور همــه قوانین 
طبیعت را درهم شکســت. زمستان سال ۵۷ 
که عابرهــای لــرزان کوچه پــس کوچه‌ها با 
امیــدی نو، حرکتی بزرگ و گســترده را علیه 
تباهــی حاکم بر فضای اجتماعی آغاز کردند 
و بدینســان بهاری گــرم را در دل زمســتان 

کشیدند.  تصویر  به  سرد 
 وه چــه فرخنــده فصلــی بود و چــه خوش 

ایامی 
 ۱- آن ســال همــه چیز در حــال تغییر بود. 
مــ‌یداد،  رخ  جدیــد  حادثــه‌ای  هرلحظــه 
کــه  روزهایــی  نــو،  زمانــی  نــو،  دوره‌ای 
و  ســترگ  حادثــه‌ای  آبســتن  هردقیقــه‌اش 
پیــش بینی نشــده بودند و بعــد همه چیز به 
ســرعت اتفاق افتــاد، نوعی تفاوت شــگرف 
که از تــوان محدود آدمی خــارج بود و فقط 
م‌یتوانســت بــه واســطه یــک نیــروی الهی 

ایجاد شــود. این حرکــت بطئی از ســالیان 
قبل آغاز شــده بود شــاید از خــرداد ۴۱ اما 
ناگهان در یک دوره زمانی ده روزه که اینک 
به دهه فجر شــناخته م‌یشــود، به سرانجام 
رســید. مردمی که سال‌های سال از وضعیت 
اقتصــادی، اجتماعــی و اوضــاع اســفناک 
فرهنگــی ناراضی بودند و از اقلیت اشــرافی 
که قدرت سیاســی و حاکمیت کامل کشــور 
را در اختیار داشــت به ستوه آمده بودند، به 
با رژیم  آتــش مخالفت  خیابان‌هــا ریختند و 
مستبد شاهنشــاهی را بر افروختند. پس از 
چند ماه مبارزه ب‌یامان، ســرانجام در بهمن 
ماه آن ســال این جریان خودجوش مردمی 
ناگهان ســیری بس ســریع و پرشتاب گرفت 
و در ‌‌نهایــت در ۲۲ بهمن به فرجامی خوش 
رســید. همه م‌یداننــد که نهــال نوپای این 
انقــاب فقــط به خواســت خــدا در آن ایام 
فرامــوش نشــدنی به بــار نشســت از این رو 
بهاری‌ترین زمستان  را م‌یتوان   ۵۷ زمستان 
دانســت چرا که نقطه شروع یک تحول بزرگ 
بود پس سالگرد آن روزهای پرشور و حال بر 

باد...  مبارک  و  میمون  همگان 
 ۲- م‌یگوینــد تاریــخ مثل لوحی اســت که 
آدم‌هــا و تمدن‌هــا به مرور زمــان بر روی آن 
م‌یکننــد،  حــک  را  زیــادی  یادگاری‌هــای 

ایــن حکاک‌یهــا خــوب یا بــد، خوشــایند و بهاری‌ترین زمستان
ناخوشــایند، ماندگارند، پاک نم‌یشوند و در 
مجموع حافظــه تاریخی و فرهنگی یک ملت 
را تشــکیل م‌یدهند. یکی از این نوشته‌های 
اســت،  ایــران  اســامی  انقــاب  اثرگــذار، 
انقلابی که پیامد‌ها و دستآوردهای زیادی را 
در بر داشــت و نقطه آغاز یک تحول گسترده 
بود. قیامی که با ایمان مذهبی مردم شــکل 
گرفت وبا عقل و درایت یک رهبر اندیشــمند 

به مسیر درستی هدایت شد. 
 وجــه تمایز این انقلاب با ســایر انقلاب‌های 
جهــان در این اســت کــه قیام مــردم ایران 
صرفــا بــه دلیــل نارضایتی از شــرایط مادی 
و یــا حتــی ســبک و شــیوه حکومتــی نبود 
نســبت  عمومی  نگران‌یهای  بیشــتراز  بلکــه 
به گســترش فرهنگ غربی و اشــاعه فساد و 
ریشه‌های  و  م‌یگرفت  سرچشــمه  تباهکاری 
مقطــع،  آن  در  هرچنــد  داشــت.  مذهبــی 
محرومیت‌هــای رفاهی زیاد و فاصله طبقاتی 
نیزبســیاربود لیکن وضعیت اسفبار فرهنگی 
و فســاد گســترده‌ای کــه م‌یرفــت تــا همه 
ارزش‌هــا ی اصیل دینــی و تاریخی را تحت 
الشــعاع قرار دهد، موجب نگرانی و شــورش 
فوکو« جامعه‌شــناس  »م‌یشــل  مردم شــد. 
»ایران‌یهــا چــه  معــروف غربــی در کتــاب 
رؤیایی در ســر دارند؟« نوشته است: اسلام 
شــیعی تنها عنصری اســت که به انقلابیون، 
نیرویــی مقاومت‏ناپذیــردر مقابل رژیم شــاه 
بخشــیده اســت. او همچنیــن م‌ینویســد: 
ایران؛ در صبحدم  »سرنوشــت عجیبی دارد 
تاریــخ، این کشــور دولت و ســازمان اداری 
را پدیــد آورد. بعد‌ها نســخه آن را به اســام 
ســپرد و مقامات ایرانی در ســمت دیوانی به 
خدمــت امپراطوری‏هــای عربــی در آمدند. 
امّــا در ایران از همین اســام مذهبی بیرون 
آمــده اســت کــه در طــول قرن‌هــا، بــه هر 
چیــزی کــه م‏‌یتوانــد از اعماق وجــود یک 
ملت که با قــدرت دولت، دربیفتــد، نیرویی 
مقاومت‏ناپذیــر ببخشــد«. آری انقــاب مــا 
انفجــار نور بود، نوری که از باورهای مذهبی 
 ملت و ایمان به خداوند سرچشمه م‌یگرفت.
۳- اکنون سال‌ها از آن زمستان گرم گذشته 
اســت و طی این زمــان افراد زیــادی که در 
شــکل گیــری انقلاب نقــش داشــتند دیگر 
بین ما نیســتند اما ما هســتیم، حضور داریم 
را  عزیــزان  ایــن  دســتآوردهای  موظفیــم  و 
حفظ نمــوده و آن را به عنــوان میراث بزرگ 
رمز  بسپاریم.  بعدی  نســل‌های  به  اجتماعی 
موفقیــت بــرای نیل بــه این مقصــود، حفظ 
اتحاد و تقویــت همدلی بین اقشــار مختلف 

طیبه کریمی°°
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مــردم، اقــوام و گروه‌های سیاســی اســت. 
همانگونه که اشاره شد، مردم ما برای کسب 
شــرایط بهتر کمّــی و مادیــات رفاهی چنین 
تحــول گســترده‌ای را ایجــاد نکردنــد بلکه 
بــا هدف حفــظ اعتقادات و اصــول اخلاقی 
ارزش‌ها و قوانین اســامی و هــر آنچه که به 
عنوان هنجــار و فرهنگ یک مســلمان قابل 
احتــرام اســت، به میــدان آمدند لــذا اینک 
کســانی که برخلاف این طــرز تفکر در صدد 
اشــاعه دیدگاه‌هایی ضد فرهنگ ما هســتند 
بایــد بدانند ایــن خشــم و ایــن پایبندی به 
اصول اخلاقی امری نهادینه شــده و محکم 
اســت، اگر آن‌ها و یا اربابابانشــان بخواهند 
بــا هر شــیوه‌ای کشــور مــا را مــورد تهاحم 
قرار دهنــد و مردم را بــه عصبانیتی افراطی 
بکشــانند کســی نم‌یتواند از شــررهای این 
خشــم در امان بماند و تاریخ ایــن مرز و بوم 
گــواه راســتبودن ایــن ادعاســت... درحال 
حاضر ما شــاهد فعالیت گروه‌هایی هســتیم 
که مســتقیم یــا غیرمســتقیم باورهای الهی 
و تفکر شــرافتمندانه این مرز وبوم را نشــانه 
و خیابــان  در کوچــه  وهنــوز هــم  رفته‌انــد 
افــراد ســاده لوحی بــا تقلید از شــبکه‌های 
مکتــب  مفاهیــم  بیگانــه،  شــده  هدایــت 
لیبرالیســمِ فایده‌گــرا، ب‌یقیــدی و اعتــای 
مــادی را در زندگــی هــدف خود قــرار داده 
و بــه اشــاعه باورهایــی م‌یپردازنــد که هیچ 

گونه همراهی و ســنخیتی بــا فرهنگ ایرانی 
ندارنــد و اعجاب‌آور آنکه در پاره‌ای از موارد، 
رســانه‌های عمومــی نیز با ســاخت فیلم‌ها و 
به شــکل یک  برنامه‌های ب‌یمحتوا،‌گاه  تهیه 
برنامه طنز و کمدی و گاهی هم به شکل یک 
فیلم درام به اصطلاح عاشــقانه! نا‌اگاهانه به 
تبلیــغ و اشــاعه این نــوع دیدگاه‌هــا ی غیر 
منطقــی م‌یپردازند! حال آنکــه گردانندگان 
ایــن گونــه رســانه‌ها موظفند در کنار ســایر 
نهاد‌هــای اجتماعی، اصل تقویــت پایبندی 
بــه ارزش‌هــای مشــترک دینی و انســانی را 
میان ملت‌ و به ویژه در بین جوانان گسترش 
دهند به ویژه اصول اخلاقی و فرهنگی مورد 
احترام را... آری هنــوز هم م‌یتوان کارهای 

زیادی انجام داد. 
اینک ســال‌ها از آن زمســتان بهاری گذشته 
اســت و وقتی که بیشــتر به روزگار گذشــته، 
اتفاقــات گذشــته، خاطــرات دور و نزدیــک 
نــگاه م‌یکنیــم و یــا بــه موقعیت‌هایــی که 
آمدنــد و رفتنــد، بــه آدمهایــی کــه آمدند و 
رفتند، م‌یبینیم چه ســرمایه عظیمی صرف 
ایــن انقلاب و بقــاو تداوم آن شــد. یاد همه 
شــهیدان بزرگ، پیشــوایان اندیشــه مدار و 
آدم‌های آشــنای کوچــه و خیابــان بخیر که 
تلاش‌هــا کردند تــا نهال نوپــای این انقلاب 
قوی شــود پا بگیرد و درمقابــل ناملایمت‌ها 
و حمله‌های ب‌یوقفه دشــمنان در هم نشکند 

و حــال همــگان م‌یداننــد ملــت ایــران به 
خواســت خدا هربــار ققنــوس وار از دل هر 
آتشــی زنــده و مغرور بــه در م‌یآینــد جانی 
دوبــاره م‌یگیرند و مصمم‌تــر از قبل راه آغاز 
شده در بهمن ۵۷ را ادامه م‌یدهند. احترام 
گاهانه  م‌یگذاریــم به مردمی که دانســته و آ
دررشــد و تعالی بــه پیش م‌یرونــد و از هیچ 

ندارند.  هراس  ناملایمتی  و  تهدید 
حال اگر م‌یخواهیــم از گذر عمر و یادآوری 
روزهــای خوش زمســتان‌های بهــاری لذت 
ببریم، اگر م‌یخواهیم شــاهد لحظاتی بزرگ 
مثــل تولد یک نوزاد، آمدن هر بهار و ســالی 
که در تکراری زیبا هربار نومی شــود باشیم، 
اگــر م‌یخواهیــم پویایی و زنــده بودنمان را 
جشــن بگیریــم و علیرغــم محدودیت‌هــای 
ریز و درشــت و حتی ســخت‌تر شدن شرایط 
همچنــان ســربلند بمانیم، بایــد در کنار هم 
باشــیم و حس دوســتی، مهر و محبت حس 
رشــد را در خــود و اطرافیانمان زنــده کنیم. 
یــاد بگیریم کــه درک زندگــی، درک زیبایی، 
حقیقــت، عشــق، صداقت و همــهٔ چیزهای 
خــوب و زیبــا شــاید در یــک کلمــه خلاصه 
»همدلــی« اســت. آن‌ها  شــود و آن کلمــه 
دیگر نیســتند ما غیر از هم شاخه و ریشه‌ای 
نداریم دســت هم را بگیریم و کنارهم باشیم 

 زمســتانتان همیشه بهاری باد...
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انقلاب اســامی ایران، انقلاب شــعارها بود، به 
این معنی که در بازه ی زمانی بســیار کوتاه همه 
ی افــراد و گروه‌هــای اجتماعــی در اقصی نقاط 
کشور، با هدایت و رهبری امام خمینی)ره( برای 
اهداف و آرمان‌های انقلاب، منسجم و متحدند و 
اهداف و برنامه‌های انقلاب از طریق نوار کاســت 
و اعلامیه‌های مکتوب امام و سایر شخصیت‌های 
ســازمان‌های  طریــق  از  سیاســی  و  مذهبــی 
غیررسمی مساجد و دانشجویان و طلّب به دست 
مردم م‌یرســید و در زمان کوتاهی براســاس این 
پیام‌ها و نیز براســاس نحوه ی برخورد دشــمن، 
شــعار‌هایی تولید و پخش م‌یشد، البته برخی از 
گروه‌ها شــعارهای دیگری مطــرح م‌یکردند اما 
شــعارهایی که از ســوی یاران امام مطرح شد، به 
شعارهای فراگیر و سراسری تبدیل شد و هیچ کس 
در فراگیری این شعارها به عنوان مطالبات اصلی 

ملّت ایران تردیدی ندارد. 
هــر کــدام از این شــعارها بــه عنوان بخشــی از 
مطالبات به حق مردم به ثبت رسید که به دو مورد 
از شــعارهای انقلاب به عنوان فراگیرترین شعار،  
اشــاره م‌یکنم تا ضمن تجدید عهد با آرمان‌ها و 
اهداف انقلاب اســامی، به مهم‌ترین مطالبات 
ملت ایران در قالب شعارهای سراسری پی ببریم. 
یکی از شــعار‌های سراســری و فراگیر مردم شعار 

»مرگ بر شاه« بود.
 این شعار بیانگر هویت اســتبداد ستیزی و نفی 
ســلطنت بود. مردم با این شعار سلطنت موروثی 
و مطلقــه را نفــی کردنــد و با صدای بلنــد فریاد 
م‌یزدند: ما شاه نم‌یخواهیم و شعار »استقلال، 
آزادی، جمهوری اسلامی« اصل‌یترین شعار مردم 
و رهبر انقلاب بود. اســتقلال بر هویت مستقل و 
غیر وابسته انقلاب، استعمارزدایی و نفی سلطه ی 
بیگانگان تأکید م‌یورزید و خواستار نفی استیلای 
خارجی در شئون مختلف کشور بود. کشور ما در 
حوزه‌های نظامی، امنیتی، سیاســی، اقتصادی 
و فرهنگی تحت سلطه ی امریکا و انگلیس بود و 
بلوک شرق نیز از سفره ی ب‌یصاحب منابع و ثروت 

ایران ب‌یبهره نبود. 
حاکمان کشور اعم از پادشاهان و نخست وزیران 
با مداخله مستقیم قدرت‌های بیگانه عزل و نصب 
م‌یشدند و کاســه ی صبر ملّت از این مداخلات 
لبریز شده بود و یکپارچه خواهان پایان بخشیدن 
به این مداخلات شــدند. شــعار "آزادی" که یکی 
دیگر از مطالبــات تاریخی ملّت ایران بود، بر نفی 
زورگویی و تحمیل دیدگاه‌ های زورگویان و تحقق 
آزادی اندیشه و آزادی قلم و بیان به عنوان یکی از 

مطالبات تاریخی مردم ایران تأکید داشت. 
شعار »جمهوری اسلامی« شکل و محتوای نظام 
مطلوب ملّــت ایران را بــه عنــوان آرزوی مبارزان 
حق طلب معرفی م‌یکــرد. جمهوریت به معنی 
حاکمیــت رأی و اراده مردم در تعیین سرنوشــت 
و اســامیت به مفهوم اداره امور کشــور براساس 
آیین اسلام ناب محمدی)ص( که بعدها با عبارت 
ترکیبی مشــابه یعنی »مردم‌ســالاری دینی« در 

ادبیّات سیاسی ایران مطرح شد و اکنون به عنوان 
نماد اصلاح‌ طلبی در چارچوب ارزش‌های دینی 
و بومی ایران مطرح اســت، آری »مردم‌ســالاری 
دینی« گزینه‌ای است که از میان انواع نظام‌های 
شرقی و غربی از ســوی ملّت ایران برگزیده شد و 
با شعار »نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی« 
بــه همــه ی ایســم‌ها و مکاتــب دنیا »نــه« و به 
»جمهوری اسلامی«، »آری« گفت و با فاصله ی 
زمانی کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 
رفراندوم تغییر رژیم شرکت کرد و با اکثریت قریب 

صد درصد به »جمهوری اسلامی« آری گفت.
روزشمار فرار شاه تا ورود امام خمینی و پیروزی 

انقلاب اسلامی
1357 / 10 / 26

شــاه به بهانه معالجه ایــران را ترک کــرد. وی در 
فــرودگاه مهرآبــاد هنگام خداحافظــی با بختیار 
)نخست وزیر( گریســت واز مصاحبه و اظهارنظر 

درباره سفرش خود داری کرد.
خروج شــاه از ایران، در میان مردم به )فرار شــاه( 
تعبیر شد. شادمانی مردم پس از اطلاع از خروج 
شــاه، به شکل گسترده‌ای در سطح شهر تهران و 
شهرســتان‌ها موج جدیدی آفرید. مردم با رقص 
و پایکوبی، نقل و شــیرینی پخش کردند. پس از 
روزهــا و هفته‌ها گریــه و عزاداری برای شــهدای 
انقلاب، جریان فرار شــاه، موجب خنده و شادی 

عمیق و گسترده‌ای در میان مردم شد.
در پی این رویداد مهم، مجسّــمه شــاه از میادین 
توسّط مردم پایین کشیده شد و مردم به نظامیان 

گل هدیه دادند.
1357 / 11 / 12

امام خمینــی رحمه‌الله با یــک فروند هواپیمای 
فرانســوی و با استقبال با شکوه »چند میلیونی« 
مــردم وارد فرودگاه مهرآباد شــدند و در بهشــت 
زهرا، اولین ســخنرانی خود را ایراد کردند. ایشان 
در بهشت زهرا با این جمله که »من دولت تعیین 
م‌یکنــم، من تو دهن این دولــت م‌یزنم.« وعده 

تعیین دولت اسلامی را دادند.
1357 / 11 / 16

چهار روز پس از ورود به ایران، امام خمینی رحمه 
الله دولت انقلاب را تعیین کردند. این در حالی بود 
که بختیار آخرین نخست وزیر شاه، همچنان خود 

را دولت قانونی م‌یدانست.
امام خمینی رحمه الله و شورای انقلاب، حکم و 
فرمان نخست وزیری مهدی بازرگان، اولین دولت 

انقلاب )دولت موقّت( را تصویب کردند.
1357 / 11 / 19

جمعی از پرســنل نیروی هوایی )با لباس رسمی 
نیروی هوایی با انجام رژه و خواندن سرود »خمینی 
ای امام« در مقابل حضرت امام خمینی، با رهبری 

انقلاب اعلام همبستگی کردند.

1357 / 11 / 21
با آغاز درگیری مســلّحانه، پرسنل انقلابی نیروی 
هوایی، برای مســلّح کردن مــردم در مقابل ارائه 
کارت پایان خدمت ســربازی، یک قبضه سلاح و 

تعدادی فشنگ در اختیار آنان قرار م‌یدادند.
1357 / 11 / 21

فرماندار نظامی تهران در اعلامیه شــماره چهل 
خود، ساعات حکومت نظامی و منع عبور و مرور 
را افزایش داد و از ســاعت 4/5 بعد از ظهر تا پنج 

صبح حکومت نظامی اعلام کرد.
1357 / 11 / 21

حضــرت امام خمینی در مــورد حکومت نظامی 
اعلام شــده از طرف فرماندار نظامی تهران، آن را 
ملغی اعلام کردند و گفتند: اعلامیه امروز حکومت 
نظامی، خدعه و خلاف شرع است و مردم به هیچ 

وجه به آن اعتنا نکنند!
مینی بوسها و ماشین‌های وابسته به ستاد کمیته 
امــام خمینی، بــا بلندگو، لغو اعلامیــه فرماندار 

نظامی را در سطح تهران اعلام کردند.
گفتنی اســت که بنا به گفته ســرهنگ رحیمی، 
از ســران ارتش، بنابر اســناد دیگری که به دست 
آمده، حکومت تصمیم داشت با افزایش ساعات 
حکومت نظامی، به انجام کودتا و سرکوب مردم و 
خصوصاً ترور و دستگیری رهبران نهضت بپردازد. 
تصمیم حضرت امام، توطئه بزرگی را در آســتانه 

پیروزی نهضت در نطفه خفه کرد.
1357 / 11 / 22

با تسلیم ارتش و ســقوط پی در پی کلانتری‌ها و 
مراکز نظامی و تسخیر کامل صدا و سیما از سوی 

انقلابیون، پیروزی انقلاب اسلامی اعلام شد.
انقــاب اســامی مــردم ایــران به رهبــری امام 
خمینی، نظام دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی 
را سرنگون کرد. وقایع انقلاب آن قدر سریع بود که 
حتّی مقامات آمریکا در آخرین روزها نم‌یدانستند 
انقلاب پیروز شده است. اتاق عملیات کاخ سفید 
از طرف برژینســکی، تلفنی از ســلیوان )سفیر 
آمریکا در تهران( می پرسد: آیا هنوز امکان کودتا 

وجود دارد؟
سی و نهمین بهار

اینک در آستانه ی سی و نهمین بهار آزادی، همه 
ی ما به بازخوانی شعارها و مطالبات تاریخی ملّت 
ایران نیازمندیم، نسل اول برای اینکه به یاد بیاورد 
آنچه برای آن فداکاری کرد و به نسل‌های بعد وعده 
ی تحقق ایــن آرزوهای دیرین را داد و نســل‌های 
بعد برای آشــنایی و آگاهی نســبت به آرمان‌های 
تاریخی ملّت ایران و تلاش مستمر برای تداوم راه 
خونین شهیدان انقلاب و همگی برای پای بندی بر 
اصول و اصلاح امور تا تحقق کامل اهداف انقلاب 
اسلامی آری یک بار دیگر همه باهم فریاد م‌یزنیم 

"استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی"

دیو چو بیرون رود...
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بررســی فهرســت داروهــای پرفروش کشــور 
در ســال 91 نشــان داده اســت کــه داروهای 
بیماری‌های قلبی-عروقی در صدر این جدول 
قــرار دارد. چراکــه ایــن بیماری‌ها بیشــترین 
میزان شــیوع و مرگ و میــر را در ایران به خود 

اختصاص داده است.
از میان ایــن داروها کلوپیدوگــرل یا پلاویکس 
پرمصرف‌تریــن داروی کشــور اســت که نوعی 
مهارکننــده تجمــع پلاکتــی یــا رقیق‌کننــده 
خون تلقی م‌یشــود. وارفارین نیــز یکی دیگر 
از داروهــای رقیق‌کننــده خون اســت که آمار 
مصــرف آن در میان مبتلایان بــه بیماری‌های 

قلبی-عروقی بسیار بالاست.
 آســپرین هم از آن دست داروهای نام آشنایی 
است که مسیر خود را بسرعت از دنیای کودکان 
به بزرگسالان با اثراتی که در رقیق‌کنندگی خون 
دارد، باز کرده است تا جایی که امروزه بسیاری 
از افراد ســالم نیز از دهه چهارم زندگی خود با 
هدف پیشگیری از بیماری‌های قلبی-عروقی 
به مصرف روزانه آســپرین اقدام م‌یکنند. نکته 
مهمــی که از نظر بســیاری از مصرف‌کنندگان 
این ســه داروی پــر مصــرف رقیق‌کننده خون 
دور مانده آن اســت که مصرف خودسرانه این 
داروهــا م‌یتوانــد عــوارض بســیار خطرناکی 

داشته باشد.
دکتر محمدرضا محمد حســنی، فوق تخصص 
قلــب و عروق دربــاره مصرف خودســرانه دارو 
م‌یگوید: وقتــی غلظت خــون از حد طبیعی 
بالاتر م‌یرود، خطر پارگــی مویرگ‌های خونی 
به دنبال افزایش فشــار خون افزایش می‌یاید و 
خطر بروز سکته قلبی و مغزی نیز زیاد م‌یشود.

رقیق‌کننده‌هــای خــون بــرای پیشــگیری یا 
درمان؟

به گفته دکتر محمد حسنی، از میان داروهای 
رقیق‌کننده خون، آســپرین تنها دارویی است 
که از سوی افراد ســالم به منظور پیشگیری از 
لخته‌شدن خون مورد اســتفاده قرار م‌یگیرد. 
بیماری‌هــای قلبی- بــه  همچنیــن مبتلایان 

عروقــی نیز برای جلوگیری از پیشــرفت یا عود 
بیماری‌شــان این دارو را مصــرف م‌یکنند، اما 
باید دانســت که این دارو هرگز بیماری قلبی را 
درمــان نم‌یکند و صرفاً با کاهش قدرت انعقاد 
پذیــری پلاکت‌های خون مانع از لخته شــدن 
خون در رگ‌هــا م‌یشــود. وی ادامه م‌یدهد: 
از میــان دو داروی دیگر رقیق‌کننده خون برای 
مبتلایــان به بیماری‌های قلبــی، کلوپیدوگرل 
یا پلاویکس نیز بویژه برای کســانی که بیماری 
قلبی فعال دارند، جنبه پیشــگیری از تشــدید 

یا عــود بیماری را دارد. یعنــی از ایجاد لخته و 
بسته‌شدن اســتنت‌های قلبی )لوله یا فنرهای 
ظریفی که برای باز نگه داشتن جریان خون در 
رگ‌های خونی کار گذاشته م‌یشود ( جلوگیری 
م‌یکند. وارفارین نیز صرفا جنبه درمانی دارد و 
مصرف آن بخصوص برای آن دسته از بیمارانی 
کــه دریچه‌های مصنوعی قلب فلزی برایشــان 
گذاشته شده، طبق دستور متخصص قلب و با 

در نظر گرفتن ملاحظاتی ضروری است.
زنگ خطر خونریزی‌های گوارشی

بیشــتر افرادی که خودســرانه آسپرین مصرف 
م‌یکنند از عوارض گوارشی خطرناک این دارو 

و نیز عوارض مغزی احتمالی آن ب‌یخبرند.
دکتر محمد حســنی با تاکید بــر این که حتی 
مصــرف خودســرانه یک عدد آســپرین ممکن 
اســت در فرد خونریزی‌های گوارشی همراه با 
مدفوع و اســتفراغ خونی بدهــد، افزود: هیچ 
فردی بــدون تجویز و تائید پزشــک متخصص 
قلب نباید خودســرانه آســپرین مصــرف کند. 
حتی کســانی کــه فشــار خــون بــالا دارند و 
خودسرانه آسپرین مصرف م‌یکنند در معرض 
خطر ســکته مغزی )از نوع خونریزی دهنده و 
نه از نوع لختــه‌ای( قرار دارنــد. حتی مصرف 
کلوپیدوگرل نیز در برخی بیماران ممکن است 
با ناراحت‌یهای گوارشی همراه باشد که در این 
صورت مراجعه به متخصــص گوارش ضروری 

است.
دکتــر محمــد جعفــر فــره‌وش، فوق‌تخصص 
گــوارش نیــز در این بــاره م‌یگوید: کســانی 
که ســابقه زخم معــده یا اثن‌یعشــر دارند باید 
نسبت به مصرف آسپرین بسیار محتاط باشند 
و از مصرف خودســرانه ایــن دارو پرهیز کنند.
همچنین ضروری اســت مصرف آسپرین فقط 
تحت نظــر متخصص گوارش و تجویز داروهای 
کاهش اسید معده صورت بگیرد. از سوی دیگر 
باید این افراد متوجه هر نوع مشــکل و بیماری 
گوارشی بویژه خونریزی در مدفوع خود باشند.
این متخصص م‌یافزاید: باید توجه داشــت که 
آســپرین با برخی داروها و مواد غذایی تداخل 
پیــدا م‌یکند. به طــور مثال مصرف آســپرین 
همــراه بــا غذاهای تــرش و اســیدی منجر به 
تشــدید ناراحت‌یهای گوارشــی م‌یشــود. به 
همین دلیل و با هدف کاهش اثرات گوارشــی 
آســپرین بهتر اســت که از نوع پوشش‌دار این 
دارو اســتفاده شــود. آسپرین پوشــش دار به 
جای معده در روده باریک جذب م‌یشــود و با 
احتمال بروز آســیب گوارشــی کمتری همراه 

است.

داروهــای  پــرده  پشــت 
رقیق‌کننده خون
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وارفارین، دارویی ضروری اما پر خطر
به گفتــه دکتر محمد حســنی، مصرف داروی 
وارفارین که مانع از لخته‌شــدن خون م‌یشــود 
برای جلوگیری از ســکته قلبی در افراد مسنی 
که بیمــاری قلبی جــدی دارند، بویــژه دارای 
دریچــه قلبــی مصنوعی هســتند یــا ضربان 
قلبشان غیرطبیعی اســت، جنبه درمانی دارد 
و در جلوگیــری از انعقــاد خون این دســته از 

بیماران ضروری تلقی م‌یشود.
این فــوق تخصص قلب و عروق تاکید م‌یکند: 
نکته مهم آن است که اثربخشی این دارو تحت 
تاثیر مصــرف برخی مواد غذایــی و نیز برخی 
داروها کم یا زیاد م‌یشــود که م‌یتواند بســیار 
خطرناک باشــد و حتی ممکن است عوارضی 
چون خونریزی مغزی را به‌دنبال داشــته باشد. 
بــرای پیشــگیری از چنیــن عوارضی نــه تنها 
پزشــک متخصص، فهرســتی از مــواد غذایی 
و داروهایــی را کــه با وارفاریــن تداخل دارد در 
اختیــار بیمار قرار م‌یدهد، بلکــه بیمار باید به 
صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه آزمایش خونی 
خاصــی)PT( بدهد تا وضــع انعقاد خونش به 
طور مرتب چک شــود تــا میزان مصــرف دارو 
برای وی بر اســاس نتیجــه آزمایش‌اش تعیین 
شود. ب‌یشک انجام مرتب این نوع آزمایش در 
بیمارانی که وارفارین مصــرف م‌یکنند، جنبه 

حیاتی دارد.
دکتر محمد حســنی با تاکید بر این که مصرف 
مواد غذایی و داروهای همراه با وارفارین صرفا 
باید با تائید پزشک متخصص باشد، م‌یگوید: 
بررســ‌یها نشــان م‌یدهد که مصــرف برخی 
ســبزیجات از جمله اسفناج و کاهو در بیماران 
قلبی که وارفارین مصرف م‌یکنند باید بســیار 

کم و کنترل شده باشد.
مراقب خون خود باشید

  همانطــور که می دانید کلیه هــا و کبد ارگان 
های مســئول تصفیه ی کننده ی خون و دفع 
ســموم بدن هســتند. اما لازم است که با روش 
های ســاده و طبیعــی نیز به ایــن ارگان های 
حیاتــی کمک کرد. لازم اســت که رژیم ســالم 
و مناســبی داشته باشــید و با مصرف برخی از 
نوشیدنی ها به پاکسازی بدن و تصفیه ی خون 
کمک کنید. تمیزی خون برای همه از اهمیت 
بالایی برخوردار اســت چون باعث پیشــگیری 
از ابتــا به برخــی از بیمــاری ها و ناخوشــی 
ها م‌یشــود. عــاوه بر ایــن تصفیــه ی خون 
به داشــتن پوســتی زیبا و ســالم کمک کرده و 
سلول‌ها را از پیری زودرس حفظ م‌یکند. لازم 
اســت که با مصرف مواد غذای سرشار از مواد 

مغــذی و ویتامین ها از ابتلا بــه کم خونی نیز 
پیشــگیری کنید. در ادامه گیاهان مفید برای 

تصفیه ی خون را ذکر م‌یکنیم.
 چگونه می‌شود خون را سم زدایی کرد؟

قبل از معرفی گیاهــان و دمنوش های تصفیه 
کننده ی خون چند ماده ی غذایی را یادآوری 
م‌یکنیم که کمک زیادی به پاکسازی بدن تان 

م‌یکند.
میوه های تصفیــه کننده ی خون: لیموترش، 
انگور، پرتقال، گریــپ فروت، آناناس، بری ها، 

کیوی، توت فرنگی و غیره.
 ســبزیجات تصفیه کننده ی خون: سیر، پیاز، 
هویج، کرفــس، جعفــری، جوانه ها، ســویا و 

غیره.
گیاهان تصفیه کننده ی خون

  گیاه باباآدم
ما توکســین‌های بدن را از طریق پوست و ادرار 
دفــع م‌یکنیم. امــا برای افزایش ســرعت این 
روند م‌یتوانیــد به گیاه بابــاآدم اعتماد کنید. 
گیاه باباآدم یک گیاه تمیزکننده ی ویژه اســت 
کــه برای تصفیــه ی خون و سیســتم لنفاتیک 
موثــر عمل م‌یکنــد. م‌یتوانید ایــن گیاه را از 
عطاری ها تهیه کنید. بابا آدم باعث پاکســازی 
بدن و بهبود جریان خون شده و از احتباس آب 
در ســلول ها و نفخ و سنگینی معده پیشگیری 
م‌یکنــد. ایــن گیــاه بــرای درمــان آرتریــت، 
ســیاتیک، نقرس، آکنه، کاهش اسیدیته، رفع 
ســنگ کلیه و سنگ کیسه ی صفرا و همچنین 
پیشــگیری از بیماری های کبدی و صفراوی، 
درمــان عفونــت ادرار، هرپس، تــب و دیابت و 
غیره نیــز مفید اســت. م‌یتوانیــد روزانه تا دو 
فنجان دمنوش گیاه باباآدم میل کنید و نتیجه 

را ببینید. 
گیاه آقطی

گیــاه آقطی یک ملیــن خــوب و در عین حال 
تمیزکننده ی بدن و ضدعفونی کننده اســت. 
این گیاه باعث کاهش حالت نفخ و التهاب های 
بدن م‌یشــود. گیاه آقطی قابض طبیعی بوده 
و جزو تصفیه کننده های موثر خون محســوب 
م‌یشــود. م‌یتوانید از این گیاه برای پاکسازی 
کلیه ها و کبد اســتفاده کنیــد و دمنوش آن را 

بعــد از غذا میل کنید. همچنیــن م‌یتوانید از 
کپسول های آن نیز استفاده کنید. 

 گیاه گزنه
لازم است که در مورد خواص گیاه گزنه مطالب 
زیادی نوشــته شــود چون ایــن گیاه ســزاوار 
شناخت بیشتری است. گزنه حاوی آهن است 
و کم خونی را کاهش می دهد. در این روزهای 
ســرد هیــچ چیز بــه انــدازه ی نوشــیدن یک 
فنجان دمنوش گزنه برای بــدن مفید نخواهد 
بود. گزنه برای تصفیه ی ســریع خون و حذف 
توکســین‌های آن فوق العاده اســت. این گیاه 
ادرارآور بــوده و برای تمیزکــردن کلیه ها و کبد 

موثر عمل م‌یکند.
 گیاه قاصدک

قاصدک قاصد سلامتی است. در این عصرهای 
ســرد زمســتانی یک فنجان دمنوش قاصدک 
میل کنید تا توکسین‌های بدن تان دفع شده و 
جریان خون تان بهبود یابد. کافیست مقداری 
از این گیاه را با یک فنجان آب جوش و به مدت 

5 دقیقه دم کرده و نوش جان کنید.
گیاه زوفا

بهتر اســت بدانید که زوفا برای تصفیه ی خون 
و دفع چربی های مضر بدن فوق العاده است. 
این گیــاه را از عطاری تهیه کنید و دمنوش آن 
را برای پاکســازی بدن تان از شــر توکســین‌ها 
مصرف کنید. م‌یتوانیــد روزانه تا دو فنجان از 

این دمنوش را میل کنید.
 آلوورا

احتمالا تصور م‌یکنیــد که از آلوورا صرفا برای 
نرمی و لطافت پوســت اســتفاده م‌یکنند. اما 
بایــد بدانیــد که این گیــاه مفید بــرای درمان 
بســیاری از ناخوشــی های روزمره و همچنین 
پاکســازی بدن از توکســین‌ها یا همان سموم 
مفید اســت.آلوورا باعث پاکســازی کبد و کلیه 
ها م‌یشــود. م‌یتوانید چای آلوورا میل کنید. 
یک قاشــق عصــاره ی آلــوورای خالــص را در 
یــک فنجان آب جوش دم کنید و ســپس آن را 
صــاف کرده و اجــازه دهید به مــدت 5 دقیقه 
بماند. بهتر اســت چند قطره لیموترش نیز به 
این چای بچکانیــد تا طعم آن بهتر و خواصش 

بیشتر شود.
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کانون وجود او مســتحکم اســت، بهترین راه 
براى کنترل غرایز و خواست‌هاى مرزنشناس 
او همان یــاد خدا، یاد کیفرهــاى خطاکاران 
و حســاب‌هاى دقیــق و اشــتباه ناپذیــر آن 
مى‌باشــد. از این نظر قرآن یکى از اسرار نماز 
لوةَ  را یــاد خــدا معرّفى مى‌کنــد: »اَقِــمِ الصَّ
لِذِکْرى؛]طــه/۱۴[ نمــاز را بــراى یــاد مــن 

بپادار!«
۲- نماز موجب دورى از گناه: نمازگزار ناچار 
اســت که براى صحّت و قبولــى نماز خود از 
بســیارى از گناهــان اجتنــاب ورزد؛ مثــا، 
یکى از شــرایط نماز، مشــروع بــودن و مباح 
بودن تمامى وســایلى اســت که در آن به کار 
مى‌رود، مانند آب وضو و غســل، جامه‌اى که 
بــا آن نماز مى‌گــزارد و مکان نمازگــزار، این 
موضوع ســبب مى‌شــود که گِرد حرام نرود و 
در کار و کســب خود از هر نوع حرام اجتناب 
نماید؛ زیرا بســیار مشکل اســت که یک فرد 
تنهــا در امــور مربوط به نماز بــه حلال بودن 
آنها مقیّد شود و در موارد دیگر بى پروا باشد.

گویا آیه زیــر به همین نکته اشــاره مى‌کند و 
لوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَــاءِ  مى‌فرمایــد: "اِنَّ الصَّ
الْمُنْکَرِ؛]عنکبوت/۴۵[ که نماز )انسان را(  وَ 
از زشتى‌ها و گناه باز مى‌دارد"  مخصوصاً اگر 
نمازگزار متوجّه باشد که شرط قبولى نماز در 
پیشــگاه خداوند این است که نمازگزار زکات 
و حقوق مســتمندان را بپردازد؛ غیبت نکند؛ 
از تکبّر و حســد بپرهیزد؛ از مشروبات الکلى 
اجتنــاب نماید و با حضور قلب و توجّه و نیّت 

مخصوص خــود را دارند که به عنــوان نمونه 
به برخى از اســرار نماز بطور اختصار اشــاره 
مى‌نماییم تا روشــن شــود که فایــده نیایش 
و عبــادت براى ماســت و خدا نیــازى به آنها 

ندارد.
نماز و اسرار تربیتى آن

۱- نمــاز موجــب یــاد خداســت: یــاد خدا 
بهترین وســیله براى خویشتن‌دارى و کنترل 
غرایــز ســرکش و جلوگیــرى از طغیــان روح 

است.
»نمازگــزار« همــواره بــه یاد خدا مى‌باشــد، 
و  کوچــک  کارهــاى  تمــام  از  کــه  خدایــى 
گاه اســت، خدایى کــه از آنچه در  بــزرگ ما آ
زوایــاى روان ما وجود دارد و یا از اندیشــه ما 
مى‌گذرد، مطّلع و باخبر اســت و کمترین اثر 
یاد خدا این اســت که به خودکامگى انســان 
و هوس‌هاى وى اعتدال مى‌بخشد، چنان‌که 
غفلــت از یاد خدا و بى‌خبــرى از پاداش‌ها و 
کیفرهــاى او، موجب تیرگى عقل و خرد و کم 

فروغى آن مى‌شود.
انسان غافل از خدا در عاقبت اعمال و کردار 
خود نمى‌اندیشــد و براى ارضــاى تمایلات و 
غرایز سرکش خود حد و مرزى را نمى‌شناسد 
و این نماز اســت که او را در شبانه روز پنج بار 
به یاد خدا مى‌اندازد و تیرگى غفلت را از روح 

و روانش پاک مى‌سازد.
به راســتى، انســان که پایه حکومت غرایز در 

عبــادت و نیایــش و هرگونــه کارى کــه براى 
رضاى خداونــد انجام مى‌گیــرد، داراى یک 
و اجتماعى  فــردى  آثار گران‌بهــاى  سلســله 
اســت و در حقیقت از عالى‌ترین مکتب‌هاى 

زیرا: و اخلاقى مى‌باشد  تربیتى 
اوّلا: پرســتش خدا و عبادت وى حسّ تقدیر 
و شــکرگزارى را در انســان زنــده مى‌کنــد، 
قدردانــى از مقامى کــه نعمت‌هــاى بزرگ و 
پرارزشــى را در اختیار انســان نهاده، نشــانه 
لیاقت و شایستگى او نسبت به الطافى است 

که در حقّ او انجام گرفته است.
تشــکّر و سپاســگذارى از مقــام خداوند این 
نتیجــه را دارد که فــرد سپاســگذار با عرض 
تشــکّر و انجــام وظیفه، حق‌شناســى خود را 
در برابــر نعمت‌هایى کــه خــدا در اختیار او 

گذاشته است آشکار و هویدا مى‌سازد.
ثانیاً: عبادت و پرســتش خــدا مایه‌ي تکامل 
روحى انســان اســت; چــه تکاملــى بالاتر از 
این که روح و روان ما بــا جهان بیکران کمال 
مطلق »خدا« مرتبط گردد و در انجام وظایف 
بندگــى و کارهاى زندگى، از قدرت نامتناهى 
و نیــروى نامحــدود او اســتمداد بطلبد و به 
اندازه‌اى شایســته و لایق گردد کــه بتواند با 

بگوید. او سخن 
ایــن مزایا که به طور اختصــار بیان گردید در 
تمــام عباداتى کــه بطور صحیــح انجام گیرد 
وجــود دارد؛ در عین حال، هریک از عبادات 
ماننــد نمــاز، روزه، حــج و... اثــر و مزیّــت 

تاثیر سجده نماز بر سلامتی
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پــاک بــه درگاه خــدا روآورد و به ایــن ترتیب 
نمازگــزار حقیقى ناگزیر اســت تمام این امور 
را رعایــت کنــد. روى همین جهــات، پیامبر 
گرامــى ما)صلى الله علیه وآلــه( مى‌فرماید: 
نمــاز چــون نهر آب صافى اســت که انســان 
خود را در آن شست‌و‌شــو مى‌دهد؛ اگر کسى 
در شــبانه‌روز پنــج مرتبه خود را بــا آب پاک 
شست‌وشــو دهد، هرگز بدن او آلوده و کثیف 
نمى‌شــود. همچنین کســى که در شبانه روز 
پنج مرتبه نمــاز بخواند و قلب خود را در این 
چشــمه صاف معنوى شست‌و‌شو دهد، هرگز 

آلودگى گناه بر دل و جان او نمى‌شــیند.
۳- نظافت و بهداشــت: از آن جا که نمازگزار 
در برخــى از مواقع همه بدن را باید به عنوان 
»غســل« بشوید و معمولا در شــبانه روز چند 
بار وضــو بگیرد و پیش از غســل و وضو تمام 
بدن را از هر نوع کثافت و آلودگى پاک سازد؛ 
ناچار یــک فرد تمیز و نظیــف خواهد بود. از 
این نظــر نماز به بهداشــت و موضوع نظافت 

که یک امر حیاتى اســت کمک مى‌کند.
نمازهــاى  شناســى:  وقــت  و  انضبــاط   -۴
اســامى هر کدام براى خود وقت مخصوص 
و معیّنــى دارد و فــرد نمازگزار بایــد نمازهاى 
خود را در آن اوقــات بخواند، لذا این عبادت 
اســام بــه انضبــاط و وقت‌شناســى کمــک 

مى‌کند. مؤثّرى 
نمازگزار باید بــراى اداى فریضه صبح، پیش 
از طلــوع آفتاب از خواب برخیــزد، طبعاً یک 
چنین فردى گذشــته از این که از هواى پاک 
اســتفاده مى‌نمایــد،  و نســیم صبحگاهــان 
بــه موقع فعّالیّت‌هــاى مثبت زندگــى را آغاز 

مى‌کند.
آثار فــردى و تربیتى نمــاز به آنچــه که گفته 
شد منحصر نیســت؛ ولى این نمونه مى‌تواند 
نشانه اســرار بزرگ این عبادت بزرگ اسلامى 

باشد.
نماز اجتماعى  اسرار 

نمــاز در اوقــات معیّن نمــودارى از وحدت و 
یگانگــى ملّت بزرگ اســام اســت؛ زیرا همه 
مسلمانان در وقت‌هاى مخصوصى رو به قبله 
ایســتاده و با آداب خاصّــى خداوند جهان را 
مى‌پرســتند، این خود نمونــه بزرگى از اتّحاد 
و یگانگــى ملّتى اســت که اســام همه را به 
وســیله آن عبادت متّحــد و متشــکّل نموده 

است.
هرگاه ایــن نمازها به صــورت جماعت برگزار 
مســاوات  و  اتّحــاد  و  وحــدت  روح  گــردد، 
فشــرده  و  منظّــم  صف‌هــاى  از  برابــرى،  و 
نمازگزاران نمایان خواهد بــود و اهمّیّت این 

اتّحــاد و یگانگــى معنــوى نیازى بــه توضیح 
ندارد.

گرچه اســرار و فواید اجتماعى و تربیتى نماز 
منحصــر بــه اینها نیســت، ولــى همین قدر 
روشــنگر عظمت و اســرار خطیر ایــن فریضه 

مى‌باشد. الهى 
در زمــان ســجده کــردن هــم محــور طولی 
انســان و هم به دنبال آن میــزان تاثیرگذاری 
الکتریســیته‌ها کــم م‌یشــود و ســپس عمل 
تخلیــه از طریــق تمــاس پیشــانی بــا زمین 
صــورت م‌یگیــرد، البتــه در زمــان ســجده 
به دلیــل آنکه دیگــر نقاط بدن هــم با زمین 
ارتباط می‌یابند، عمل تخلیه آســان تر انجام 
م‌یشــود و انســان از بیماری‌هــای روحــی، 

جســمی و حتی سرطان در امان م‌یماند.
شــیوه درســت تخلیه الکتریســیته‌ی بدن به 
همان شــیوه‌ای است که انسان در زمان نماز 
گزاردن دارد و به ســوی مکه نماز م‌یخواند، 
چــرا که ایــن حالــت بهترین حالت اســت و 
آرامش و راحتی بیشتری  شــخص احســاس 
ذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ  خواهد داشــت. الَّ
هِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ »28« لا بِذِكْرِ اللَّ

َ
هِ أ بِذِكْــرِ اللَّ

"اضطراب" بیماری شایع قرن است.  -
پیشــرفت ســریع و پیچیده تمــدن و در عین 
حــال ب‌یتوجهــی بــه ارزش‌هــای مذهبی و 
خانوادگــی، هر روز بیــش از پیش برای افراد 
و اجتمــاع اضطــراب  هــای جدید بــه وجود 
مــ‌یآورد. از نظــر روان‌پزشــكان، اضطــراب 
با یــك احســاسِ منتشــر و مبهم دلواپســی 
كــه اغلــب ناخوشــایند و بدون دلیل اســت 
مشــخص م‌یشــود كه معمولا با یــك یا چند 
مشــكل جســمی همراه م‌یگــردد. از جمله 
شــخص ممكن اســت علامت‌های جســمی 
چون احســاس تپش قلب، تنگی نفس و درد 
قفســه ســینه، خالی شدن ســردل، تعریق، 
ســردرد، تكرر ادرار، اســهال، گزگز دســت و 
پاها، لرزش و... را نیز به همراه داشته باشد.

بر سلامتی نماز  تاثیر سجده 
در  طبیعــی  شــكل  بــه  گاهــی  اضطــراب، 
اشــخاص ســالم بــروز مك‌ینــد و گاهــی به 
صــورت بیمارگونــه و دائمــی در م‌یآیــد كه 
نیــاز به درمــان و مراقبــت پزشــیك دارد. با 
اینكه دلایل علمــی گوناگونی از دیدگاه‌های 
مختلــف به عنــوان دلایــل بــروز اضطراب و 
تشدید آن ارائه شده اســت اما همچنان دور 
شــدن از ایمان مذهبی، بــه عنوان یك عامل 
مهم در بروز اضطراب، نقش غیرقابل انكاری 
داردو به ایــن ترتیب نقش پیشــگیری كننده 
و حتــی درمانگــر مذهب درمــورد اضطراب، 
قابل بررســی اســت. آرامش حاكــم بر روح و 
روان و در نتیجه آن ســامت جســم اشخاص 
مذهبــی، در مقایســه بــا آشــفتگی روانی و 
جســمی و اضطــراب لامذهب‌هــا از دیر باز 

مورد توجه پزشكان بوده است.
بــه این ترتیب در بُعد پیشــگیری از اضطراب 
و برای آرامــش دائمی جســم و روان، "نماز" 
نقــش خــارق العــاده‌ای را ایفــا مك‌یند در 
مورد اضطراب، بد نیســت به این نكته اشاره 
كنیم كه شــخص نمازگزار بــا ایمان به قدرت 
لایتناهــی پروردگاری كــه در مقابلش كرنش 
مك‌ینــد، خــود را در مقابــل هــر عاملی كه 
قصــد به خطــر انداختــن و ترســاندن )و در 
نتیجه مضطرب ســاختن( او را داشــته باشد 
ایمــن می‌یابد و ضمــن تكرار بــاور اعتقادی 
خــود طی نمازهای پنج‌گانه یومیّه این ایمنی 
همه جانبه را، به روان خــود تلقین مك‌یند و 
سرانجام آرامش عمیق را در وجود خود ملكه 
م‌یســازد.در راســتای این موضوع تحقیقات 
علمی در برخی كشــورهای مســلمان نشان 
م‌یدهــد كه بیمــاران مضطربی كــه در كنار 
درمان‌هــای رایج ضد اضطــراب، به خواندن 
نمــاز و قــرآن و حتی احادیث نبوی مشــغول 
شــده‌اند، از بهبــودی بالاتــری نســبت بــه 

بوده‌اند. برخوردار  سایرین 
منابع:  تبیان - پایگاه اطلاع رســانی دفتر 

الله مکارم شیرازی آیت 
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ماخونیک؛لی‌لی پوتیهای ایران
 روســتای ماخونیک در ۱۴۲ کیلومتری شهرســتان بیرجند به دلیل معماری، آداب و رسوم و فرهنگ خاص مردمانش به یکی از هفت روستای شگفت 

انگیز جهان معروف است.
یکی از عمده نشــانه‌‌های فرهنگی روســتای ماخونیک مسکن اســت که در نوع خود جالب و قابل توجه است چرا که بافت مسکونی روستا در دامنه‌ي 
تپه و خانه‌‌ها به طور فشــرده‌ به‌ هم و در گودی زمین ســاخته شده‌‌اند، کف خانه حدود یک متر از سطح زمین پایین ‌تر است و دارای یک درب کوتاه از 
تنه درختان اســت كه باید برای رفتن به داخل خانه دولا شــده و به زحمت، خود را داخل خانه کرد واغلب یکی دو پله درگاهی را به کف خانه متصل 

م‌‌یکنند.
آداب و رســوم ســاکنان روستا از نحوه قضاوت تا شیوه کشاورزی و از چگونگی تقســیم ارث تا بازی‌ها همگی از گذشته‌های دور جریان داشته و اغلب 

آنها دست نخورده باقی مانده است.
گفته م‌یشــود مردم ماخونیک تا ۵۰ سال پیش، چای نم‌ینوشیدند، شکار نم‌یکردند و اصلًا گوشت هم نم‌یخوردند و هنوز سیگار نم‌یکشند. مردم 
ماخونیک این قبیل کارها را گناه م‌یدانستند، ورود تلویزیون به این روستا به معنای ورود شیطان بود و اهالی تا چند سال پیش به تلویزیون م‌یگفتند 

شیطان. آنها هرگز اجازه نم‌یدادند کودکان پای صفحه تلویزیون بنشینند و جادو شوند.
ماخونیک روســتایی محصور شــده در کوه‌هایی بدون علف در ناحیه‌ای دور از دســترس و جایی که م‌یشــود قرن‌ها بدون دیده شدن زندگی کرد و از 
نظرها ناپدید ماند. در گذشته این روستا هیچ راه دسترسی نداشته است و در سالهای اخیر برای دسترسی به این روستا قسمتی از کوه را شکاف داده 
تا جاده ای برای روستا بسازند. در بافت قدیم روستا خانه‌های محقّر خشتی و گِلی بدون حیاط و ایوان و پنجره و کیپ تا کیپ هم ساخته شده اند که 
هنوز بعد از گذشت سالها برخی از اهالی این روستا در این خانه‌ها زندگی م‌یکنند. چیزی که در نگاه اول در روستای ماخونیک خراسان جنوبی توجه 

گردشگران را به خود جلب و بیشتر از هرچیزی آنها را شگفت‌زده م‌یکند سبک معماری خانه‌های این روستا است.
خانه‌های ماخونیک بســیار کوچک و هرکدام حاوی یک اتاق ده یا دوازده متری هســتند که با ســنگ و خاک ســاخته شــده و سقف آن با شاخ و برگ 

درختان پوشیده شده  و این خانه‌ها اغلب به جز یک در ورودی کوتاه هیچ منفذی رو به بیرون ندارند.
فاصله خانه‌ها در روســتای ماخونیک از هم بســیار کم و بعضی به شکل طبقاتی و پلکانی ساخته شــده‌اند که به نظر م‌یرسد برای حفظ امنیت مردم 
منطقه اینگونه معماری رايج بوده اســت. با کالبد شــکافی خانه‌های  متروکه‌ي روستای ماخونیک، به این نتیجه م‌یرسیم که برای ساخت هر خانه در 
گذشته ابتدا زمین به اندازه یک الی ۱.۵ متر به داخل زمین حفر شده و بعد دیواری به ارتفاع تقریبی یک متر با گِل و سنگ ساخته‌اند و همه جایش 

را با گِل نماکاری کرده‌اند.
ســقف خانه‌ها در بافت قدیم روســتای ماخونیک با چوب و شاخ و برگ درختان ساخته شده اســت، به نظر م‌یرسد که علت این سبک معماری، نبود 
امکانات و مصالح ســاختمانی بوده و اینکه با این شــیوه علاوه بر ایجاد امنیت، از اتلاف گرما و ســرما در زمستان و تابستان جلوگیری شده است. در 
گذشــته مردم روســتای ماخونیک شش الی هشت نفر در خانه  دوازده متری زندگی م‌یکردند که خانه‌ها غیر از در ورودی هیچ راهی به بیرون نداشته 

است.
ماخونیک به سرزمین ل‌یلی پوت‌یهاي  ایران شهرت دارد چرا که در این روستا سبک زندگی مردمش، معماری خانه‌ها، آداب و رسوم و باورهای عجیب 

و غریب و انزوای چندصد ساله‌اش، آن را به یکی از هفت روستای شگفت انگیز جهان مبدل کرده است.



31

15
0 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

31

 1
50

ه ‌ 
مار

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 



32

ا...
ره

نظ
 و 

ها
بر

 خ

32

ه...
قر

و ن
ور 

 ن

ســینمای ایران نماد ســینمای فاخر اســت 
که بــا رعایــت قواعــد اخلاقــی و انســانی 
در جهــان شــهرت دارد و پیــام هایی که از 
ســینمای ایران به جهان ارســال می شــود 

پیام زندگی توام با اخلاق اســت.
بــا پيــروزى انقــاب، در ابتــدا ايــن تصور 
مطرح شــد کــه حاکميــت دينى با ســينما 
ســر ســازگارى نــدارد و ســينما از حيــات 
فرهنگى اين ســرزمين حذف خواهد شــد؛ 
اما با ســخنان امام خمینی)ره( که با سینما 
اين  با فحشــا مخالفیــم؛  نیســتیم  مخالــف 
امــا متاســفانه امروز  ذهنيت برطرف شــد. 
بر پرده ی ســینما شــاهد برخــی فیلمهایی 
هســتیم کــه اگر چــه در ظاهر جلــوه های 
فســاد در آن دیده نمی شــود امــا در باطن 

است. فساد  و  ابتذال  ترویج  آن 
فیلم »پا تــو کفش من نکن« ارزش چندانی 
بــرای نقد نــدارد؛‌‌ همــان طور که از اســم 
فیلــم بر م‌یآید، ما با اثــری زیر صفر مواجه 
هســتیم که حتی نم‌یتــوان آن را یک فیلم 
دانســت.چون نــه تنها ارزش‌هــای هنری و 
تکنیکی در آن وجود ندارد، بلکه ســرگرمی 
و کمدی هم به معنای واقعی در آن نیســت.
طوری کــه در طول فیلــم، کمتــر موقعیتی 
بــرای خندیدن پیــش م‌یآید.همین عوامل 
هم ســبب شــده که به رغــم جنجالی بودن 

و فضاســازی‌های خــاص تبلیغاتــی، از این 
فیلــم اســتقبال نشــده و فــروش چندانــی 

است. نداشته 
فیلــم »پا تــو کفش مــن نکن« تــا حدودی 
آلبالو« است؛ فیلمی  »۵۰ کیلو  شــبیه فیلم 
اســت کــه در آن هیــچ منطــق و عقلانیتی 
وجــود ندارد، فقــط چنــد مســئله وقیحانه 
اصلــی  مشــکل  م‌یشــود.  مطــرح  آن  در 
چنیــن فیلم‌هایــی این اســت کــه مخاطب 
خــود را موجــودی بیمــار و حریــص درباره 
مســائل جنســی م‌یپندارنــد! طــوری کــه 
محور داســتان این فیلم، مســائلی است که 

از شــدت وقاحت و شــرم آور بــودن، امکان 
ندارند. شدن  مطرح 

بــه همین دلیــل، زمینه و عوامــل به وجود 
آمدن چنین فیلم‌هایی در ســاحت سینمای 
و  ســاختار  از  مهم‌تــر  ایــران،  حرفــه‌ای 
محتــوای آنهاســت.به ویــژه اینکه طی دو- 
ســه ســال اخیر، تعداد ایــن گونــه فیلم‌ها 
بســیار زیاد شــده اســت و در ســال ۹۶ به 
از ابتدای  ج رســیده اســت.به طوری که  او
ســال ۹۶ تاکنون ۹ فیلــم کمدی روی پرده 
ســینما‌ها رفته اســت که آماری کــم نظیر و 
یک رکورد محســوب م‌یشــود.این وضعیت 
به گونه‌ای اســت کــه حتی م‌یتــوان از آن 
بــه عنــوان »تورم کمــدی« یــاد کرد.اولین 
زمینه‌ای که ســبب ساخته شــدن آثار پیش 
پا افتــاده‌ای چون »پا تو کفــش من نکن«، 
است  و...این  »اکســیدان«  عنبر«،  »نهنگ 
که در ســینمای سال ‌های اخیر ما، هر کس 
حــرف یا هنری نــدارد و هدفــش صرفا کار 
فیلم  تولیــد  تجاری در سینماســت، ســراغ 

م‌یرود. کمدی 
آنچه نگران‌کننده اســت، نزول و افت کیفی 
روز افــزون این‌گونــه فیلــم ‌ها در ســینمای 
و  ســاختاری  نظــر  از  اســت.چون  ایــران 
تکنیکــی هم بســیار ضعیف هســتند و پیام 
‌های محتوایی خوبی هم ندارند.ســازندگان 
اغلب فیلــم ‌های کمدی بیشــتر از اینکه به 
خلاقیــت و نوآوری و ایجاد طنــز هنرمندانه 
شــبکه ‌هــای  شــوخی ‌هــای  کننــد،  فکــر 
اجتماعــی را بــه کار م‌‌یبرند.برخی از فیلم 
‌های کمــدی ســینمای ما از این هــم بد‌تر 
هســتند و برای جلب توجه بینندگان، الفاظ 
زشــت و غیراخلاقی را بــکار م‌‌یبرند.»پا تو 

کفش من نکن« از این هم بد‌تر اســت.
در نتیجــه چنین آثــاری، تعریــف و جایگاه 

خانواده فدای گیشه
طنز فدای ابتذال

سید حسین حسینی°°
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کمدی در ســینمای ایران تغییر کرده است.
به ایــن معنی که اگر در گذشــته، فیلم‌های 
طنــز و کمدی محل بیــان حرف‌های عمیق 
و اندیشــه‌های ظریــف در قالــب هنرمندانه 
ع فیلم‌هــا محل  و زیبــا بود، امــروز این نــو
لودگــی و ســخافت شــده‌اند.اگر مخاطــب 
گذشــته  ســال‌های  در  کمــدی  اصلــی 
این گونــه فیلم‌ها  امروز  خانواده‌هــا بودند، 
محــل خانواده ســتیزی هســتند.طوری که 
فیلم‌هایــی چــون »پا تو کفش مــن نکن« و 
»۵۰ کیلو آلبالو« به صراحت و آشــکارا علیه 
نهاد خانواده هســتند.، چون ســوژه اصلی 

است. ازدواج  مقدس  امر  هجو  آن‌ها، 
ع  عــدم تــوازن در تولید فیلم‌هــا و تبدیل نو
بســیار نــازل از فیلم‌های کمــدی به جریان 
غالــب بــر تولیــدات ســینما، بیــش از هــر 
ســاختاری  مشــکلات  نشــان ‌دهنده  چیــز 
در مدیریــت فرهنگی و ســینمایی اســت.به 
ایــن معنی که هم در تولید، ســاخت چنین 
فیلم‌هایــی به ســادگی امکان پذیر اســت و 
هــم در اکران با اســتقبال پخــش کننده‌ها 
و ســینماداران مواجــه م‌یشــوند.اگر یــک 
کارگــردان یــا تهیــه کننــده فیلمــی خوش 
دارای  کــه  بســازند  اســتاندارد  و  ســاخت 
مولفه‌هــای محتوایــی متعالی باشــد، قطعا 
موقــع اکران فیلم خود با مشــکلات فراوانی 
ســالن‌های  تعداد  م‌یشــود.احتمالا  مواجه 
ســینما و ســانس‌هایی کــه بــرای فیلــم او 
خواهد  محــدود  بســیار  می‌یابد،  اختصاص 
بود، اما‌‌ همان فیلم ســاز اگر فیلمی ســطح 
پایین و ب‌یمایه اما کمدی و پر از نشانه‌های 
مبتذل داشــته باشد، ده‌ها ســالن سینما و 
در ســانس‌های زیاد بــه او تعلــق م‌یگیرد.

هم از این روســت کــه فیلم ســاز‌ها در این 
شــرایط به تولید کمدی‌های سخیف تشویق 

م‌یشوند.
عمومــی  فرهنــگ  در  روال  ایــن  نتیجــه 
جامعه نیز گســترش ســطحی گرایی است.
شــاید عــده‌ای بگوینــد مگــر نمایــش چند 
تأثیر  بــر مردم  فیلم مبتــذل چقدر م‌یتواند 
بگذارد؟! امــا واقعیت این اســت که چنین 
فیلم‌هایــی در دراز مــدت و بــه خاطر تکرار 
و حضور دائمــی و پرحجم بر پرده ســینما، 
اخلاق  فرســایش  باعث  رفته  رفته  م‌یتوانند 
خاصیــت  شوند.اساســا  مــردم  فرهنــگ  و 
به  فرایندهــای فرهنگــی همیــن اســت که 
صــورت نامرئــی و بــدون اینکه خــود افراد 
ح و ذهنشــان  بفه‌منــد، موضوعاتــی وارد رو
م‌یشــوند و وقتــی ایــن موضوعــات بر هم 
انباشــته م‌یگردند، باعــث اعتلا یا انحطاط 

م‌یشوند. فرد 
اما اتفــاق دیگری کــه در پی نمایــش فیلم 
»پا تو کفش من نکن« افتاده، ناامن شــدن 
فضای ســینما بــرای خانواده‌هــا و فرزندان 
آن هاســت.این مســئله از آنچه نشانه خطر 
اســت که یکــی از موفقیت‌هــا و ارزش‌های 
منحصــر بفرد ســینمای ایران در ســال‌های 
پــس از انقلاب این بوده که محلی مناســب 
بــرای تفریح و ســرگرمی خانواده‌ها باشــد.

انقلاب  از  جایی که برخلاف ســینمای قبل 
و همچنیــن فیلم‌های خارجی، مردم همراه 
فرزندان خود به راحتی و بدون ترس از تأثیر 
منفــی و تخریب فرهنگ و اخــاق خانواده 
م‌یتوانســتند به سینما بروند یا فیلم‌ها را در 
خانــه تماشــا کنند.امــا فیلم‌هایی چون »پا 
تو کفــش من نکن«، »اکســیدان«، »نهنگ 
نم‌یتوان همراه  که  دارند  و...وضعی  عنبر« 
خانواده به تماشــای آن‌هــا رفت.فیلم‌هایی 
کــه بطور وقیحانه به طرح مســائل جنســی 
م‌یپردازنــد و حتــی با همجنــس گرایی هم 
شــوخی م‌یکنند و پر از ســخنان و عبارات 
ب‌یشــرمانه و روایت‌هایــی دربــاره مســائل 
غیراخلاقی هســتند.تنها راه حل مســئولان 
هــم برای کاهــش تأثیــر منفی ایــن فیلم‌ها 
این اســت که بــرای آن‌ها محدودیت ســنی 
و  کــودکان  ورود  کرده‌اند.یعنــی  تعییــن 
نوجوانــان بــه ســینماهای نمایــش دهنده 

است!  ع  ممنو آن‌ها 
پا تو کفش من نکن فیلم بی محتوایی ســت 
کــه هرچه جلوتر می رود بــه ابتذال نزدیک 
می شــود، دیــدن این فیلــم نه تنهــا باعث 
خنده و شــادی نمی شــود بلکه بــه معنای 
کمدی خدشــه وارد کرده است و تماشاگر را 
از ســینما و فیلم دیدن دلسرد می کند، این 
فیلــم از ایده تا اجــرا هیچ نکتــه ی مثبتی 
تــا ســکانس  تیتــراژ نخســت  از  و  نداشــته 
اســت.  قابل مشــاهده  پایانی ضعف هایش 
بــازی هــای ضعیف  و  کارگردانــی ضعیــف 

تــر، این فیلم را بــه یک اثر تجــاری یک بار 
است. کرده  تبدیل  مصرف 

حیــف اســت که بــه این اثــر فیلم فارســی 
بگوییــم چرا کــه در فیلم فارســی های قبل 
انقــاب هــم حرمــت هــا نگــه داشــته می 
شــدند امــا در ایــن برهه ی زمانی حســین 
نــدارد که فیلمی  فرحبخش هیچ واهمه یی 
بســازد کــه اخــاق و اصــول در آن جایــی 
نداشته باشد و می کوشــد با ادبیاتی کوچه 
بازاری و اروتیک تماشــاگرش را گول بزند و 
بگویــد این فیلم کمدی ســت و می تواند از 
تماشــاگر خنده بگیرد امــا غافل از آنکه در 
به این فیلم  سالن ســینما هیچ تماشــاگری 
نمــی خندد شــاید بهتر بود به جــای ایجاد 
شــرایط ســنی بــرای ایــن فیلم اعــام می 
کردنــد که ایــن فیلم را به صــورت انفرادی 
تماشــا کنیــد چرا کــه تماشــای ایــن فیلم 
با خانــواده شــرم آورســت اگر می  همــراه 
گوییم ســریال های شــبکه ی جِم بدآموزی 
دارد پس چــرا باید فیلمی مثــل پا تو کفش 
من نکن را در ســینما ببنیم؟ اساســا ریشــه 
و ایــده ی این فیلم از ســریال های شــبکه 
جِم گرفته شــده اســت اما بــا رعایت بعضی 
از نــکات! ولــی همــان نــکات بشــدت غیر 

اخلاقی در بطن فیلم نهفته شــده است.
ایــن درحالی اســت که اگر پــس از پیروزی 
انقلاب اسلامی، ســینمای کمدی در کشور 
ما شــکوفا شــد، به ایــن دلیل بــود که این 
فیلم‌هــا هــم پیام‌های اخلاقــی و اجتماعی 
خوبــی داشــتند و هــم موجب ســرگرمی و 
خوشــحالی تماشاگران م‌یشــدند.برخلاف 
فیلم‌های طنزآمیز قبل از انقلاب و سینمای 
بســیاری از کشــور‌ها، فیلم‌های کمدی بعد 
از انقــاب بــرای بچه‌هــا و خانواده‌هــا نیز 
مناســب و مفیــد بودند.اما این رونــد تغییر 
یافتــه و اکنــون بــا فیلم‌هایــی همچون »پا 
تو کفش مــن نکن« مواجهیــم که نه ارزش 

ارزش خندیدن./ نه  و  دارند  دیدن 
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به علت فوت پســردا‌ییام ما در خانه دا‌ییام 
بودیــم کــه یــک دفعه ســجاد به مــن گفت: 
م‌یخواهــم بــروم مأموریــت و مــن هم چون 
این حــرف برایــم عادی بــود، گفتم: باشــه 
بــرو، گفــت: الان م‌یخواهــم بــروم. گفتم: 
خب صبر کن فردا برو، الان که شــب اســت. 
گفت: منتظــر من هســتند گفتم: خب الان 
بایــد چکار کــرد؟ گفت: برویم خانه و ســاک 
ســفرم را ببنــد. گفتم: باشــه. هر دو ســوار 
ماشین شــدیم و رفتیم ســمت خانه. بین راه 
به مســجد رسیدیم گفت: نگهدار من از دایی 
خداحافظی کنم. موقع اذان مغرب بود. نگه 
داشتم رفت داخل مسجد و با تعجب برگشت. 
گفتم: چیزی شده؟ گفت: من اصلًا به دایی 
حرفی نزدم نم‌یدانم از کجا متوجه شــد کجا 
م‌یخواهــم بروم. گفت: به ســامتی بروی و 

برگردی، ولی ســعی کن ســالم برگردی. بین 
راه هیچ کدام حرفی نزدیم، ســجاد خیلی در 
فکر بود. رســیدیم خانه، من رفتم ســاکش را 

بستم. 16 مهرماه 1394 بود.
نوشــتن  مشــغول  همین‌طــور  سیدســجاد 
بود. کنارش نشســتم و با تعجــب دیدم تمام 
بدهکاری هایش را لیســت کــرده و یکی‌یکی 
وارد سررسید م‌یکند با تاریخ موعد چک‌ها و 
شــماره همراه آن طلبکاران! نگاهش کردم و 
گفتم چرا اینها را م‌ینویسی؟ گفت: میخواهم 
به مأموریت بروم بهتر اســت بنویســم. گفتم: 
تو همیشــه بــه مأموریت م‌یرفتــی هیچ وقت 
این کار را انجام نمــ‌یدادی! وقتی دید دارم 
نگران م‌یشوم گفت: مأموریت این بار من دو 
ماه اســت و چندتا از این چک‌ها تاریخ‌شــان 
نزدیک اســت. من نیســتم تو بایــد حقوقم را 

دریافت و به حســاب این چک‌ها واریز کنی.
گفت: فقط شــرمنده مقدار کمــی از حقوقم 

باقی م‌یمانــد که باید قناعــت کنید. گفتم: 
اشــکالی ندارد. این حرف را نزن. شرمندگی 
نــدارد گفت: الان هم ۲۳ هزارتومان بیشــتر 
نــدارم که به تو بدهــم و باید تا آخــر ماه این 
پول را استفاده کنید. گفتم: مشکلی نیست. 
آخر آن موقع شــانزدهم ماه بود. وقتی دیدم 
ایــن طــور ناراحت اســت بــه او گفتــم: من 
م‌یروم مغازه پایین ساختمان تخم‌مرغ بخرم 
و بیایــم که بــا هم شــام بخوریم تو کــه دیگر 
فرصتی نداری و م‌یدانم از خانه بروی جایی 
شــام نم‌یخــوری. مثل اینکــه منتظر بود که 
مــن از کنارش بــروم تا راحــت بتواند هر چه 
م‌یخواهد بنویســد. اصلًا حواسش پیش من 

نبود.
چادرم را ســر کــردم و رفتم پاییــن. مغازه‌دار 
خانــم همســایه بود. بــا هم ســام و احوال 
پرســی کردیم وقتی خواستم بگویم تخم مرغ 
دارید چشــمم به فلافل‌هــای روی میز افتاد 
یادم آمد سجادعاشــق فلافل است. پولی که 
بهــم داده بودکه تا آخر ماه اســتفاده کنیم و 
مقداری هم خودم داشــتم روی هم گذاشتم 
و تصمیم گرفتم همه‌اش را برای سجاد خرید 
کنم. به اندازه دو ساندویچ برای سجاد خرید 
کردم، نون باگت و خیارشــور و سس و دلستر 
و. .. و مقــداری تنقــات برای ســفرش مثل 
تخمــه که م‌یدانســتم چقدر دوســت دارد و 
پســته و پفک که به ذهنم رسید. هر کجا برود 
منطقــه نظامیســت آنجا گیرشــان نم‌یآید و 
دور هــم خیلی م‌یچســبد. وقتی م‌یخریدم 
خانم همســایه با تعجب پرســید: به سلامتی 
خبریه؟ گفتم: همســرم بــه مأموریت م‌یرود 
و برای طول ســفرش خریــد م‌یکنم. گفت: 
مشخص اســت خیلی دوستش داری. گفتم: 
خیلی زیاد، دعا کن ســامت برگردد. گفت: 

إن شاءالله.
آمدم بالا دیدم هنوز ســرش مشــغول نوشتن 
اســت. نگرانیم بیشتر شــد، ولی حرفی نزدم 
رفتم آشــپزخانه و ســاندویچ‌ها را آماده کرده 
و ســفره را پهــن کردم و صدایــش زدم خیلی 
در فکــر بــود اصلًا حواســش نبود. همیشــه 
پهــن  کــه  ســفره‌ای  از  م‌یشــد  خوشــحال 
م‌یکردم و از من تشــکر م‌یکرد، ولی آن شب 
هیچ نگفت و فقط آمد ســر ســفره نشســت و 
گفت: چرا خودت نم‌یخــوری؟ گفتم: خانه 
دایــی شــام برایم هســت تو بخــور. من فقط 
کنــارت م‌ینشــینم تنها نباشــی. بــاز موقع 
خــوردن در فکر بود و غذایش که تمام شــد، 

دوباره مشغول نوشتن شد.
ســفره را جمــع کــردم و رفتــم تنقلاتــی که 

روایتی کوتاه از زندگی شهید مدافع حرم سید سجاد حسینی

آخرین دیدار

سید سجاد حسینی در سیزدهمین روز از تیرماه سال 1362 در شهر شهید پرور درچه به دنیا آمد. سید 
ســجاد پس از تحصیل در مقاطع ابتدایی و راهنمایی در رشته کامپیوتر ادامه تحصیل داد؛ و پس از اخذ 
دیپلم برای گذراندن دوره آموزش‌های نظامی به تبریز رفت. در ســال 83 درحالی که بیش از 21 ســال 
از عمر پربرکتش نگذشــته بود بدلیل علاقه به خانواده شــهدا با فرزند شــهید ســید باقر حسینی ازدواج 
کرد؛ و درهمان ســال در لباس پاســداری به استخدام گروه موشــکی 15 خرداد درآمد. در سال 86 پس 
از اصرارها و تشــویق‌های همسرگرام‌یشان در دانشگاه امام حسین )ع( تهران به ادامه تحصیل در رشته 
مدیریــت دولتی در مقطع کاردانی نمود و پس از گذشــت چند ســال به اصفهان بازگشــت و برای ادامه 
تحصیل در مقطع کارشناســی به دانشــگاه امام علی )ع( رهسپار شد؛ و در فروردین‌ماه سال 1390 تنها 
فرزند ایشــان سید محمد پارسا در اصفهان بدنیا آمد. سیدســجاد روز نهم آبانماه 1394 در دفاع از حرم 

به شهادت رسید.
در ادامه خاطره همسر شهید از شب آخر و آخرین دیدار را می خوانیم؛
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خریــده بودم داخــل کیفش گذاشــتم، ولی 
اجازه نــدادم متوجه بشــود چون م‌یشــد با 
همان مقدار پول کم برایش خرید کرده باشم 
و مطمئــن بــودم بفهمد با خــودش نم‌یبرد. 
ســاکش را بســتم و دم در گذاشــتم. آمــدم 
نشســتم روی مبــل و نگاهــش کــردم، اصلًا 
متوجه من نبود و فقط م‌ینوشت. دلم طاقت 
نیاورد رفتم کنارش و سررســید را نگاه کردم. 
سررســید را برداشــت و اجازه دیــدن به من 
نداد. گفتــم: چرا اجازه نم‌یدهــی بخوانم؟ 
گفــت: وقتی رفتــم بخــوان و لبخندی زد که 
ناراحت نشــوم. گفتم: مگر چه م‌ینویســی؟ 

گفت وصیتم را!
چند لحظه ای ســکوت کردم و بهت زده بودم 
آیا درست شــنیده‌ام؟ گفتم: نم‌یخواهد  که 
بنویســی. سررســید را به من بده. گفت: نه، 
باید بنویســم. گفتــم: احتیاجی بــه این کار 
نیست. تو همیشــه به مأموریت م‌یروی. این 
بــار به کجا مــ‌یروی که وصیت م‌ینویســی؟ 
گفــت: وصیت احتیاج اســت و مــن قبلًا هم 
اشــتباه م‌یکردم، که نم‌ینوشتم. گفتم: هر 
چه دوســت داری، بنویس مــن نخوانده پاره 
م‌یکنــم. گفت: نه، این بایــد بماند. مطمئناً 

م‌یشود. احتیاجت 
از حــرکات و صحبت‌هایــش خیلــی ناراحت 
شــدم گفتم: این بار قرار اســت به کجا بروی 
از برنگشــتنت مطمئن هســتی؟ گفت:  کــه 
بــاور کن همــه اینها بایــد انجام شــود و من 
همیشــه باید این کار را انجام م‌یدادم. وقتی 
دیــد اجازه نوشــتن بــه او نم‌یدهــم، گفت: 
برو کت مــن را بیاور تا مدارکــم را از داخلش 
بردارم. رفتم کتش را آوردم، دســتم را داخل 
جیبــش کــردم دیدم پاســپورتش هســت. با 
تعجــب نگاهش کردم. خندیــد. گفتم: برای 
بار چندم اســت م‌یپرســم، کجا م‌یخواهی 
بروی؟ بــا خنــده گفــت: نم‌یخواهی ازش 
یک عکس یــادگاری بگیــری؟ گفتم: چرا به 
من نم‌یگویی؟ گفت: حــالا یک عکس بگیر 
تا بگویــم. خنده از لبش نم‌یرفت. نشســتم 
و از پاســپورت عکس گرفتم. بــه اتاق رفت و 
را برداشــت. گفت:  کتاب‌های دیده‌بان‌یاش 
برایم دعا کن در کارم اشتباهی انجام ندهم و 
ســر بلند برگردم. گفتم: ان شاءالله. کتاب‌ها 
را داخل کیفش گذاشتم و مدارکش را دادم.

گفتــم: م‌یخواهــی بــروی ســوریه؟ خندید 
و حرفی نــزد. گفتــم: چرا حــرف نم‌یزنی؟ 
بــروی ســوریه؟ گفــت: همین  م‌یخواهــی 
گفت:  بــروی.  نم‌یخواهد  گفتــم:  اطــرف! 
چــرا؟ گفتــم: برای چــه م‌یخواهــی بروی؟ 
حرفی نزد. دوبــاره گفتم: نم‌یخواهم بروی! 
گفــت: اگر نروم آبرویم مــ‌یرود. گفتم: پیش 
چه کســی؟ گفت: فرمانــده‌ام. گفتم: چرا؟ 
گفــت: الان در ترمینال منتظر من نشســته. 
آبــروی مــن پیشــش  تــو کــه نم‌یخواهــی 

بــرود؟ گفتــم: مهــم نیســت آبرویــت پیش 
فرمانــده‌ات برود مهم‌تر از جانت که نیســت! 
مــن اجازه رفتــن نم‌یدهــم. وقتــی دید که 
اجــازه نم‌یدهم گفت: آبرویــم پیش حضرت 
زهــرا چه؟ آن هــم مهم نیســت؟ گفتم: پس 
م‌یخواهی بروی ســوریه؟ بــاز خندید. گفتم 
نم‌یخواهــم بروی. گفــت: با نرفتنــم آبرویم 
پیــش فرمانــده و حضرت زهرا مــ‌یرود. قول 
م‌یدهم دفعه آخرم باشــد. نم‌یدانم چه شد 
کــه حرفــی نزدم.کیفش را برداشــت. گفت: 
وصیتــم را پاره نکــن! گفتم: ان شــاءالله به 
ســامتی برم‌یگردی و با هم بــه وصیتی که 
نوشتی م‌یخندیم و با هم پاره اش م‌یکنیم. 

خندید و گفت إن شاءالله.
رفتــم قــرآن را برداشــتم و از زیــر قرآن ردش 
کــردم. دلــم آرام نگرفــت گفتــم بــاز برگرد، 
برگشــت و دوبــاره قــرآن را بوســید و دوباره 
هنــگام بیرون رفتن از زیــر قرآن ردش کردم. 
چــون بــه تازگــی وارد خانه جدیدمان شــده 
بودیــم، وســایل خانه هنوز چیده نشــده بود 
و همه چیز وســط ســالن با کارتن‌هایش بود. 
موقع رفتن نگاهــی به خانه انداخت و گفت: 
خدا را شــکر که سقفی بالای ســرتان هست 
خیالم راحت اســت. گفت: دســت به وسایل 
خانــه نــزن، وقتی برگشــتم با هم وســایل را 
م‌یچینیــم، ولــی ســعی کن ســالن را مرتب 
کنــی! شــاید چند وقــت دیگــر مهمان‌هایی 

بیاید. برای‌تان 
 بعد خودت م‌یفهمی! منظورش همان‌هایی 
بودند که بعد از شــهادتش به دیدار ما آمدند، 
ولــی آن روز منظــورش را نفهمیــدم. ســوار 
ماشین شدیم و در بین راه باز مداحی حضرت 
زینب را گوش م‌یدادیم تا رســیدیم ترمینال 
صفه. گفت من فرصت نکردم محمدپارســا را 
ببوســم، از طرف من ببوسش. گفتم: چشم! 
گفت: مواظب خودتان باشــید. گفتم: چشم 
ولی کســی کــه بایــد مواظب خودش باشــد 
تویــی نه مــا. گفت: نه شــما بیشــتر مواظب 
خودتان باشــید من مواظبم و خندید. گفتم: 
اجازه بده بیایم داخــل ترمینال تا وقت رفتن 
کنارت باشــم. گفت: نه خیلی شــلوغه. برو، 
جای پارک نیست، نگران نباش. گفتم: باشه 
پس حســابی مواظــب خودت بــاش. گفت: 
چشــم موقع رفتن دستش را گذاشت روی در 
ماشین و خواســت حرفی بزند، ولی پشیمان 

شد!
گفتم: چیزی شــده؟ گفت: نه! باز خواســتم 
بروم دوباره پایش را گذاشــت جلو. سه مرتبه 
ایــن کار را انجــام داد! ولــی حرفــش را نزد. 
نم‌یدانم چه م‌یخواســت بگوید و نگفت. در 
آخر گفت برو به ســامت و خداحافظی کرد. 
آخرین دیــدار دونفره‌مان به همین ســادگی 
تمام شد. هر روز این صحنه در برابر دیدگانم 

مرور م‌یشود.

آخرین ساعات سید
آخرین تماســش را هم به یاد دارم. زمانی که 
تمــاس گرفت گفــت: در محاصره هســتیم، 
برای‌مــان دعا کــن. در آن لحظــه در جمعی 
بــودم و هیــچ حرفــی نتوانســتم بزنــم. فقط 
آشــوب و اضطرابی داشــتم که تا به حال آن 
را تجربــه نکــرده بــودم! آری! من به چشــم 
خویشــتن دیدم که جانم م‌یرود. در دل دعا 
م‌یخوانــدم و از خــدا م‌یخواســتم تنهایش 
نگــذارد. من بــه برگشــتنش مطمئــن بودم. 
هرچنــد کــه ایــن روزها هــم من بــا خودش 
زندگــی م‌یکنم و وجــودش را در زندگ‌یمان 

م‌یکنم. حس 
آنچه م‌یدانم روایت همرزمان ایشــان است. 
همرزمانش م‌یگفتند: سیدســجاد در سوریه 
هر کاری از دستش برم‌یآمده انجام م‌یداده 
و بــه همــه کمک م‌یکرده اســت. پشــت بی 
ســیم آنقدر شــوخی م‌یکرده که هر کسی او 
را نم‌یشــناخت م‌یخواســت بدانــد صاحب 
این صدا کیســت؟ در ســوریه مجروح شــده 
بود، اما به کســی چیزی نگفته بود تا به عقب 
برنگــردد. همرزمانش از تنها نگرانی ســجاد 
برایم گفتند. به آنها گفته بود: نگران همسرم 
و مادرشــان هســتم. آنها یک بار سختی این 
راه را چشــیده‌اند و حال دوباره ســختی نبود 
من را هم باید تحمل کنند. حق هم داشــت، 
بعد از رفتن او ســخت‌یها چندین برابر شده، 

اما به شوق دیدارش روزها را م‌یگذرانم.
شهادت خبر 

به درخواست سیدســجاد دانشگاه رفتم و در 
حــال حاضر دانشــجو هســتم، صبح روز ۱۱ 
آبان‌مــاه بود که از خانه به ســمت دانشــگاه 
خارج شــدم، بنر شــهید »دایی تقــی« را که 
گاه از خدا برای همســر شــهید  دیدم ناخودآ
طلــب صبر کــردم. در بین کلاس بــود که با 
دیــدن تماس‌هــای بی پاســخ گوشــی کمی 
دلواپس شــدم. آخر من مسافری در آن سوی 
مرزها داشــتم و این دلواپســی من را بیشــتر 
م‌یکــرد. در راه رفتــن بــه درچــه بــا تماس 
دوست ســجاد مواجه شــدم که به من گفت، 
خبر تیر خوردن ســید ســجاد درست است؟ 
به شــدت پایــم را بر ترمز ماشــین زدم و توان 
صحبت نداشــتم. وقتی دوســت سیدســجاد 
متوجه شــد که من ب‌یخبر از همه‌جا هستم، 
ادامه داد که شــنیده است دســت سجاد تیر 
خورده و همین. دلواپســ‌یام کم‌تر شــد و به 
راهــم ادامه دادم، ولــی زمانی کــه به درچه 
رســیدم، نگاه دائ‌یام با مــن صحبت از پرواز 
کبوتر عزیزم سیدســجاد به آســمان بود. بله 
سیدسجاد حسینی همســر مهربانم در دفاع 

از حرم به شهادت رسید.
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مجتبی اردشیری°°

 »ســدمعبر«، یکی از مهم‌ترین فیلم‌های امروز 
سینمای ایران اســت؛ نخستین تجربه مستقل 
کارگردانــی محســن قرائی )پــس از کارگردانی 
مشــترک فیلم خســته نباشــید( که زیر ســایه 
ســنگین نــام سناریســت )ســعید روســتایی( 
توانســته با کســب افتخار در چندین فستیوال 
داخلی و خارجی، در یک بازه زمانی نســبتا بد، 

به روی پرده برود. 
درام اجتماعی ســدمعبر، افتتاحیه قابل قبولی 
دارد؛ جایی که در‌‌ همان چند سکانس ابتدایی، 
م‌یتوان به نمودار واضحی از شخصیت‌پردازی 
آن دوربیــن روی  بــا  بهــداد(  قاســم )حامــد 
دســت‌های ملتهب و کم نقص رســید و تعلیق 
ملموســی که از‌‌ همان زمان آغاز و تا انتهای اثر، 
همراه مخاطب اســت؛ یک شک روشمند برای 
مخاطبی که هر لحظه به نحوه برخورد قاســم و 
همکارانش با دستفروشــان شک دارند و منتظر 
هستند تا جریان رئالیستی اثر، ناهنجاری‌های 
متنوعی به خود ببیند، اما کلیدواژه مهم فیلم، 
»لقمه حلال« است که تا حدودی بحث جبری 
داســتان را خنثی م‌یکند و به شکلی عامدانه، 

وارد حریم اعتقادی کاراکتر‌ها م‌یگردد. 
فــارغ از ایــن، کلیت داســتان در‌‌ همــان ایده 
ابتدایی، بالانس م‌یشــود؛ جایی که قرار است 

دو قشر هم طراز با یکدیگر، در تقابل با هم قرار 
گرفته و این به جذابیت داســتان و چالش‌های 
پیش روی آن، کمک بسیاری م‌یکند. روستایی 
به خوبی توانســته این ایــده را در همین فضای 
محدود طبقه فرودست بسط داده و با موقعیت 
ســازی‌هایی که سازگاری خوبی با منطق روایی 
دارنــد، داســتان خــود را به جلــو هدایت کند. 
دیالــوگ نویســ‌یهای او بــرای ایــن فیلم قابل 
تامــل اســت، علــی الخصــوص در مواقعی که 
پاســخ ســوالات متداول چیزی برخلاف تصور 
و حــدس مخاطــب از آب در م‌یآیــد، اما نکته 
عجیــب فیلمنامــه، شــکل شــخصیت‌پردازی 
کاراک‌تر بــه اصطلاح بدمن فیلــم )نادر فلاح( 
اســت که در نیمه نخســت حضور خود، یادآور‌‌ 
همان بدمن‌های کلاسیک ســینما و فردی که 
مخل و مزاحم اســت تداعی م‌یشود، اما وقتی 
بر روی زندگی وی فوکوس م‌یشــود مشــخص 
م‌یشــود که وی برخلاف قهرمان داستان )که 
فردی آلوده اســت(، زندگی ســالمی دارد و این 
عدم بالانس در شــخصیت‌پردازی این کاراک‌تر 
)آن هم با توجه به اصرارهای ابتدایی فیلم مبنی 
بــر مزاحم بــودن وی( یکی از نقــاط تعجب آور 
فیلمنامه اســت که سد بزرگی در کامل بودن آن 

محسوب م‌یشود. 

فیلــم در عین برخــورداری از افتتاحیه نســبتا 
باشکوه و میانه داســتانی قوام یافته، در بخش 
فینــال، با مشــکل مواجــه م‌یشــود. حوادث 
داستان، چندان آبســتن یک پایان باز نیستند 
و قطعــا تعدد التهابات داســتانی و چالش‌های 
تعریــف شــده در طــول روایــت، این اجــازه را 
نم‌یدهند که طبق جبر به نمایش گذاشته شده 
در فیلــم، یــک راه حل مدون بــه عنوان منجی 
تمامــی آن اتفاقــات تعریف شــود و بــه همین 
دلیل، داســتان به یک باره و به صورت ناگهانی 
پایــان یافته و در نتیجه، مخاطــب را تا حدودی 
شــوکه م‌یکند. شــاید بهتــر بود به جــای این 
فینال شبه روشــنفکرانه )که با قامت رئالیستی 
و ســاده فیلم همخوانی ندارد( یک پایان خطی 
و مشــخص برای آن نوشته م‌یشد تا سدمعبر با 
تمــام قابلیت‌هایی که دارد، به یکــی از بر‌ترین 

درام‌های امسال سینمای ایران تبدیل شود. 
پوئن فانتزی فیلمنامه، جریان معنوی کار است 
که به موازات داستان صریح رئالیستی، به شکل 
غیرملموســی نشــان داده م‌یشــود: قاسم که 
مامور سدمعبر شهرداری است و کارش برخورد 
فیزیکی با دستفرشان است، حالا خود در مقام 
ســدمعبر برمی آید به گونه‌ای کــه منزل پدری 
وی کــه قرار بود به بردار نیازمند او )با یک فرزند 
معلول( برســد، توســط او اشغال شــده و حتی 
وی بر ســر راه آرزوهای چندین ساله همسرش 
در راه رســیدن به اســتقلال و خریــد یک خانه 
نقلی، ســدمعبر ایجاد م‌یکند و با پول ارثیه، به 
جای خرید خانه، کامیون م‌یخرد. این، عطف 
به مضمون بســیار جالبــی بود که به ســاختار 

یک فیلم استاندارد
و کم ادعا
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زیبا‌شناســانه اثر، )برخلاف ظاهــر زمخت آن( 
انجامید و بار غنایی اثر را دو چندان نمود. 

در این بین، نباید از شــیوه اجرایی قرایی غافل 
ماند؛ فیلم، دکوپاژهای متغیر داخلی و خارجی 
بســیاری دارد و کارگــردان، به خوبی توانســته 
با حفــظ ریتم روایــت، دکوپاژهای متناســب و 
چشمگیری را خلق کند. ضرباهنگ داستان، به 
لحاظ اجرا، قابل قبول است؛ فیلم لکنت ندارد 
و صحنه‌های پرتنش و هیستریک آن، به خوبی 
مهندسی م‌یشود. قرایی نشــان داد که پس از 
کارگردانی نیمه آماتور فیلم قبلی خود )خســته 
نباشــید( بــه درجه خوبی از اشــراف و تســلط 

محیطی در بحث کارگردانی دست یافته است. 
فیلم، یک حامد بهداد کنترل شــده دارد که به 
خوبــی م‌یتواند ضمن حفــظ فردیت قهرمان، 
کنش‌هــای بیرونی قابــل توجهــی در مقابله با 
خانــواده و جامعــه پیرامونــ‌یاش را بــه تصویر 
بکشــد. امتیاز بالای بازی بهــداد در این فیلم، 
به حفظ راکورد‌هایش برمــی گردد چون عمده 
صحنه‌های حضور این بازیگــر به درگیری‌های 
درونی و واکنش‌های عصبــی او برمی گردد که 
قطعا حفظ این تعادل، به شــدت ســخت است 
کمــا اینکه بهداد به خوبی توانســته از پس این 
مهــم برآمده و یــک بازی قابل قبــول از خود به 
نمایــش بگذارد. باران کوثری هم در‌‌ همان چند 
ســکانس محدودی که حضــور دارد، اکت‌های 
درست و زیرپوستی از خود به نمایش م‌یگذارد 

که عیار بازی فیلم را بالا م‌یبرد. 
سدمعبر قطعا گام رو به رشــدی برای کارگردان 
جوانــش به حســاب م‌یآید گرچه قطعــا نباید 
در این مرحله متوقــف بماند. امتیاز مهم فیلم، 
اصرار برای دوری از نشانه‌های ظاهری سینمای 
اجتماعی فرهادی و ســندرم متکثری است که 
طی این ســال‌ها، از ســوی کارگردانــان جوان 
دنبال م‌یشــود و البته وجوه غیرمشــترکی که 
احساس م‌یشــد به واســطه نگارش فیلمنامه 
توسط سناریســت و کارگردان »ابد و یک روز«، 
جریان داســتانی این فیلم نیز تا حدودی شبیه 
آن شــود که به جز فضای روایت، وجه اشــتراک 
چندانی میان این دو فیلم وجود ندارد. نکته مهم 
دیگر، دوری از سیاه نما‌ییهای رایجی است که 
اصــولا در این گونه فیلم‌ها به چشــم م‌یخورد، 
امــا در ایــن فیلم با وجــود تمــام بدبیاری‌های 
خودخواسته قاســم، هم چنان »امید« در میان 
تمامی کاراکترهای کلیدی داســتان وجود دارد 
که داســتان را جهت دار م‌یکنــد. هر چند باید 
به دوری جســتن کارگردان از ایجــاد فضاهای 
شبه روشنفکرانه با بهره گیری از میزانسن‌هایی 
هوشــمندانه، تبریــک گفت و تــاش وی برای 
رســیدن به درجــه‌ای از ســبک کاری خاص را 

ستود.
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در یکی از موزه‌های روســیه مجسمه‌ای چوبی 
بــه ارتفاع دو متر و هفتاد و پنج ســانتی متر در 
محفظه‌ای شیشــه‌ای قرار دارد که بت شــیگیر 
)Shigir Idol( نامیده م‌یشود و قدیمی ترین 
مجسمه‌ی چوبی دنیاست که به یازده‌هزار سال 
پیش یا به زمانی که تازه انســان‌ها کشاورزی را 
کشف کرده بودند بر م‌یگردد. اندازه‌ی اصلی 
این مجســمه بیش از 5 متر بــوده که در زمان 
آشوب‌های روسیه در قرن بیستم، دو و نیم متر 

از آن نابود شده است.
این مجســمه‌ی فوق‌العاده در ســال 1894 در 
یک مرداب زغال ســنگ پیدا شد، در حالی که 
به قطعات بیشماری شکسته شده بود به لطف 
خاصیت نگهدارندگی زغال ســنگ، آسیبی به 
مجسمه نرسیده بود. وقتی که قطعات کنار هم 
قرار گرفت، تصویر مبهم یک مرد پدیدار شــد. 
ســطح  بت پر از نماد های دوره‌ی میان سنگی 
)Mesolithic( و طرح‌هایی هندسی است که 
هنوز باستان‌شناســان پی بــه معنای دقیق آن 

نبرده‌اند.
ایــن بــت احتمالا از چــوب درخــت صنوبری 
ساخته شده که بیش از صدوپنجاه سال قدمت 
داشــته و برای کنده‌کاری و شکل دادن بدن از 
ابزار آلات سنگی استفاده شده است. بدن این 
مجســمه‌ی ماقبل تاریخ، صاف و مســتطیلی 
شــکل اســت و به نظر م‌یآید که خطوط افقی 
قفســه‌ی  نشــان‌دهنده‌ی  آن  ســینه‌ی  روی 
ســینه باشــد. به غیر از صورتی که در بالا قرار 
دارد، شــش صورت دیگر در نقــاط مختلف از 
این مجسمه کنده‌کاری شــده که کارشناسان 
آن را مرتبــط با سلســله مراتب ایــن صورت‌ها 
م‌یدانند. ســه صورت به ترتیب بالای یکدیگر 
در دوقسمت پشت و جلو و صورت هفتم که دو 
قســمت را به هم متصل م‌یکنــد و این ترکیب 
را کامل م‌یســازد. محققان باور دارند که بینی 
کشیده و گونه‌های بالای این مجسمه احتمالا 
نشــان م‌یدهــد که خالقیــن این مجســمه از 
چنین صورت‌هایی برخوردار بوده اند، حال آن 
که آثار هیرگلیف به جامانده ممکن است حاوی 
اطلاعات بیشــتری به صورت رمزگذاری شده 
دربــاره‌ی "خلقت دنیا" از چشــم انســان‌های 

نخستین برای ما باشد.
ابتدا گمان م‌یشــد این مجســمه 9500 سال 
قدمت داشــته باشــد ولی اخیرا با اســتفاده از 
وســایل تخمین مدرن‌تر مشخص شده که این 
مجسمه بیش از یازده هزار سال قدمت دارد که 
یعنی این مجســمه دو برابــر اهرام ثلاثه قدمت 

دارد!

ترین  قدیمـــی‌ 
چوبی  مجســـمه 

دنیا 
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بسیار پیش آمده که کشفیاتی که در حال حاضر 
ما از آن‌ها اطلاعاتی داریم، کاملًا اتفاقی کشــف 
شــده‌اند، مانند این کــه مثلًا شــخصی در دریا 
مشغول غواصی بوده اســت که به طور ناگهانی 
به گنجینه‌ی عظیمی از جواهــرات گران‌قیمت 
برخورده اســت. در این نوشتار هم می خواهیم 
یکی از همین تجربه‌های مشابه را توضیح دهیم، 
کارگرانی که در حال مرمت بنایی بوده‌اند به طور 
خیلی اتفاقی بــه مجموعــه‌ای از مومیا‌ییهای 
بسیار عجیب برم‌یخورند که این مومیا‌ییها بعداً 
به تعــدادی از شناخته‌شــده‌ترین مومیا‌ییهای 
جهــان یعنی همان مومیا‌ییهــای ونزون تبدیل 
م‌یشــود.  در ســال ۱۶۴۷ کارگرانی که در حال 
مرمت کلیسای ســنت اندرو در شهر کوچکی در 
ایتالیا به نام ونزون در استان اودین بودند به طور 
ناگهانی به مقبره‌ای که در حیاط این کلیسا بود 
برخوردند. در داخل این مقبره جســد خشــک 
شده‌ای از مردی پیدا شد که قد متوسطی داشت 
و احتمالا در دورانی که زنده بوده‌است بدنی فربه 
داشــته اســت. در حال حاضر بدن او کوچک‌تر 
شده‌بود و به ۳۳ پوند رسیده بود که تقریبا معادل 
۱۵ کیلوگرم م‌یشود. اما عجیب تر این که تجزیه 

نشده بود.
بعد از این کشــف تصمیم گرفته شد تا تحقیقات 
بیشــتری در ایــن منطقه انجــام شــود و بعد از 
حفاری‌ها و کندوکاو هایی که از قرن چهارم تا به 
امروز شده است باستان شناسان موفق شده‌اند 
در مجمــوع ۴۲ جســد را از زیر خــاک در حیاط 
کلیســا به بیرون بکشــند. همه‌ی این اجساد به 
طور کاملا ناگهانی و خود به خود به محض دفن 
شدن، مومیایی شــده اند، پوستی که روی بدن 
این اجســاد وجود دارد به زرد مایــل به قهوه‌ای 
تبدیل شده‌اســت و این تصور را به وجود م‌یآورد 
که این اجساد لباس‌های چرمی به تن کرده‌اند! 
تمام ماهیچه‌های اجســاد این مومیایي‌ها مانند 
قلب به غشــاهای نازکی تبدیل شــده است و در 
کمال تعجــب ارگان‌های داخلی آن ها مثل کلیه 
و پانکــراس کاملا ناپدید شــده اســت. مغز این 
مومیا‌ییها به یک سوم اندازه و حجم واقع‌یاش 
رسیده اســت. بر اســاس تحقیقات برروی آن‌ها 
مشخص شــد که مومیا‌ییهای ونزون بین ۲۲ تا 
۴۴ پونــد وزن دارند  اگر چه مــدت زمان زیادی 
از مرگ آن‌ها گذشــته اســت و بسیار پیر هستند 
ولی فرم اصلی و ویژگ‌یهای بدنی آن‌ها به خوبی 

حفظ شده و کاملا قابل تشخیص است.
مومیایي‌های ونزون ایتالیا

طبق تحقیقاتی که روی این اجساد مومیایی شده 
انجام شــد مشخص شــد که این تغییرات در ۱۱ 
مقبره‌ای اتفاق افتاده‌است که در نزدیکی محراب 

کلیســا قرار داشته‌اند! و این یکی از عجیب‌ترین 
چیزهایی بود که در این مومیا‌ییها پیدا شد.

در مقاله‌ای که در ســال ۱۹۰۶ میلادی منتشــر 
 F. Savorgnan شد، نویسنده‌ی این مقاله به نام
de Brazza چندین فرضیه را مورد بررســی قرار 
داده اســت صرف‌نظــر از این که این اجســاد به 
چه دلیل مومیایی شده‌اند. او م‌یگوید که وجود 
نمک و نیترو، آلومینا و آهک م‌یتواند باعث چنین 
خشک‌شدگ‌یای در بدن شــود اما در تحقیقات 
هیچ نشانه‌ای از نمک روی بدن این اجساد دیده 

نشده است.
برازا بــر این باور اســت که روند مومیایی شــدن 
توسط فونگوس که نوعی قارچ است انجام شده 
است مخصوصا اینکه هاگ‌های این قارچ هم در 
مقبره‌هــا و هم در تابوت‌های چوبی دیده شــده 
اســت. به این قارچ Hypha tombicina گفته 
م‌یشــود.برازا در باره‌ی این قارچ‌ها م‌یگوید که 
هیفا تامبیسینا عاشــق رطوبت و اماکن مرطوب 
اســت و آن را از طریق مکنده‌های میکروسکوپی 
و بی نهایت ریزی کــه دارد جذب م‌یکند. آن‌ها 
ســریعاً توســعه پیدا م‌یکنند و زیاد م‌یشــوند و 
بــدن را قبــل از اینکه بخواهد تجریه شــود، وارد 
فاز خشک شدگی م‌یکنند. تا كنون چنیدن بار 
سعی شده اســت تا این نوع قارچ هیفا را کشت 

کنند اما تمام تلاش‌ها ب‌ینتیجه بوده است.
عکس‌های مومیايی‌های ونزون

در آن دوران که بارزا این مقاله را م‌ینوشت، تعداد 
مومیا‌ییهایی که پیدا شــده بــود، ۴۲ عدد بود 
اما با زلزلــه‌ای که در این منطقــه رخ داد، تعداد 
مومیا‌ییها بــه ۱۵ عدد کاهش پیدا کرد. همین 
کمتر شــدن تعداد خود به خود باعث ســخت‌تر 
شدن کار دانشمندان م‌یشود چون روند مطالعه 
دربــاره‌ی این که چه شــرایطی در پس مومیایی 

شدن این اجساد بوده است را سخت‌تر م‌یکند. 
طبیعتاً زمانی که نمونه‌های بیشــتری در دست 
باشد و محققان بتوانند روی تعداد گونه بیشتری 
تحقیقاتــی را انجــام دهند، قاطع‌تــر م‌یتوانند 
درباره‌ی این نمونه‌ها تصمیم بگیرند و نتایج‌شان 

را قطع‌یتر انتشار بدهند. 
عــاوه بر ایــن، دیگر مــرده‌ای در کلیســا دفن 
نم‌یشــود و بنابراین این احتمال وجود ندارد که 

تعداد آن‌ها در آینده افزایش پیدا کند.
در حال حاضر تئوری فونگوس بســیار بیشتر از 
یک حدس و گمان اســت. در ســال ۱۹۸۳ یکی 
از پروفســورهای دانشگاه مینه ســوتا به نام آرتور 
س‌یآفدرهاید از این مکان دیدن کرد و این اجازه 
به او داده شــد تا کشــت میکروب نمونه‌هایی از 
فونگوس‌ها را در آزمایشــگاه انجام دهد و علاوه 
بــر این، مقداری از خــاک و چوبی که در منطقه 
وجود داشــت را برای آنالیز بــردارد. هیچ کدام از 
میکرو ارگانیســم‌هایی که تعیین هویت شــدند، 
 Hypha bombicina اصلــی  توضیحــات  بــا 
یکی نبود. در نتیجه طبق مشاهدات، پروفسورر 
آفدرهاید بــه این نتیجه رســید که محتمل‌ترین 
توضیحــی کــه دربــاره‌ی ایــن مومیا‌ییهــای 
خشــک شــده در ونزون م‌یتواند بگیــرد، خاک 

سنگ‌آهک‌دار آن بوده است.
مومیای‌های ونزون در ایتالیا

مومیا‌ییهــای ونزون هنــوز هم که هنوز اســت 
دانشــمندان وتوریست‌ها را با علامت سوال‌های 
بزرگی روبرو کرده است. بعضی از این مومیا‌ییها 
را م‌یتــوان در حال حاضر در کلیســا و در همان 
قســمت قبرســتان کوچک این منطقه دید. این 
قبرســتان در حال حاضر به یکی از مشهورترین 
جاذبه‌های گردشگری ایتالیا تبدیل شده است و 
جمعیت بالایی از توریست‌ها  حتی دانشمندان، 
هر ســاله به ونزون ایتالیا م‌یورند به این امید که 

شاید توانستند معمای آن را حل کنند.
amusingplanet.com  منبع

کشف این مومیایی‌های ایتالیا دنیا را در حیرت فرو برد

مومیای‌های ونزون
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چــرا ب‌یمنطقــی از رفتارهــای رایــج اســت؟ 
بســیاری از مردم هنگامی که بحث از مراســم 
ازدواج بــه میان م‌یآید خود را طرفدار مراســم 
کــم خرج و مهریــه پایین معرفــی م‌یکنند اما 
هنگامی که نوبت به دختر خودشــان م‌یرسد 
همان‌گونه عمل م‌یکنند که جامعه م‌یپسندد 
و فعلشــان را نیــز بــه ضــرب المثــل معروف 
"خواهی نشــوی رســوا همرنگ جماعت شو" 
م‌یآراینــد. آیا چنیــن رفتار دوگانــه‌ای را باید 
ناشــی از دورویی دانست و یا انگیزه‌ی دیگری 

در میان است؟
 ، اجتماعــی  روابــط  ازدواج،  مراســم  در  آیــا 
مراســم ترحیم و بســیاری دیگــر از كنش‌های 
اجتماعی، شــاهد رفتار‌های دوگانه و غیر قابل 
توجیه نیستیم؟ چرا مراســم ازدواج وعزاداری 
پر سر و صدا است و برای همسایگان مزاحمت 
زا؟ آیا مراسم عروس كِشی، یعنی راه انداختن 
كاروان اتومبیــل در خیابانهــا، كاركــرد قابــل 
توجیــه دارد؟ آیــا كار كــرد اینگونــه رفتار‌هارا 
م‌یتــوان تبیین كــرد؟ چرا موعظه و ســفارش 
و ممنوعیــت قانونــی نیز نم‌یتوانــد مانع این 

رفتارها شود؟
اگر به رفتار روزمره‌مان مراجعه کنیم بســیاری 
از رفتارهــا را خواهیــم یافــت کــه دلیــل قانع 
کننــده‌ای بــرای انجامشــان نیســت و جز به 
مــدد عرف، قابــل توجیه نیســتند. نوع لباس 
و  نزاکــت  و  ادب  اســتاندارد‌های  پوشــیدن، 
مقبــول عــام بــودن، و بســیاری از رفتارهای 
دیگر در این زمره قرار م‌یگیرند. براســتی چه 
عاملی ما را وا م‌یدارد که انتخاب‌هایمان را در 
محــدوده‌ی عرف اجتماعی انجــام دهیم؟ آیا 

چنیــن انتخاب‌هایی را م‌یتــوان در چارچوب 
رفتار عقلایی آحاد مردم گنجاند؟

عرف و فرهنگ اجتماعــی را می توان همانند 
قاعده‌ای دانست که مردم، آن را به عنوان یک 
قیــد پذیرفتــه و در تصمیم گیری‌شــان دخیل 
م‌یکنند. اگر یادگیری بشر را متأثر از تجربیات 
او در طــول زمــان بدانیم، فرهنــگ اجتماعی 
به مثابه فیلتری خواهد بود که تجربیات بشــر 
از آن م‌یگذرد. به بیان دیگر، تفســیر بشــر از 
جهان، بر اســاس قواعدیســت که در جامعه و 
در غالب فرهنگ، ســنت، دیــن، و مانند آن‌ها 
آموخته اســت و مدل ذهنی و طــرز تفکر خود 
را بر اســاس آن شکل داده است. به این قواعد 
نهاد گفته م‌یشــود؛ "نهادها محدودیت‌هایی 
هستند که توسط بشــر ایجاد شده و تعاملات 
انسانی را شــکل م‌یدهند." هنگامی که بحث 
نهادهــا به میــان م‌یآید، ناگزیــر از چارچوب 
سنتی اقتصاد نئوکلاســیک خارج شده و وارد 
دنیایی م‌یشــویم که به آحاد اقتصادی اختیار 
تام نم‌یدهد تا هر گونه که خواســتند انتخاب 
کرده و مطلوبیت‌شان را ماکزیمم کنند؛ مبحث 
نهادها به ما م‌یآموزد که بشر در دنیای واقعی، 
خواه و ناخواه با قیودی مواجه است که توسط 
خود او و یا پیشــینیانش در طــول زمان وضع 
شــده‌اند و دامنه‌ی انتخاب‌های وی را محدود 
م‌یکنند. بدیهی اســت که این قیود بشــری، 
ربطی بــه قید بودجه که مبیّن محددیت منابع 
اســت ندارد. به طور سنتی حیطه علم اقتصاد 
بــه آنجا كه بحث انتخــاب آزادانه آحاد اقتصاد 
مقــدور اســت، مانند بحــث تولیــد، مصرف و 
مبادله بازاری، محدود م‌یشــد. آنجا كه بحث 

تحمیــل قیــود پیرامونــی و اجبــار اجتماعی 
مطــرح بود به حیطــه جامعه شناســی مربوط 
م‌یگردید. طــی چند دهه اخیر این حیطه نیز 
مورد توجه و بررســی اقتصاددانــان قرار گرفته 
و دســت‌آوردهای قابل توجهی فرا دست آمده 
است. یكی از این حیطه‌های مطالعه "نهادها" 

و دلیل ظهور و تداوم آنها است.
ظهــور نهادهــا را م‌یتــوان از دو منظــر مورد 
بررسی قرارداد. منظر اول، بحث هزینه مبادله 
اســت و اینکه چگونــه ظهور نهادهــا منجر به 
کاهــش و یــا جایگزینی آن م‌یشــود؛ و منظر 
دوم، بازی‌هــای تعاملــی اجتماعی اســت که 
منجر به ظهور نهادهــا م‌یگردد. به این معنی 
كه وجود هزینه مبادله منجــر به ایجاد نهادها 
م‌یشــود و نهادها نیز گرچه بعضی هزینه‌های 
مبادلــه را كاهــش م‌یدهند لكن خــود نوعی 
هزینه مبادلــه را جایگزیــن مك‌ینند به نحوی 
كــه در مجموع، بهبود رفاهی ایجاد م‌یشــود. 
دیگر اینكه كنش‌هــای اجتماعی و بهره‌مندی 
متقابل نهادها را ايجاد میكنند كه قاعده ایجاد 

آنها مشابه نتیجه یك بازی تعاونی است.
یکــی از کارکرد‌های نهادهــا، کاهش هزینه‌ی 
مبادلــه اســت؛ هــر چنــد که خــود آنهــا نیز 
م‌یتواننــد عاملی بــرای ایجاد هزینــه مبادله 
باشــند. در مثال بالا، فروشنده و خریدار به آن 
دلیل به بنگاه مســکن اعتماد م‌یکنند و چک 
و سفته‌شــان را نزد وی به امانت می گذارند كه 
احتمالا، فرد بنگاه دار در محل، شناخته شده 
بوده و ســرمایه‌ی انســانی و فیزیکی خود را به 
کســب و کارش وارد کرده اســت و برای حفظ 
این سرمایه‌ها دغل بازی نخواهد کرد. اعتماد 
بــه بنگاه مســکن نهادی به شــمار می رود که 
برای کاســتن از هزینه‌ی مبادلــه بوجود آمده 
اســت )هرچند که خود م‌یتواند هزینه مبادله 
را بالا ببرد زیرا دو طرف معامله ناگزیرند هزینه 

بنگاه را نیز متحمل شوند(.
در مثــال مراســم ازدواج نیــز کــه در ابتــدای 

چگونگــی ظهــور نهادهای 
اجتماعی و نقش آن ها

كوثر یوسفی°°
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نوشــته آمد، هزینه مبادلــه‌ی بالایی که ازدواج 
بــرای دو فــرد )و بخصوص بــرای خانم‌ها ( در 
بــر دارد، موجب م‌یشــود تا برای کاســتن از 
آن، نهادهایی شــکل گیرد. هــدف از پیدایش 
این نهادهــا که قواعــد رفتــاری خانواده‌ها را 
هنگام ازدواج شکل م‌یدهند آنست که میزان 
پایبنــدی دو طرف را به زندگی مشــترک آینده 
بســنجند. آیا داماد حاضر اســت به خاطر این 
ازدواج از پول که عزیزترین دارا‌ییاش به شمار 
م‌یرود بگذرد و مراســم باشکوهی برگزار کند؟ 
این خود نشــان دهنده تعهــد عملی به حفظ 
پیوند زناشــوئی در آینده اســت. آیا وی حاضر 
اســت با قبول مهریه‌ای ســنگین، پیشــاپیش 
پایبندی خود را به همســر آینده نشــان دهد؟ 
علاوه بر این ایجاد هزینه مرده )مانند ریخت و 
پاش‌های بی پروا در كلیه مراحل خواستگاری 
تــا ازدواج( در این نهاد ســبب م‌یشــود كه دو 
طرف )بخصوص مــرد( تمایل كمتری به تكرار 
این معامله داشــته باشــد، و ایــن نیز م‌یتواند 

كمیك به تداوم پیوند ازدواج تلقی شود.
واقعیت آنســت که زندگی اجتماعــی ایرانیان 
در نهاد خانواده شــکل م‌یگیرد. محدود بودن 
کانال‌های ارتباطی با جامعه که بخصوص برای 
بانوان بارز‌تر اســت، موجب شده تا کسانی که 
به هر دلیل از خانواده‌ي خود جدا شده‌اند و یا 
خانواده‌ای ندارند، از بخش عظیمی از زندگی 
اجتماعی باز بمانند. هزینه‌ي گزاف عاطفی و 
روانی را علاوه بر هزینه مادی متحمل شــوند. 
به دلیل چنین هزینه‌ي بالایی که در صورت از 
هم پاشیدگی خانواده )بخصوص برای بانوان( 
متصوّر اســت، مراســم پرخــرج و غیرضروری 
ازدواج بــه مثابــه‌ي نهــادی بــرای کاســتن از 

احتمال از هم پاشیدگی بوجود آمده است. 
یکی از نقدهای اساســی که طرفداران مکتب 
وارد  نئوکلاســیک‌ها  بــه  جدیــد  نهادگرایــی 
م‌یکنند نادیــده گرفتن هزینه مبادله اســت. 
دنیای ارو دبرو را نیز م‌یتوان با توضیحات فوق 
دنیایی نظری دانست زیرا شرط برابری قیمت 
با م‌ینیمم هزینه متوســط که در بــازار رقابت 
کامــل ارو دبــرو و در تعــادل بلندمدت حاصل 
م‌یشــود با فــرض صفر بــودن هزینــه مبادله 
بدســت آمــده و در ســطح تکنولــوژی کنونی 
نم‌یتــوان هیچ بــازاری با هزینــه‌ي مبادله‌ي 
صفــر یافت. مطالعــه‌ای در ســال ۱۹۷۰ و در 
کشــور ایالات متحده نشــان داده است که در 
حدود ۴۵% از تولید ناخالص داخلی این کشور 
شامل انواع هزینه مبادله م‌یشود. هرچند که 
این ارقام با پیشــرفت تکنولــوژی رو به کاهش 
نهاده‌انــد امــا در بهترین حالات نیــز به صفر 

نرسیده‌اند. 
بســیاری از نهادهــای اجتماعــی را م‌یتــوان 
بــرای  کــه  دانســت  پایــداری  راه‌حل‌هــای 
بازی‌هــای تکرار شــونده یافت شــده‌اند و در 

طول زمان توسط بازیگران اجرا شده و بصورت 
یک نهاد درآمده‌اند. بسیاری از رفتارهای بشر 
را م‌یتــوان در قالب نظریــه‌ي بازی‌ها توضیح 
داد. بــرای مثال، رانندگانی کــه به چهار راهی 
بدون چراغ راهنما و پلیس م‌یرســند و هر یک 
تلاش م‌یکنند تا زود‌تر از آن‌ چهار راه بگذرند، 
در ‌‌نهایت، گرفتار قفل شــدن مســیر‌ها شــده 
و بــه نوعــی دچار معمــای زندانی م‌یشــوند. 
رفتار وزرایی که برای تخصیص بودجه بیشــتر 
به وزارت مطبوعشــان، هریک تلاش م‌یکنند 
رقم درخواســتی بیش از حد مورد نیازشان به 
دولــت اعلام کنند نیز منجر به کســری بودجه 
دولت خواهد شد و تمامی ایشان را دچار تورم 
ناشــی از کســری بودجه خواهد کــرد. واضح 
اســت که با ایجاد تورم که همین اقدام جمعی 
ایجاد م‌یکنــد، ارزش حقیقــی بودجه‌ای که 
هر وزارتخانه دریافت کرده کاســته شــده و کل 

جامعه در معمای زندانی گرفتار شده‌اند. 
اجتماعــی  بازی‌هــای  از  بســیاری  مــورد  در 
م‌یتوان گفت که اگر تکرار شــونده نباشد حل 
آن‌ها از نوع معمای زندانــی خواهد بود. برای 
مثال، مهاجرت مردم از روســتا به شهر موجب 
م‌یشــود تا ایشــان در محیطی قرار بگیرند که 
اطرافیانشان را نم‌یشناسند. بنابراین بسیاری 
از کارهایــی را کــه پیش‌تر در روســتا به دلیل 
شــناخت اطرافیان انجام نم‌یداده‌اند مرتکب 
م‌یشــوند. در حالــت حدی م‌یتــوان معمای 
زندانی را اینگونه ترســیم کرد کــه اگر مردم از 
طریقی مطلع شــوند که امروز آخرین روز دنیا 
خواهد بــود، تمامــی نظم‌هایی کــه امروز در 
اجتماع‌های بشــر وجــود دارد به هــم خواهد 
ریخــت و هرج و مرج بوجــود خواهد آمد. زیرا 
مردم م‌یدانند که بازی تمام م‌یشــود و دلیلی 
بــرای ادامه دادن به توافقــات جمعی از قبیل 
نظــم، نزاکت، عــرف و رعایت حقــوق دیگران 
نخواهنــد داشــت. بســیاری از قراردادهــای 
اجتماعی که از نوع نهادهای توافقی هســتند 
در واقع راه‌حل‌هايی هســتند کــه در اثر تکرار 
پذیریِ بازیِ زندگی بوجود آمده‌اند و گرچه در 
بســیاری از این بازی‌ها، منافــع افراد در تضاد 
بــا هم قــرار م‌یگیرد اما به دلیــل همین تکرار 
پذیــری به راه حل پایــدار رســیده و تبدیل به 

بازی‌های همکارانه م‌یشوند. 

بازی‌هــای همکارانــه، در مورد بوجــود آمدن 
ائتلافــات مختلــف میــان گروه‌هــای مختلف 
جامعه بحث م‌یکند. ائتلافات سیاسی، قانون 
مدنی، نظم، و حتی ادب اجتماعی را م‌یتوان 
راه حل تعادلی برای بازی‌های تعاملی دانست 
که بشر به مرور زمان به آن‌ها دست یافته است 
و تبدیــل بــه نهاد شــده‌اند. برای مثــال، نهاد 
دموکراســی یا قاعده‌ي اکثریــت آرا را م‌یتوان 
حــل پایــدار بــازی تعاملــی جامعه دانســت 
کــه بــرای توزیع مواهب شــکل گرفته اســت. 
همچنیــن، قاعده‌ي تمام آراء که در واقع به هر 
یک از شــرکت‌کنندگان حق وتو م‌یدهد را نیز 
م‌یتوان نهاد دیگری دانســت کــه برای توزیع 
مواهب شــکل گرفتــه اســت. چگونگی ظهور 
این نهاد‌ها بســتگی کاملی به ارزش هریک از 
شــرکت کنندگان در بازی )یا ائتلاف( دارد که 
توضیح بیشــتر آن از مجال این نوشــتار خارج 

است. 
اگــر فــروض نئوکلاســیک را در مــورد رفتــار 
آحــاد اقتصــادی بپذیریم، قــادر نخواهیم بود 
رفتارهای غیر عقلایی بشر را که در طول تاریخ 
همــواره با او بوده‌اند توجیــه کنیم. همچنین، 
در دنیــای ارو دبــرو امــکان توضیح بســیاری 
پدیده‌هــا از قبیل هزینــه‌ي مبادله و چگونگی 
شــکل گیری بازار‌هــا و توســعه‌ي آن‌ها وجود 
ندارد. مکتب نهادگرایی جدید دریچه نوینی به 
روی اقتصاددانان گشوده است تا مباحث فوق 
را در چارچوب علم اقتصــاد و با بهره گیری از 
متدولوژی غنی این علم، به حیطه مدلسازی، 

پژوهش و آزمون قرار دهد. 
همچنیــن م‌یتــوان گفت کــه هزینــه مبادله 
و بازی‌هــای تعاملــی دو منظر مهــم در بحث 
عــروج و ظهور نهاد‌های اجتماعی هســتندکه 
بوســیله‌ي آن‌ها م‌یتوان به بسیاری از مباحث 
از قبیل حقوق مالکیت، شــکاف درآمدی بین 
کشور‌ها و مدل‌های رشــد، ائتلافات سیاسی، 
اجتماعــی،  سیاســی،  از  )اعــم  ســازمان‌ها 
اقتصــادی، آموزشــی( و نظامهــای حقوقی و 

مانند آن‌ها پرداخت. 
ب‌یشــک، فهــم نهاد‌هــا و چگونگــی ایجاد و 
تحول آن‌ها مبحث مهمی برای فهم بهتر رفتار 
آحاد اقتصادی )از منظر خرد( و رشــد کشــور 
)از منظــر کلان( و تنظیــم سیاســت‌ها و خط 

مش‌یهای کارآمد خواهد بود. 
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پنجمیــن حضــور؛ جــام جهانــی و میلیون‌ها 
بیننده در سرتاســر جهان؛ ایــن رخداد بزرگ، 
اصلی ترین هدف همه تیم‌های ملی فوتبال در 
سطح جهان محسوب م‌یشود. این بار روسیه، 
کشور ســرد جهان ســه دهه بعد از جنگ سرد 
میزبان بزرگ‌ترین کنگره فوتبال جهان اســت. 
پیش‌تــر ایــن کشــور در ســال ۱۹۸۰ میزبان 
المپیــک بود که در جریان حمله ســال ۱۹۷۹ 
شــوروی ســابق به افغانســتان باعــث واکنش 
بسیاری از کشور‌ها و تحریم گسترده بازی‌های 
المپیک ۱۹۸۰ مســکو برای حمایــت از رژیم 
کمونیســتی نوپای این کشــور توسط بسیاری 

ازکشورهای غربی شد.
جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه که بیست و یکمین 
دوره بزرگ‌ترین آوردگاه فوتبالی جهان محسوب 
م‌یشود، درحالی در روسیه برگزار م‌یشود که 
تمام تیم‌ها تــاش م‌یکنند تا بهترین عملکرد 

خود را در این رقابت‌ها ارائه دهند. 
نخستین بازی جام جهانی، ۱۴ ژوئن و از ساعت 
۱۷: ۳۰ برگزار م‌یشــود کــه یک طرف آن تیم 
ملی روســیه قرار دارد و تیم حریف نیز ۳۰ آبان 
در مراسم قرعه کشی در کاخ کرملین مشخص 
م‌یشود. روسیه به عنوان سرگروه گروه نخست 
جام جهانی حضور دارد و بازی افتتاحیه نیز در 
ورزشــگاه لژنیکی برگزار خواهد شد. این بازی 
اولیــن بازی روز نخســت جــام جهانی خواهد 
بود و پس از آن هر روز ســه یا چهار بازی برگزار 

خواهد شــد تا در ‌‌نهایت 
روز ۱۵ جــولای دیــدار 
نهایی، روز یکشنبه راس 
ساعت ۱۹: ۳۰ به وقت 
ایــران برگــزار و قهرمان 
جــام جهانی مشــخص 
شــود. دیــدار نهایی نیز 
در‌‌ همــان  اســت  قــرار 
ورزشگاه بازی افتتاحیه )لژنیکی( برگزار شود. 

قرار است، جام جهانی روسیه در ۱۲ ورزشگاه 
و ۱۱ شهر برگزار شود که اسامی استادیوم‌های 

میزبان این مسابقات به شرح زیر است: 
کازان آرنا – کازان، اسپارتاک آرنا )اوتکریتی آرنا( 
– مســکو، اســتادیوم المپیک فیشت – سوچی، 
زنیت آرنا – ســن‌پترزبورگ، نیژنــی نوگورود آرنا 
– نیژنی نوگورود، لژنیکی آرنا – مســکو، ســینارا 
آرنا – اِکاترینبورگ، ســامارا آرنا – سامارا، بالتیک 
آرنــا – کالینینگراد، بالتیک آرنــا – کالینینگراد، 
لِوبِــردون آرنا – روســتف اون دون، ولگوگراد آرنا 

– ولگوگراد، 
همچنیــن پــس از ۳۲ تیــم راه یافتــه به جام 
جهانی، اول دســامبر ۲۰۱۷ )۳۰ آبان ۹۶( در 
کاخ کرملین مســکو قرعه کشی انجام خواهد 
شــد و تیم‌ها حریفان خود را خواهند شناخت. 
غیر از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه، 
چهره‌های سر‌شــناس دیگری در این مراســم 
حاضر خواهند بود که شــامل بازیکنان سابق و 

قهرمانان پرافتخار دنیای فوتبال خواهند بود.
صعــود ایران بــه جــام جهانی ۲۰۱۸ روســیه 
صعودی کم‌نوســان و ب‌یدرد ســر و بدون اما و 
اگر بود. ایــران با این برد رکــورد قابل توجهی 
در مراحل مقدماتی ثبت کرد: ۱۶ بازی، بدون 
شکســت، ۳۴ گل زده و تنهــا ۳ گل خــورده. 
تیم ملــی بعد از برزیل دومین تیمی اســت که 
به روســیه م‌یرسد. چین‌یها که م‌یخواهند به 

ابرقدرتی در فوتبال جهان تبدیل شــوند، فقط 
م‌یتوانند با نگاهی حســادت‌بار به ایران چشم 
چین  رییس‌جمهوری  ژین‌پینــگ،  بدوزند.ژی 
باشــگاه‌ها را به هزینه کردن در فوتبال تشویق 
کرده، ولی تیم ملی این کشور همچنان ضعیف 
اســت و بعد از تســاوی مقابل سوریه جنگ‌زده 
در مقدماتی جــام جهانی در قعر گروهش قرار 
گرفت. ایران در رده‌بندی فیفا بهترین تیم قاره 
آسیاست و در رتبه ســ‌یام جهان قرار دارد. در 
رده‌بنــدی »الــو« )ELO( که ظاهرا مقیاســی 
دقیق‌تر برای مقایسه تیم‌ها در دنیاست، ایران 
در رده بیســتم قرار دارد. ایــران تنها تیم بدون 
شکســت آسیا در مقدماتی جام جهانی است و 
برای ســومین بار در چهار دوره گذشــته به این 

مسابقات صعود کرده است.
آیا ایــران م‌یتواند بــرای چنیــن الگویی برای 
موفقیت در فوتبال آســیا باشــد؟ ظاهرا نه.در 
کتابی که سایمون کوپر و استفان ژیمانسکی به 
نام »اقتصاد فوتبال« نوشتند و فوتبال کشور‌ها 
را بر اســاس جمعیت، ثــروت و تجربه بازیکنان 
بررســی کردنــد، موفقیت تیم ملــی ایران بین 
ســال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۱ فرا‌تر از انتظار بوده 

است.
ســرانه تولیــد ناخالــص ملــی کمتــر از نصف 
اســترالیا، کره جنوبــی و ژاپن اســت. ایران از 
نظــر جمعیت بعد از ژاپــن )۱۲۷ میلیون( قرار 
دارد، خیلی جلو‌تر از کره )۵۲ میلیون( نیست 
و فاصله خیلی زیادی با چین )۱/۳۸ میلیارد( 
دارد. از نظر جذب اســتعداد م‌یتوان گفت که 
فوتبال برای ایران‌یها در اولویت است. بهترین 
ورزشــکاران اســترالیا جذب کریکــت، راگبی، 
فوتبال استرالیایی م‌یشــوند و در کره جنوبی 
و ژاپن، بیســبال و بســکتبال خیلی پرطرفدار 
هســتند. ایران به خاطر وزنه‌برداری و کشــتی 
شــهرت دارد، ولی فوتبال معمــولا تنها ورزش 

گروهی در شهرهای کوچک و بزرگ است.
با این حال این برتری هم نم‌یتواند خیلی موثر 
باشــد. لیگ ایران ضعیف است و در قاره آسیا 
در رده هفتم قرار دارد. رقمی که هر ساله برای 
انتقالات هزینه م‌یشود پایین است. اگر ایران 
در گذشته بازیکنان زیادی به بهترین لیگ‌های 
اروپــا صــادر م‌یکــرد، ایــن روز‌ها بــه زحمت 
م‌یتواند بازیکنی را به این لیگ‌ها بفرستد. یک 
دهه پیش اکثریت بازیکنان تیم ملی در یکی از 
پنج لیگ بزرگ اروپا )انگلیس، ایتالیا، اسپانیا، 
آلمان و فرانســه( بــازی م‌یکردنــد. این فصل 
فقط اشکان دژاگه ۳۰ ساله توانست در یکی از 
این لیگ‌ها حاضر باشــد. تعدادی از بازیکنان 
تیم ملی در لیگ‌های ضعیف‌تــر اروپایی بازی 
م‌یکنند و حتی متعصب‌ترین هواداران ایرانی 

مروری بر حضور ایران در جام جهانی روسیه

صعودی آسان
گروهی سخت
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هم موافقند که بازیکنــی در کلاس جهانی در 
این تیم وجود ندارد.

این شــرایط م‌یتواند بازتابــی از ضعف فوتبال 
در آســیا باشــد. یکی دیگــر از رتبه‌هــای بر‌تر 
گروه‌های دوگانه مقدماتی در اختیار عربستان 
اســت؛ کشــوری کــه هرگــز بازیکنــی در پنج 
لیگ بر‌تر اروپایی نداشــته است. سابقه نشان 
م‌یدهد کــه ایران بــدون بازیکنانی بــا تجربه 
حضــور در این لیگ‌هــا تحلیــل خواهد رفت. 
تیم‌هایــی کــه بازیکنانی در اروپــا ندارند برای 
ماندن در فهرست ۳۰ تیم بر‌تر رده‌بندی »الو« 

به زحمت افتاده‌اند.
افــت صــادرات بازیکن بــه ۵ لیگ بر‌تــر اروپا 
جریانی است که به تمام قاره آسیا سرایت کرده 
اســت. اســترالیا هنگام جام جهانــی ۲۰۰۶، 
۱۸ بازیکــن در این لیگ‌ها داشــت که حالا به 
۷ بازیکــن رســیده و چین از دو بــه صفر. کره 
پیشــرفت ضعیفی داشــته و از ۶ به ۸ رسیده؛ 
وضــع ژاپن با ۱۶ بازیکن در ۵ لیگ بر‌تر اروپا از 

همه آسیا‌ییها بهتر است.
نزول فوتبال آســیا در آخرین جــام جهانی هم 
به چشــم آمد. در حالی که پنج تیم از آمریکای 
شــمالی و آفریقا به مرحله حذفی رسیدند، هر 
چهار نماینده آسیا در گروه‌شان آخر شدند و در 

۱۲ بازی حتی یک برد هم نداشتند.
چنین نتایج ضعیفی در سال ۲۰۰۲ غیرممکن 
به نظر م‌یرسید، وقتی کره و ژاپن میزبان بودند 
و عطش آسیا برای پیشرفت در فوتبال را به رخ 
م‌یکشیدند. کره هرچند به کمک چند اشتباه 
بزرگ داوری توانست به نیمه‌نهایی برسد و بعد 
از آمریکا در ســال ۱۹۳۰ بــه دومین تیم خارج 
از اروپا و آمریکای جنوبی تبدیل شد که به این 

مرحله از جام جهانی م‌یرسد.
آن زمان به نظر م‌یرســید آسیا‌ییها م‌یتوانند 
ایــن موفقیت را تکرار کننــد، ولی هیچکدام از 
تیم‌های آسیایی بعد از آن نتوانستند در مرحله 
حذفی به پیروزی برسند. اشکال کار کجا بود؟ 
یکی از دلایل مهم کمبود رقابت در مســابقات 
قاره اســت. تام بایر، مدیری که با فوتبال چین 
و ژاپن همــکاری کــرده، معتقد اســت فاصله 
بین تیم‌های مدعی و ســایر تیم‌های آســیا در 
مقدمات‌یهــا خیلی زیاد اســت و صعود خیلی 
آســان شــده. این مشــکل تا زمانی کــه بقیه 
تیم‌های قاره پیشــرفت نکننــد، پابرجا خواهد 

بود.
در همه قاره‌ها تیم‌هــای ضعیفی در مقدماتی 
حضــور دارند، ولــی تیم‌هــای خــارج از اروپا 
و آمریــکای جنوبــی به نــدرت فرصــت دارند 
خودشــان را مقابل بهترین‌ها محک بزنند. در 
دو سال گذشــته ایران تنها دو بازی با تیم‌های 

غیرآســیایی داشــته )مقدونیــه و مونته‌نگرو(. 
ژاپــن، کــره و چیــن هــم همینطور.تیم‌هــای 
آفریقایی هم همین مشکل را دارند، ولی آن‌ها 

استعدادهای زیادی رو م‌یکنند.
نیجریه، ســاحل عــاج، غنا و ســنگال بین ۱۴ 
تــا ۲۱ بازیکن در ۵ لیگ بر‌تــر دارند. تیم‌های 
آمریــکای شــمالی از نزدیکی با پســرعموهای 
جنوبیشــان بهره م‌یبرنــد. کوپا آمریکا ســال 
گذشته به مناسبت صد سالگی با حضور آمریکا 
و مکزیک برگزار شد و برای سال ۲۰۱۹ هم قرار 

است این تیم‌ها جزو میهمانان باشند.
چین و ژاپن هم ممکن است بین این میهمانان 
حاضــر باشــند. چنیــن فرصت‌هایــی بــرای 

پیشرفت فوتبال آسیا حیاتی است.
رویتــرز در گــزارش خــود بــا ایــن عنــوان که 
ک‌یروش به دنبــال حضوری طولان‌یتر در جام 
جهانی به همراه ایران پیشــرفت کرده اســت، 
م‌ینویســد: ایــران بــرای اولیــن بــار دو دوره 
متوالی به جــام جهانی راه پیدا کرده اســت و 
حالا ســرمرب‌یاش کارلوس کــ‌یروش و تیم او 
که پنجمین حضورش در جــام جهانی فوتبال 
را تجربه خواهد کرد، با آســودگی نســبی پا به 

مرحله نهایی رقابت‌ها م‌یگذارند.
ایــران به لطف خط دفاعی مســتحکمش که با 
قــدرت هجومی بازیکــن مانند ســردار آزمون 
ترکیب شــد، از گروهی که کــره جنوبی در آن 
قرار داشت به عنوان صدرنشین، یکی از چهار 
تیمــی بود که به طور مســتقیم از آســیا صعود 
کــرد. کــ‌یروش تیمش را بــا تجربــه‌ای که از 
عملکرد آن در جام جهانی برزیل کســب کرد، 
ساخته اســت، تورنمنتی که در مرحله گروهی 
آن با وجــود ارائه نمایش‌هایــی امیدوار کننده 

برابر نیجریه و آرژانتین نتوانست صعود کند.
سرمربی ســابق رئال مادرید و تیم ملی پرتغال 
که ماه آوریل سال ۲۰۱۱ هدایت تیم ملی ایران 
را برعهده گرفت، در ۴ سالی که از آن تورنمنت 
گذشــته، تیمش را با تزریــق مهره‌های جوان، 
شــاداب کرده اســت کــه یکــی از جذاب‌ترین 
مهره‌هــای این تیم که بیش از هر زمان دیگری 
لژیونرهای شــاغل در اروپا دارد، سردار آزمون 

اســت. آزمون یکی از سه بازیکن این تیم است 
که در رده باشــگاهی در روسیه بازی م‌یکنند. 
ســعید عزت‌اللهــی و میلاد محمــد دو بازیکن 
دیگر هســتند ضمن اینکه علیرضا جهانبخش 
و رضــا قوچان‌نــژاد هم در لیــگ هلند روزهای 

خوبی را سپری م‌یکنند.
ک‌یروش به دنبال برقراری یک تعادل مناســب 
میان انــرژی مهره‌های جوان و تجربه بازیکنان 
قدیم‌‌یتــر خود بوده اســت و بــه همین دلیل 
کهنه‌کارهای جام جهانی قبلی مانند اشــکان 
دژاگه و جلال حســینی را برای رساندن تیمش 
به دور دوم جام جهانی حفظ کرده اســت. این 
مــرد پرتغالی ابــراز نگران‌یهایــی در خصوص 
بــرای  تدارکاتــی  بازی‌هــای  نشــدن  فراهــم 
شــاگردانش برابر تیم‌های قدرتمند در ماه‌های 
منتهی به جام جهانی داشته است اما در حالی 
که قابلیت‌های تدافعی ایران زیر نظر ک‌یروش 
بهبود پیدا کرده اســت، قهرمان سه دوره جام 
ملت‌های آسیا امیدوار است که مدت حضورش 
در روســیه، بیشتر از ۴ دوره قبلی حضورش در 

جام جهانی باشد.
دو  چهــار  چهــار  فوتبالــی  مجلــه 
)FourFourTwo( دربــاره گروه ایران در جام 
جهانی نوشــت: ثبات، کلیــدواژه تیم کارلوس 
کــ‌یروش که از ســال ۲۰۱۱ تصــدی آن را بر 
عهده داشــته اســت. او در جام جهانی ۲۰۱۴ 
یک تیم بســیار منظم و سرســخت ساخته بود 
تا جایی که آرژانتین مســی را به شــدت آزرد و 
نهایتا فوق ستاره آرژانتینی توانست در آخرین 
لحظات بــازی دروازه ایــران را بگشــاید. چیز 
زیادی تغییر نکرده اســت. ایران‌یها، همچنان‌‌ 
همــان دفــاع که به عنــوان بهترین مزیتشــان 
است را دارا هستند: آن‌ها در مرحله پایانی دور 
مقدماتی، حتی یک گل هــم دریافت نکردند. 
ایــران، در منطقه حمله هم از بازیکنان ویژه‌ای 
برخوردار اســت. علاوه بر این، اخیرا ک‌یروش 
»ســامان قدوس« بازیکن متولد سوئد ایرانی را 
نیز به فهرست خود اضافه کرده که م‌یتواند به 
قدرت حمله بیافزاید. بازیکن کلیدی ایران‌یها، 

»سردار آزمون« است.
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مــردم به صــورت تجربي و بينشــي، معناي 
واژه ورزش را گاه به صورت ســرگرمي و گاه 
براي ورزشــكاران حرفه‌اي بــه معناي وظيفه 
و شــغل تعبیر م‌یکننــد . از ديدگاه صاحب 
نظــران صنعــت  گردشــگري و جهانگردي، 
ورزش وســيله‌اي براي ايجاد شــغل است و 
از نظــر بازاريابي ورزشــي نيز بــه عنوان يك 
كار اقتصادی محســوب مي شــود . سينگر 
و اســپريد دو تــن از صاحبنظــران در كتاب 
مديريت ورزشي معاصر ، ورزش را فعاليتهاي 
جســماني، رقابتي بين انسانها كه بر اساس 
مقررات مدوّن انجام مي‌شود تعيين كرده‌اند.  
وندرز واگ تعريف متفــاوت ديگري را عرضه 
كرده اســت : ورزش، فعاليتی رقابتي است 
كه با استفاده از وسايل و امكانات خاص و با 
ابعادي ويژه از جهــات زماني و فضايي براي 
دســتيابي به ركوردهاي برتر و بالا تر صورت  
مي‌گيــرد. پيتر فيلدينــگ و ميلر، ورزش را: 
هر نــوع فعاليت تجربي يا حرفه‌اي به منظور 
آمادگي جســماني، تفريح، ورزش قهرماني 
و يا وســیله‌ای بــراي پركردن اوقــات فراغت 
مطــرح مي‌کننــد. در اين ديــدگاه ورزش از 
روي ضرورت رقابتي نيســت و هميشه هم به 
وســايل و مقررات خاص نياز نــدارد . ورزش 
بــه فعاليتهايــي اطلاق مي شــود كه تمرين 
، دويــدن و انجــام حــركات مــوزون را در بر 

مي‌گيرد.  

چگونگــی  کیفیــت،  فضیلــت،  حقیقــت، 
عملکرد افراد واینکه چه باید باشــد، ازجمله 
مباحث مقوله ارزش‌شناسی است  به عنوان 
بخشــی از ارزش‌شناســی، اخلاقیــات این 
امــکان را م‌یدهد تــا بدانیم کــه  رفتارمان 
وچگونگــی تاثیر مــا بر كنش‌هــای دیگران 

اهمیت بسیاری دارد.
 ســوالاتی در مورد اینکه چــه چیز اخلاقی 
ومنصفانه اســت؟ چه چیزی زیبا وخوشایند 
است؟  وچه چیزی از نظر هنری نیکوست؟  
بخشــی از ارزش‌شناســی اســت واز مقوله 
در  داوری  م‌یآیــد  شــمار  بــه  اخلاقیــات 
ورزش‌های موزون و ریتمیک، ژیمناستیک، 
شــیرجه، اســکیت و... نیز ازجمله مباحث 

دانش زیبا‌ییشناسی است.
بــا  ومعنویــت  اخــاق  اصطلاحــات 
مســئولیت‌های انســانی ارتباط دارند. همه 
افــراد بر اســاس قبولــی ارزش‌هــا، داوری 
م‌یکنند وبایســتی توجه داشــته باشیم که 
همــه افراد نیــز از آگاهــی ورفتارهای بالای 
نیســتند معمولا  اخلاقی ومعنوی برخوردار 
مــا  از خُردســالی در معــرض آموزش‌هــای 
اخلاقی قرار داریم ولی فرا گیری توان تفکر 
منتقدانــه در بــاره ایــن اصــول مدتها طول 
به موقعیتی م‌یرسیم  م‌یکشــد وســرانجام 
که ســوال کنیم چرا؟ لذا لازم اســت مدیران 
ورزشی باتوجه به ارتباط مستقیم اخلاقیات 

ومعنویــت بــا حوزه تصمیــم گیــری  آنها از 
ارزشــمند وشایســته م‌یباشــد  مواردی که 
آگاهــی یابند  وبــرای توزیــع  منصفانه این 
خوب‌یهــا تــاش کننــد  بــه عبــارت دیگر 
درپاره‌ای از موقعیت‌ها، شناسایی وحساس 
بودن بــه خوب‌یها واصــول اخلاقی وتلاش 
برای سهیم شدن همه تیمها دراین خوب‌یها 
ودســتیابی به راه حلی اصولی وشیوه‌هایی 
برای نیل به اهداف اخلاقی به شمار م‌یآید 
.  بــرای مثال، مشــخص کــردن وگنجاندن 
اصــول وانتظــارات اخلاقــی در دســتورکار 
اداری مســئول ورزش باشــگاه‌های ورزشی 
وسایر محیط‌های ورزشــی هم سازمان وهم 
شرکت‌کنندگان در این برنامه ها از منافع آن 

بهره‌مند م‌یشوند.
مســئولیت مربيــان در انجــام وظايــف و 

ايفاي نقش‌هاي  مختلف 
همان‌گونه کــه ملاحظه م‌یشــود، مربيان،  
مســئولیت انجــام وظايف مختلــف و ايفاي 
نقش‌هــاي  معلمی، مربیگــری و مدیریت را 
برعهــده دارند اما مهمترین مســئولیت‌های 
مربیــان، پايبندي بر بازي‌هاي جوانمردانه ) 
بازی‌های منصفانه  (اســت که همان فلسفه 
مربيگــري اســت و اين فلســفه برایــن مبنا 
اســت كه ورزش نوعي دنبال كــردن اصول 
اخلاقي است و همه افراد بايد در آن شركت 
كنند، پيام بازي‌هــاي منصفانه، تقويت روح 
كمال گرايي، صداقت و راســتي است. برای 
پیشبرد بازی‌های منصفانه  بایستی مفاهیم 

کلی وخاصی را مورد توجه قرارداد.
مفاهيم كلي  :
محترم شمردن قوانين بازي 

 احترام به داوران و قبول رأي آنان 
 احترام به حريف

 ايجــاد فرصت‌هــاي يكســان بــراي تمــام 
بازيكنان

حفظ وقار و متانت در تمام شرايط
پرورش روحيه رقابتي مفيــد وتصوير ذهني 

مثبت از خويشتن در هر ورزشكار 
تايكد داشــتن بر اهميت رســيدن به سطح 

عالي به عنوان يك هدف.
 داشتن رفتاري هم‌سو با رفتار مورد انتظار از 

طرف بازيكنان و تماشاچيان.
تشويق بازيكنان  به احترام گزاردن  به نقش 

قانون 
 تشــويق بــا جديــت  بازيكنــان در احتــرام 
گذاردن به داوران و حريفان ودوست داشتن 

ارزش شناسی
 در ورزش
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حریف.
 بدون حريف، رقابتي وجود نخواهد داشــت 

پس حريف را دوست بداريد .
 براي آنها توضيح دهيد:

 نهايت ســعي و تــاش در بازي‌ها، مهم‌تر از 
برد و باخت است 

 يكفيت انجام ورزش، مهمتر از تعيين برنده 
يا بازنده است

به خاطر داشته باشــيد كه تمام بازيكنان به 
نوبه خود مهم هســتند وبايد با احترام با آنها 
رفتار شــود. معرفي ورزش  به عنوان يكي از 

ابعاد زندگي.
مفاهیم خاص 

» شــما قبل از اينكه يادبگيريد چطور پيروز 
شويد بايد بياموزيد چگونه شكست بخوريد«

فرانــك شــورتر  برنده مدال طــاي المپيك 
1972 در رشته دو ماراتون  م‌یگوید:

درواقع   پذيرفتن شكســت با متانت يكي از 
مراحــل اوليه آمــوزش بازيكنان اســت اكثر 
بازيكنان در رقابتهاي ورزشــي اغلب اوقات 
شكســت مي‌خورند، بســياري از بزرگ‌ترين 
ورزشــكاران و تيم‌ها در بيش از پنجاه درصد 

مواقع با شكست مواجه مي شوند
تشــويق بازيكنان براي به كار بردن منتهاي 

سعي و تلاش، احترام به حريفان و خود
 حفظ وقار به هنگام پيــروزي، حفظ متانت 
هنگام شكســت از اهميت خاصي برخوردار 

است 
 تقویت روحیه مثبت‌اندیشی ازمسئائل بسیار 

مهم است بايد به بازيكنان خودآموخت :

 وقتــي بــا خــود صحبــت ميك‌ننــد مثبت 
بيانديشــند. بــه آينده خــود بنگرنــد، نه به 
گذشــته. به خود بيانديشــند نه به ديگران. 
صحبت‌هايشــان ســازنده و مثبت باشــد نه 
مخرب و منفي. تصویر ذهنی از خویشــتن، 
ســنگ بنای رفتار اوســت تصوری که مردم 
ازخــود دارنــد ازواکنش‌های دیگــران مثل 
والدین، هم‌ســالان و مربیان شکل م‌یگیرد. 
بعد‌هــا با تجربیات زندگی،  شــکل کلی این 
تصویر مشــخص م‌یشــود عقاید مردم راجع 
به خودشــان بــر رفتار آنــان تأثیر به‌ســزایی 
دارد تصور ذهنی فرد از خویش ســنگ بنای 

رفتارهای اوست 

اصول ارزشــي، اخلاقــي و ســوگند نامه 
مربیگری

درپایان این مقاله فرصت را مغتنم شــمرده،  
نمونه اصول ارزشــی واخلاقــی مربیگری را 
که توســط انجمن مربیان کانادا تهیه شــده 
به علاقمنــدان  ارائه م‌ینماید. ســوگند یاد 
م‌یکنــم در انجام وظايف خــود در ارتباط با 
ورزشــكاران، ورزش و ديگــر اعضــاي حرفه 
مربي‌گــري و عمــوم مــردم، بــا درســتي و 
صداقت عمل كنم. تلاش مك‌ینم  تا هرآنچه 
لازم اســت را تدارك ديده و آمــاده كنم  تا به 
موجب آن تمام وظايف خود در قبال رشــته 
ورزشــي مربوط را با شايســتگي انجام دهم 
به ورزشــكار به عنوان يك انســان كامل نگاه 
كنم  و همه تلاش خود را براي تكامل بيشتر 
وي بــه كار گيــرم. قوانين و مقــررات مدون 
وروح آن‌را کــه ورزش در آن چارچوب تعريف 

شــده و بــر آن حاكم اســت، بپذيــرم. نقش 
دســت‌اندركاران در تــدارك و تعيين داوري 
را بپذيرم تــا اطمينان يابم كه مســابقات در 
شــرايط منصفانه‌اي برگزار شــود. نسبت به 
دســت‌اندركاران امور و ساير مربيان : مراتب 
ادب، عهــد و پيمان و احتــرام خود را بيان و 
در عمل رعايت كنم  . بالاترين استاندارهاي 
اخــاق و رفتــار شــخصي را داشــته باشــم 
و از اصــول بــازي منصفانــه) جوانمردانــه(

حمايــت كنم . مرجع و پناه مطمئني باشــم  
تا بتوانم  ورزشــكاران را در راه دســتيابي به 
توانايي‌هاي ورزشي و اتكا به نفس ياري كنم 
. تفاوت‌هاي شــخصي)فردي( ورزشكاران را 
مورد توجه قراردهم  و همواره به فكر مصالح 
دراز مدت ورزشــكاران باشــم . هدف‌گذاري 
خــود را بــا توجه بــه هدف‌هاي واقعــي و با 
نيت رشد و تكامل ورزشــكار انجام دهم. در 
موارد زير سرمشــق و نمونه باشــم : تعاون و 
تشريك مساعي با ديگر ان، خود انظباطي، 
احترام به مسئولان و مخالفان، رفتار مناسب 
به هنــگام ســخن گفتن، لباس پوشــيدن و 
ســلوك. بــا ورزشــكاران روراســت ويك‌جور 
باشــم. آنها مايلند بداننــد در نزد مربي خود 
چه جايگاه و ارزشــي دارند، آمادگي داشته 
باشــم  تا با رسانه ها، دست اندركاران ليگ و 
والدين، تعامل برقرار سازم، آنها نقش بسيار 
مهمــي در ورزش ايفــا ميك‌ننــد. مطمئــن 
شــويد كه هيچ گونه ايــذا و اذيتي در محيط 

ورزش وجود نداشته باشد .
منبع: تبیان
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وقتی با کلمه پاســپورت، یا همان گذرنامه‌ی 
خودمــان مواجــه م‌یشــویم خــواه ناخــواه 
بــه یــاد ســفرهای بــرون مــرزی م‌یافتیم. 
ســفرهایی که به ندرت بــرای ما رخ م‌یدهد 
چــون هم بــار مالی زیــادی دارد و هــم نیاز 
بــه برنامــه ریــزی خــاص دارد. ولــی برای 
همــه یک ضــرورت به حســاب م‌یآیــد چرا 
که ممکن اســت شــرایط ســفر فراهم شود. 
قبــل از پرداختن بــه تاریخچه پاســپورت به 
اهمیت ســفر بپردازیم؛ لحظــه لحظه زندگی 
انســان سرشــار از خاطــرات تلخ و شــیرین 
اســت. خاطراتــی کــه زندگی ما را تشــکیل 
م‌یدهنــد و گاهی تا آخریــن لحظه عمر نیز، 
باعث شــادی یا رنجش خاطرمان م‌یشوند. 
خاطره ســازترین وقایعی کــه در زندگی رخ 
م‌یدهنــد، بیشــتر در زمــان هــای خاصی 
صــورت م‌یگیرنــد. فرصــت هــا نیــز مانند 
ابرها در حرکتنــد و تکرارناپذیرند. به راحتی 
م‌یتــوان ادعــا کرد کــه یکــی از زیباترین و 
خاطره ســازترین مقاطع زمانی، ســفرهایی 
است که هر کس در طول عمر خویش انجام 
م‌یدهد.چه ســفرهای کوتاه و داخل شهری 
و چــه ســفرهای طولانی و بلنــد مدت و این 
مطلــب را با رجوع بــه ســفرنامه‌ها م‌یتوان 

دریافت.

تفریحات سالم انســان را از كینواختی خارج 
کرده و باعث م‌یشــود  انســانها با سفر كردن 
بــرای مدتی هــر چنــد كوتــاه از دغدغه‌ها و 

مشكلات زندگی رها شود.
مهم‌ترین فواید فردی مسافرت

سفر، علاوه بر ایجاد نشاط در افراد و فوایدی 
اجتماعــی کــه ذکر شــد، م‌یتوانــد از لحاظ 
فردی نیز باعث بالاتــر رفتن اعتماد به نفس،  
انگیزه،  ایجاد  عزت نفس، بهبود شــخصیت، 
خودشناســی وکاهش تنش‌های درونی افراد 
شده و این خود نقش درمانی خوبی دارد، به 
شــرط آن كه آن‌ها در این لحظــات تنهایی به 
دغدغه‌ها و مشــكلات آینده خود فكر نكنند، 
بلكه به توانمندی و زیبایی استعدادشان فکر 

کنند.
البته باید توجه داشــت كه ســفر و مســافرت 
وقتــی م‌یتواند به نتیجه مثبت در افراد منجر 
شــود که بتوان برای مســافرت خــود از قبل  
برنامه‌ریــزی و هــدف تعیین کرد، متأســفانه 
بســیاری از مردم جامعه ما برای رفتن به سفر 
و گــذران اوقــات فراغت، برنامه ریــزی قبلی 
ندارند. خانواده‌ها بدون در نظر گرفتن تقویم 
خانوادگــی و اقتصــادی، یــک شــبه تصمیم 
بــه مســافرت م‌یگیرنــد. در نتیجــه این نوع 

سفر اهمیت 
از اموری که حرکت انســان به ســوی رشــد و 
بالندگــی را کنــد و یا حتی متوقــف م‌یکند، 
خستگی های ناشی از روزمرگی و یکنواختی 
ناآرام‌یهــای  و  اســترس‌ها  اســت.  زندگــی 
عصبی و بــه ویژه افســردگی در دنیای امروز 
گریبان‌گیــر همــه شــده اســت؛ دنیایــی که 
انســان  صنعتــی،  پیشــرفت‌های  و  صنعــت 
و هویــت انســانی او را کــم رنــگ م‌یکنــد و 
خستگ‌یهای روحی و جسمی از هر طرف به 
او فشــار م‌یآورند. بهترین و مؤثرترین داروی 
پیشــگیری و درمان، مسافرت است. فوایدی 
که در مسافرت و گردش نهفته است، اهمیت 

آن را روشن م‌یکند.
در واقــع، صنعتــی شــدن و رشــد انواعی از 
امروزی،  ارتباطــی در جوامع  تکنولوژی‌های 
ضمــن فراهم نمــودن زمینه‌های توســعه، از 
فشــارهای یدی و جسمانی انســان تا حدود 
بســیار زیــادی م‌یکاهد اما با توجــه به اینکه 
ایــن نــوع پیشــرفت‌ها بر پایــه فکــر و ذهن 
انســان ترســیم و نیازمند تلاش‌هــای فکری 
افــراد اســت، طبیعــی اســت کــه فشــارها، 
از  ناشی  اســترس‌های  خستگ‌یهای ذهنی، 
این پیشــرفتها نیز نســبت به گذشته افزایش 
یافتــه اســت، در این شــرایط، ســفر کردن و 

تاریخچه پاسپورت 
گردآوری مهدی بابایی°°
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مســافرت‌ها نه تنها آرامش روحــی برای آنها 
ایجاد نم‌یکند بلکه استرس‌ها و دغدغه‌های 

روحی آنها را افزایش م‌یدهد.
پیمان‌نامه‌ي جهانی اولین  گذرنامه؛ 

اولیــن پیمان‌نامه‌ي جهانی در ســال ۱۹۲۰ 
توافــق  مــورد  گذرنامــه  مــورد  در  میــادی 
اعضــای جامعــه‌ي ملل قــرار گرفــت و آن‌ها 
تصویــب کردند که اطلاعــات تمام گذرنامه‌ها 
به زبــان فرانســوی نیز )که زبــان دیپلماتیک 
شــود.  درج  گذرنامه‌هــا  در  بــود(  دوره  آن 
امروزه تمــام گذرنامه‌ها غیــر از زبان محلی، 
یــا   PASSPORT، PASSEPORT نــام  بــا 
PASAPORTE روی جلــد آن‌هــا نامگذاری 
م‌یشــوند و اطلاعات داخل آن‌ها غیر از زبان 
محلــی، حداقــل باید بــه یکــی از زبان‌های 
انگلیســی، فرانسوی یا اســپانیایی درج شده 
پاســپورت،  قدیم‌یتریــن  مــورد  در  باشــد. 
اطلاعاتی در کتــاب نحمیا که کتابی از کتاب 
مقدس عبری اســت نوشته شده است. نحمیا 
یک یهودی بود که مباشر اردشیر اول، معروف 
به اردشیر دراز دست، پادشاه پارس بود. او در 
سال 450 قبل از میلاد مسیح از اردشیر اول 
اجازه ســفر به یهودیه را كســب نمود. اردشیر 
دراز دست با این سفر موافقت کرده و نامه‌ای 
خطاب به حکمرانان بــرای اجازه عبور وی از 

سرزمین‌های خود را به او داد.
پاسپورت کلمه  معنای 

کلمه پاســپورت نیز بســیار قدیمی است و به 
 "passe" قرن پانزدهم بر میگردد و از دو کلمه
و "port" ســاخته شــده که اولی بــه معنای 
عبور و دومی به معنای درگاه یا دروازه اســت. 
این کلمه در زمانی کــه تبادل کالاها آزاد بود 
ســاخته شد و اســتفاده از پاســپورت از سال 
1464 میلادی برای مســافرین متداول شده 
و ســپس به تدریج برای ســفر به کشــورهای 

دیگر اجباری شد. 
امــا بعــد از جنــگ جهانی اول یک سیســتم 
بــرای  یکپارچــه و هماهنــگ  المللــی  بیــن 
پاســپورتها پدیدار شد. پاســپورت را م‌یتوان 
شناســنامه‌ای بین المللی بــرای عبور از مرز 
کشــورها دانســت چون اطلاعــات دارنده‌ي 
آن، چــون نام و تاریخ و محــل تولد و عکس و 
امضاء و ملیــت دارنده پاســپورت در آن ثبت 

شده است.
تفــاوت بیــن پاســپورت‌های الکترونیــک و 

اپتیک و  بیومتریک 

پاسپورت الکترونیک یک سند مسافرتی است 
که دارای عناصری الکترونیک م‌یباشد که در 
آنها داده‌هايی مربوط به دارنده آن چون نام و 
تاریخ و محل تولد و ملیت و شماره پاسپورت و 

عکس و جنسیت و امضاء وجود دارند.
پاســپورت  همــان  بیومتریــک،  پاســپورت 
الکترونیک است اما جعل آن مشکل‌تر بوده و 
 ICAO بر اساس اســتانداردهای بین‌المللی
یا ســازمان بین المللی هوانوردی کشوری که 
یکی از نهادهای سازمان ملل است م‌یباشد. 
در واقع این پاسپورت یک عنصر الکترونیکی 
صاحــب  داده‌هــای  تمــام  آن  در  کــه  دارد 
آن چــون تصویــر دیجیتالــی و اثــر انگشــت 
دیجیتالی و ســایر مشــخصات او وجود دارند 
و بــه همین دلیل اســت که بــه آن بیومتریک 

م‌یشود. گفته 
پاســپورتهای اپتیک، پاســپورتهای قدیم‌یتر 
هســتند که در آنها عکس صاحب پاســپورت 
بصــورت دیجیتالی نبوده و عکســی معمولی 

بود که روی پاسپورت چسبانده میشد.
منابــع: ويكي پديــا، تاريخ ايراني، وبســايت 

ترفندستان
هویت  تشخیص 

از زمان های قدیم بشــریت بــرای بقا،نیاز به 
تشــخیص هویت داشــته که امروزه به صورت 
چهــره نــگاری و اثر انگشــت ایــن کار انجام 
میشــود و یکی از مــوارد مصرفش که بســیار 
مــورد توجــه می باشــد اقــدام بــرای گرفتن 
ویزاهایی چون ویزای شــینگن و ویزای کانادا 

می باشد.
بــه عبارت دیگر بیومتریک علمی اســت که در 
آن با استفاده از ابزار دقیق میتوان مشخصات 
هــر فرد را آنالیز کرد که این مشــخصات همان 
هویــت نام دارد و خود در انواع مختلفی چون: 
اثــر انگشــت، هندســه دســت، اندازه‌گیــری 
شــبکیه چشــم، اندازه‌گیری عنبیه، تشخیص 
چهــره، تشــخیص امضــاء، تشــخیص صــدا، 

آزمایش دی‌ان‌ای، تشــخیص از روی سیاهرگ 
دســت، نمودار حرارتی چهره ، شدت ضربه بر 
روی صفخه کلید، شکل گوش و بوی بدن قابل 

شناسایی است.
هریــک از روش های موجود برای تشــخیص 
هویت در بیومتریک با توجه به کارایی و دقت 

کار مورد استفاده قرار میگیرند.
در میان تمامی راهکار های تشخیص هویت ، 
اثر انگشت به دلیل عدم تغییر و از بین نرفتن 
در بــازه  زمانی طولانی از بیشــترین اهمیت 
برخوردار میباشــد ایــن روش از قدیمی ترین 

روش های این علم نیز بشمار میاید.
ســه روش برای احراز هویت هر فردی وجود 

دارد:
اولیــن روش را میتــوان همــان کارت هــای 
شناســایی یا شناســنامه هر فرد بشمار آورد. 
روش دوم احــراز هویت از طریــق حافظه هر 
فرد با توجه به مواردیست که بخاطر میسپارد 
ماننــد رمــز عبور. دســته ســوم کــه نواقص 
موارد بالا را ندارد احــراز هویت از طریق علم 
بیومتریک اســت که از دقت بالایی برخوردار 
اســت و از دو طریــق فیزیولوژیکــی و رفتاری 

قابل بررسی است.
هریــک از روش های موجود برای تشــخیص 
هویت در بیومتریک با توجه به کارایی و دقت 
کار مــورد اســتفاده قــرار میگیرند.امروزه در 
مــواردی چون کنتــرل امنیتی حســاب های 
بانکــی ،صنــدوق هــای مالی ، کنتــرل دفتر 
های دارایی ، سیســتم های سفارشی ، خرید 
،حساب های دریافتی و پرداختی بکار گرفته 

میشود.
سیســتم بیومتریک بــه میزان قابــل توجهی 
مورد اطمینان تر از سیســتم های تشــخیص 
هویــت ســنتی همچــون رمــز عبــور کارت و 
کارت شناسایی میباشــد چرا که د این روش 

احتمال خطا بسیار پایین است.
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اســتاد اوســتا با آنکــه تنهــا 8 ماه زنــدان را 
در کارنامــه مبارزاتــی خود ، آنهــم در جریان 
کودتای 28 مرداد ســال 32 بــه طرفداری از 
دکتر محمد مصدق دارد، یقیناً ســومین شاعر 
مظلوم است. چرا که با همة امتیازات منحصر 
بــه فرد ادبــی و هنــری‌اش نــه تنهــا قبل از 
انقلاب، بلکه بعد از ایـــــن دگرگونی سیاسی 
– اجتماعــی – کــه به تقاضــای رهبــر کنونی 
انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای به واســطه 
مودّت دیرینه‌شــان پاســخ مثبت داد و به تبع 
آن ، یکباره تمامی عظمــت فرهنگی و اعتبار 
هنــری خویش را در ایــن راه به تاراج اخلاص 
گذارد و بار توانفرســای تهمت و سرزنش‌های 
رسانه‌های اســتکباری و روشنفکران داخلی و 
نیز رفتــار آزار دهندة برخی از تــازه به دوران 
رســیده‌های فرهنگــی را بردبارانــه بــه دوش 
کشــید - و بــا همة خدمــات غیر قابــل انکار 
فرهنگــ‌یاش بــه عنــوان پــدر شــعر انقلاب 

قدرش شناخته و حقش پاس داشته نشد.
مهــرداد اوســتا )محمد رضا رحمانی( شــاعر 
و نویســنده‌ی معاصر در17 اردیبهشــت سال 

1308 شمســی در خانواده‌ای اهل شــعر در 
شــهر `بروجرد` به دنیا آمــد. پدر مادرش `حاج 
دوخا محمد` متخلص به `رعنا`  شــاعری بسیار 
خــوش ذوق و توانا بود . ســخاوتمندی حاتم 
گونه‌ی او باعث شــد تا در ســن 3 ســالگی با 
بخشــیدن لباس تن خود به یکــی از کودکان 

هم‌سن و سالش تحیّر همگان را برانگیزد. 
در 10 ســالگی با سرودن شعر- آنهم موزون و 
مقفی- مورد تشــویق یکی از آموزگارانش قرار 
گرفــت، گوئی خود نیز به اســتعداد شــگرف 
خویــش واقف بود، زیرا در 12 ســالگی شــهر 
بروجرد را برای خود کوچــک دید و راه تهران 
را پیش گرفت و تــا پایان عمر پر بارش در این 

شهر اقامت گزید. 
پس از ســپری کردن دوره دبیرســتان، ضمن 
تدریس در مدارس و دبیرســتانها، تحصیلات 
کادمیــک خویــش را تــا اخــذ مــدرک فوق  آ
لیسانس در رشــته فلسفه ادامه داد و به دلیل 
اندوخته‌های خارق‌العاده ذهن‌یاش در زمینه 
ادبیات و علوم انســانی در ســن 25 ســالگی 
بعنــوان جوان‌ترین اســتاد، جذب دانشــگاه 

شد و در سن 30 ســالگی به عضویت شورائی 
درآمد که رســاله دکتــرای دانشــجویان دوره 
دکتری ادبیات فارسی را تأئید یا رد م‌ینمود. 
مطالعه شبانه روزی وی باعث گردید در مدت 
کوتاهی بر ادبیات فارســی، عرب و بطور کلی 
ادبیات جهان تســلط کامل پیدا کند و بعنوان 
یکــی از ســخنرانان برنامــه `مرزهــای دانش` 
رادیو، که در آن زمان از وزین‌ترین برنامه‌های 
رادیوئی بود، در کنار اســاتید بزرگی همچون 
`محیط طباطبائی` و `ضیاءالدین ســجادی` به 

بپردازد.  سخنرانی 
ایــن ادیب گرانقدر و شــاعر بزرگ بــا آنکه در 
همــه زمینه‌های شــعری قــدرت خویش را به 
نمایش م‌یگذاشــت، اما به قصیده بیشــتر از 
ســایر انواع شــعر عشــق م‌یورزید و به حق، 
لقــب بزرگترین قصیده‌ســرای معاصــر بعد از 

ملک‌الشعرای بهار را از آن خود ساخت. 
او با تصحیح `دیوان ســلمان ساوجی` در سن 
22 ســالگی و انتشار نخســتین مجموعه شعر 
خود با نام `از کاروان رفته` تحســین بســیاری 
از صاحب‌نظران را نسبت به خود برانگیخت. 
در ســال 1327 همزمان با ورود به دانشــگاه 
تهران به استخدام آموزش و پرورش درآمد و به 
عنوان مسئول ســامان دادن به کتابخانه‌های 
موجــود و مقالات و کتب ادبــی این وزارتخانه 
و نیــز دبیــر در چندین دبیرســتان تهــران به 
فعالیــت پرداخت. در ســال 1330 با کســب 
مــدرک کارشناســی بــه ادامــه‌ی تحصیل در 

رشته‌ی فلسفه در دانشگاه تهران پرداخت. 
اســتاد اوســتا ضمــن تدریــس در دانشــگاه 
تهــران، ســفرهای متعددی را به کشــورهای 
مختلف انجام داد و آثار و اشــعار ارزشــمندی 
از خود بر جای نهاد. سرانجام در سال 1370 
در ســن 62 ســالگی در اثر عارضــه قلبی در 
گذشــت و پیکر وی در قطعه مشــاهیر ادب و 

هنر ایران در تهران به خاک سپرده شد. 
ویژگی سخن

سبک اوســتا به شیوه‌ی شــعرای خراسانی و 
بیشــتر به ناصرخسرو، خاقانی و مسعود سعد 
نزدیک اســت. در اندیشــه‌های شــاعرانه‌اش 
غالبــاً دقایــق فلســفی و تفکــرات حکیمانــه 
را م‌یپرورانــد و بــه فلســفه نســبی نزدیــک 
م‌یشــود. او معتقد اســت که »یــک هنرمند 
باید فرزند زمان خود باشــد و اگر احیاناً خود 
نیازمندی‌های زیادی از نظر مادی ندارد باید 
آنقدر روحیه‌ی حســاس و تأثیرپذیری داشته 
باشد که دردها و نیازمندی‌های اکثریت مردم 
را درک کند و آینه‌ی گویای رنج و شادی مردم 

زمان باشد«.

بــه بهانــه شــانزدهمین 
سالروز درگذشت

 مهرداد اَوِستا
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 بــا من بگو تا کیســتی، مهری؟ بگــو، ماهی؟ بگو 
 خوابی؟ خیالی؟ چیستی؟ اشکی؟ بگو، آهی؟ بگو 
 راندم چو از مهرت ســخن گفتی بســوز و دم مزن 
 دیگر بگو از جان من، جانــا چه م‌یخواهی؟ بگو 
 گیــرم نم‌یگیــری دگر، زآشــفته‌ی عشــقت خبر 
 بــر حال من گاهــی نگر، با من ســخن گاهی بگو 
 ای گل پــی هر خس مــرو، در خلوت هر کس مرو 
گــه از راهی بگو   گویــی کــه دانم، پس مــرو، گر آ
گه نیی   غمخــوار دل ای مــی نیــی، از درد مــن آ
گاهــی بگــو  از دردم آ باللــه نیــی،   وللــه نیــی، 
یــک ره درآ ســاغر زده   بــر خلــوت دل ســرزده 
 آخــر نگویی ســرزده، از مــن چه کوتاهــی بگو؟ 
شــیدا‌ییام  سرگشــته  تنهایــ‌یام  عاشــق   مــن 
بگو تو هرچــه م‌یخواهی   دیوانه‌ای رســوا‌ییام، 

آثار معرفی 
دیوان سلمان ساوجی  1. تصحیح 

2. تصحیح دو رســاله از خیام، »رســاله‌ی وجود« و »نوروزنامه«، با شرح حال خیام 
3. کتاب فلســفه و منطق و روان‌شناسی برای دبیرستان‌یها 

از کاروان رفته- مجموعه‌ی شعر   .4
5. شراب خانگی، ترس محتسب خورده 

6. حماسه‌ی آرش 
داستان  نثر،  مجموعه‌ی  پالیزبان-   .7

امام، حماسه‌ای دیگر   .8
اســتاد اوســتا بیش از 40 اثر تحقیقی و یا تألیفی در زمینه ادبیات و هنر از خود به یادگار گذاشــته که بیش از 20 اثر آن در زمان حیات ایشان 

است.  منتشر شده  بعداً  وبقیه 
"راما" )در شــعر(، "پالیزان" و "از امروز تا هرگز" )در نثر داســتانی(، "تیرانا" )در نثر انتقادی(، "عقل و اشــراق" )در فلســفه(، "اندیشه فلاسفه 
شــرق و غرب"، "روش تحقیق در دســتور زبان و شــیوه نگارش فارسی"، "رســاله ای در فلسفه، منطق، روانشناســی واخلاق"، "روش تحقیق 
درزیباشناســی" و "نقد و بررســی افسانه های ملل" )در چندین جلد(، "منطق کلام حافظ" و "منطق کلام فردوسی"، "منطق کلمات"، "منطق 
حماســی مهابرات"، "نقد وبررســی آثار ســنائی"، "تصحیح کلیات شــیخ ســعدی"، "تصحیح دیوان ابوســعید ابوالخیر"، "تحلیل نوروز نامه و 
رســاله وجود حکیم عمر خیام نیشــابوری"، "تحلیل فلســفی و علمی پیرامون اصول ادیان"، "لحن شناســی پیرامون آثار و افکار بزرگان سخن 
ایران"، "روش تحقیق در تاریخ هنر"، "تصحیح مجدد دیوان ســلمان ســاوجی"، "روش تحقیق در تحولات فکری و فلســفی در اروپا و آســیا"، 
"ســیر مکاتب هنری در ایران"، "هدف هنر در شــرق و هدف آن در اروپا"، "مکاتب هنری در شرق"، "مکاتب هنری در اروپا"، "مکاتب فلسفی 
در اروپا"، "مکاتب فلســفی درآســیا"، "هدف نهائی در شــرق و غرب"، "کارنامه شــعر معاصــر"، "کارنامه نثر معاصر" و "تأثیــر ادبیات ایران بر 

ادبیات جهان" )در تحقیق(، "اشــک وسرنوشــت" )تألیف( از آثار اين فرهيخته فقيد م‌یباشند. 
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برخی گزارش‌ها، ســرانه مطالعه در ايران را 
هشت تا ده دقیقه م‌یدانند، برخی دیگر از 
18 دقیقــه در روز ســخن م‌یگویند. رییس 
کتابخانه ملی ایــران م‌یگوید ایرانیان فقط 
دو دقیقــه در روز مطالعــه م‌یکنند. همین 
آمــار ضد و نقیض بــرای انتقــاد از فرهنگ 
"کتاب‌نخوان" شــهروندان،  و  پــرور"  "تــن 

م‌یگیرد.  قرار  استناد  مورد 
این در حالی اســت که آمار ســرانه مطالعه 
در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 
بسیار بیشــتر از این است. منتقدان "کتاب 
نخوانی ایرانیــان" از آمار 90 دقیقه مطالعه 
در ژاپــن و انگلیس و 55 دقیقه در مالزی و 

م‌یگویند.  سخن  ترکیه 
بــودن  درپاییــن  فرهنگــی  مســائل  قطعــاً 
میــزان مطالعــه در ایــران نقــش اساســی 
ایفــا م‌یکنند اما پرسشــی کــه در این بین 
مطــرح م‌یشــود این اســت کــه آیــا فقط 
مســئله فرهنگ کتابخوانی اســت که باعث 
پایین بودن ســرانه مطالعه در ایران اســت؟ 
آیا تمــام عوامل، به ب‌یتوجهــی ایرانیان به 

م‌یشود؟  ختم  کتابخوانی 
بــه نظر بســیاری از کارشناســان، مســائل 
دیگــری نیز وجود دارد که باعث گســترش 
پدیده "کتاب نخوانی" مي‌شــود. مســائلی 
که به شیوه‌های مدیریتی و محدودیت‌هایی 
دولتــی موجــود در این عرصه، بــی ارتباط 

 . نیست
مجیــد ابهــری، آســیب شــناس اجتماعی 
معتقد اســت: »محدود بودن کتابخانه‌های 
محلــی و کامل نبودن موضوعات کتاب‌های 
مراکــز تحصیلــی و هم‌چنیــن گــران بودن 
کتــاب از دلایــل نبــود گرایش بــه مطالعه 

عنوان شده است.« 
وضعیــت کتابخانه های عمومی 

آمار تعداد کتابخانه‌های عمومی در کشــور 
نشــان دهنده وضعیت نامناسب این بخش 
کتابخانه‌هــای  اســت.  کشــور  فرهنــگ  از 
عمومــی ایــران بــا کمبــود کتــاب جدیــد 
روبــرو هســتند. تمایل به عضویــت در این 
کتابخانه‌هــا و مراجعــه بــه آنها نیز بســیار 

اندک است. 
مطابق سند چشــم‌اندازی که سیاست‌های 
مشــخص  را  اســامی  جمهــوری  کلان 
عمومی  کتابخانه‌هــای  اعضــای  م‌یکنــد، 

ایران باید تا ســال ۱۴۰۴ به ۲۰ میلیون نفر 
باشد.  رسیده 

برای رســیدن به چنین موقعیتی لازم است 
اســتفاده کنندگان از کتابخانه‌های عمومی 
تقریبا ۲۰ برابر شــوند و تعــداد کتابخانه‌ها 
و امکاناتشــان نیز به همان نســبت افزایش 
یابــد. با وضعیت امروز و با توجه به تجربه‌ی 
ســال‌های اخیــر، دســت یافتن بــه چنین 
هدفی اگر غیرممکن نباشــد به یک معجزه 

دارد.  نیاز 
منصــور واعظی، رییس نهــاد کتابخانه‌های 
عمومی کشــور ســال ۸۶ گفته است باید تا 
آخر ســال ۸۸تعداد اعضــای کتابخانه‌های 

ایران به ســه میلیون نفر برسد. 
مطابــق آماری که همین نهاد منتشــر کرده 
در  کتابخانه‌هــا  اعضــای  افزایــش  درصــد 
ســال ۸۶، ۴ / ۱ درصــد و در ســال ۸۷ که 
ســالی استثنایی به شــمار م‌یرود حدود ۸ 
درصد بوده اســت. این نهاد تعداد اعضای 
پایان سال  تا  کتابخانه‌های سراســر کشــور 
۸۷ را یــک میلیــون و ۷۶ هــزار نفــر اعلام 

کرده است. 
از ســوی دیگــر فقــر کتابخانه‌هــا، یکی از 
معضلاتی اســت که در ایران همیشه مطرح 
کتابخانه‌های  نشــان م‌یدهد  آمارها  است، 
فاصله‌ای  جهانــی  اســتانداردهای  با  ایران 
نجومی دارند. مطابق معیارهای پیشنهادی 
انجمن‌هــای  المللــی  بیــن  »اتحادیــه 
کتابداری« در کشــورهای در حال توسعه، 
باید به ازای هر باســواد حداقــل یک و نیم 
جلد کتــاب در کتابخانه‌های عمومی وجود 

باشد.  داشته 
با این حساب، لازم است بیش از ۷۹ میلیون 
جلد کتاب در قفســه‌ی کتابخانه‌های ایران 
جــا بگیــرد تــا کشــور بــه کمتریــن میزان 
پیشــنهاد شــده بــرای کشــورهای در حال 
توســعه برســد. این تعداد تا پایان سال ۸۷ 
حدود ۱۶ میلیون جلد گزارش شده است.

در ســالهاي گذشــته، آمار و ارقام مختلفی 
نســبت به ســرانه مطالعه ارائه شده، از ۷۹ 

دقیقه.  ۱۵ تا  دقیقه 
 چنــد ســال پيــش اعــام شــد که ســرانه 
مطالعــه در ايران ۲ دقيقه در ســال اســت! 
همــان زمان دبيــر کل نهــاد کتابخانه‌هاي 
عمومي اعــام کرد که خير! آمار مطالعه در 
ايــران ۷۹ دقيقه در روز اســت! که البته در 

ايــن ميزان، ســرانه  مطالعه  کتب درســي، 
کتــب ادعيه، قرآن، صفحــات مجازي و هر 
چيــزي که به خواندن ربط داشــته باشــد، 
لحاظ شــده بود. البته هيچ وقت گفته نشد 
کــه اين آمــار چطور و با چــه روش آماري و 
طــي انجــام چــه مراحلــي به دســت آمده 
اســت. اعتراض‌هايــي به اين آمار شــد که 
چنــد دقيقــه‌اي از آن را کم کــرد و بالاخره 
اعلام شــد آمار ســرانه  مطالعــه ۷۵ دقيقه 
و ۳۴ ثانيــه محاســبه شــده کــه ۱۵ دقيقه 
و ۱۷ ثانيــه مربــوط به کتــاب، ۲۱ دقيقه و 
۳۱ ثانيــه براي قرآن و ادعيــه، ۳۲ دقيقه و 
۳۶ ثانيــه روزنامه  و پنج دقيقــه و ۴۲ ثانيه 
بــه نشــريه خوانــي اختصــاص پيــدا کرده 
اســت که هــر دو فضاي مجــازي و فيزيکي 
را شــامل مي شــود. حــالا نکته مهــم اين 
»ســرانه  مطالعه« يک شــاخص  اســت که 
جهاني اســت که تعريف مشــخص و دقيقي 
دارد. بــا ايــن تعريــف، ايــن شــاخص تنها 
مطالعــه  کتــاب)آن هم از نوع غيردرســي( 
را شامل مي‌شــود؛ يعني نه مطبوعات! و نه 
ســايت‌هاي اينترنتــي و مجازي! که در اين 

ســرانه همه اين موارد اعمال شده بود!
يــک ســال گذشــت و در طــول ايــن مدت 
ســرانه هــاي مختلفي اعلام شــد و يک بار 
۱۵ دقيقــه هم در اين بين ديده مي‌شــد و 
مسئولان از ۷۹ دقيقه کوتاه آمدند و گفتند 
ســرانه مطالعه ايراني ها حداقل ۱۸ دقيقه 
)دقيقــا ۱۸ دقيقه و ۴۷ ثانيه( اســت! که با 
يک حساب سر انگشــتي و نگاهي به دور و 
برمان مي‌توانيم قضــاوت کنيم که اين آمار 
هــم نمي‌تواند نشــان‌دهنده وضعيت امروز 

باشد. ما 
دنيا در  کتابخواني 

طبــق آمارهــاي جهانــي، آمريکايي‌ها ۲۰ 
دقيقــه، انگليســي‌ها۵۵ دقيقــه و ژاپني‌ها 
۹۰ دقيقــه از وقــت خــود را در شــبانه روز 
به مطالعــه  کتاب اختصــاص مي‌دهند. بر 
اين اســاس، آماري کــه از ســرانه  مطالعه  
کتــاب در ايــران در کنــار تمــام نوســانات 
عــددي)از ۲ دقيقه بــه ۱۵ دقيقه و آخرش 
۱۸ دقيقه رســيد( تا حالا ارائه شده است، 
نشــان مي‌دهد که ايرانيــان تقريبا به ميزان 
آمريکايــي ها بــه مطالعه  کتــاب علاقه‌مند 

. هستند
کننده  توليــد  بزرگ‌تريــن  کــه  کشــوري 

در جهان است نويسنده 
مردم ايسلند در سال، ۴۰ کتاب مي‌خوانند 

ایرانیانِ کتاب نخوان
محمد آوخ°°
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که بعــد از کشــور فنلانــد بــا خواندن ۴۷ 
کتاب در ســال، بيشترين مردم کتابخوان را 
دارند و هر ۱۰ شــهروند ايسلندي در طول 
زندگــي خود يــک کتــاب تاليــف مي‌کنند 
که بر اســاس اين آمار ايســلند، بزرگ‌ترين 
کشــور توليــد کننــده نويســنده در جهان 
محســوب مي‌شــود. اگر اين نکته را مدنظر 
داشــته باشــيم که فقط ۱۰۰ هــزار نفر در 
زندگــي  ايســلند  پايتخــت  »ريکياويــک« 
مي‌کننــد، به ايــن نتيجه مي‌رســيم که ۱۰ 
هزار نويســنده در اين شــهر وجــود دارد. 
همچنيــن خريد کتاب در ايســلند بيش از 

دنياست. کشورهاي  ديگر 
ژاپنــي ها در دنيا رتبه نخســت را از نظر 

دارند کتابخواني  به  عادت 
بر اســاس گــزارش يونســکو، ژاپــن از نظر 
عــادت بــه کتابخوانــي جايگاه نخســت را 

در جهــان دارد و ۹۱ درصــد مردم اين 
کشــور بــه طــور معمــول کتــاب، 

روزنامــه و مجلــه مي‌خواننــد؛ يــک ژاپني 
در ســال بين ۴۶ تا ۴۷ کتــاب مي‌خواند و 
۶۵ درصــد مردم کره جنوبــي نيز عادت به 

دارند. مطالعه 
با اين حســاب، ايران در رده بندي ســرانه  
مطالعــه بايــد جايــگاه واقعــا آبرومندانه  و 
قابل افتخاري داشــته باشــد، امــا در واقع 
چقــدر مي‌تــوان بــه ايــن آمــار و جايگاه، 

بود؟! و مطمئن  دلخوش 
مقايســه ســرانه مطالعه ايران و کشــورهاي 
ديگــر ) البتــه مقايســه واقعي( نشــان مي 
دهد مهم‌ترين انگيزه‌اي که باعث مي‌شــود 
ايراني‌هــا ســراغ کتــاب نروند، بــي نيازي 
از مطالعــه و حس داناي کل بودن اســت. 
اگر کلاه‌مــان را قاضي کنيــم مي‌بينيم که 

مــا آدم‌هاي با اعتماد به نفســي هســتيم و 
ايــن روزها بــه دليل حضور در شــبکه‌هاي 
اجتماعي و فضاي اينترنت و مواجه شــدن 
بــا اطلاعات حداقلــي و پيامکي بيشــتر از 
هــر زمانــي خودمــان را بي‌نيــاز از مطالعه 
مي‌بينيــم. حــالا هــر قــدر هــم در آمارها 
خودمــان را خــوب جلوه دهيــم و آمارهاي 
خوب و پــر و پيماني را ارائــه کنيم، صنعت 
نشــر و تيــراژ کتاب‌ها خبر مي‌دهد از ســر 
درون؛ درون جامعــه اي کــه قــرار اســت 
گاهي مــردم و افزايش  توســعه پيدا کند و آ
ســواد فرهنگي در اين موضوع بســيار موثر 

است.
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عملــی و نظری تاریخ و نســل‌های بعدی خود 
را به دست آورد. این الگو، شهدا و رزمندگانی 
بودنــد كه در جنوب، غرب، شــمال غرب و در 
نبردهای سنگین با دشمنان انقلاب اسلامی، 
حماســه‌ها آفریدند، پیروزی‌هــا خلق كردند و 
از تمامیــت ارضی جمهوری اســامی ایران و 

نظام برآمده از انقلاب، صیانت كردند.
 آنــان فقط در راه صیانــت از ملت در یك برهه 
خاص،)دهه1360(جان خود را فدا نكرده‌اند 
و شهیدان یك دوره نم‌یباشند، بلكه شهیدان 
اعصــار تاریخ ایــران بــوده و به دلیــل صدق 
اعتقــاد و عمل، تــا ابد با جــان ایرانیان پیوند 
خــورده و ملــت ایران قــدردان جان‌فشــانی 
آنــان در راه اســام و نظــام اســامی و ایران 
اســت. اقتدار، ثبات، امنیت و توسعه ایران در 
جهانی پرآشــوب و منطقــه‌ای پرحادثه )غرب 
آســیا( وامدار مجاهدت و تلاش هشــت ساله 
دلیرانی اســت كــه در نبرد با دشــمنان دور و 
نزدیك خود لحظه‌ای از پای ننشستند و درس 
فراموش نشــدنی مقاومت و  تسلیم نشدن در 
مقابل جبهه كفر را به عنوان میراث خود باقی 

گذاشتند.
جامعــه امــروز و فــردای ایران به فكــر و عمل 
رزمندگان و فرماندهان خود در هشــت ســال 

جنگــی غرب و جنــوب غربی این کشــور، به 
استان‌های هم مرز با عراق م‌یبرد.

کاروان راهیان نور از ســال ۱۳۷۶ آغاز شــده 
اســت. این حرکت بعد از پایــان جنگ ایران و 
عراق، توســط گروه‌های مردمــی خود‌جوش 
متشــکل از رزمندگان، شــکل گرفــت  که در 
ایامــی خاص نظیــر عید نــوروز، ایــام محرم 
و... کارون‌هایــی را بــرای بازدیــد از مناطــق 
جنگی ســامان م‌یدادنــد و محل‌هایی نظیر 
و  اروندکنــار  شــلمچه،  فعلــی  یادمان‌هــای 
فتح المبین مــورد بازدید ایــن کاروان‌ها قرار 
م‌یگرفــت. ایــن روند تــا ســال ۱۳۷۶ ادامه 
پیدا کرد. در ســال ۱۳۷۷ بســیج دانشجویی 
از ظرفیت‌های اردوهای راهیان نور اســتفاده 
کرد و  اعزام کاروان‌های دانشــجویی شــروع 
شد. جمهوری اســامی ایران در طول هشت 
ســال دفاع مقــدس )1367 ـ 1359( الگوی 

راهیان نور، نامی اســت برای گــروه بزرگی از 
کاروان‌های ســیاحتی - مذهبــی درایران که 
به بازدید از مناطــق جنگی بازمانده از جنگ 
ایران و عراق در غرب و جنوب غربی این کشور 
م‌یپردازند. بیشــتر ایــن کاروان‌ها همزمان با 
تعطیــات نوروزی و نیز تعطیلات تابســتانی، 
بــرای مناطق غرب کشــور، فعال م‌یشــوند و 
مناطق مرزی استان خوزستان به ویژه منطقه 
شــلمچه از مقاصد پرطرفدار این گروه‌هاست. 
همچنین به ســمت یادمان شهدای شوش نیز 

سفر م‌یکنند.
ایــن حرکــت نوعــی از گردشــگری جنگ در 
ایران محســوب م‌یشــود. بنیاد حفــظ آثار و 
نشر ارزشــهای دفاع مقدس، سازمان دهنده 
و متولــی اصلی اردوهای سراســری »راهیان 
نور« اســت که هر ســاله گروه‌هایــی از مردم 
مناطق مختلف ایران را برای بازدید از مناطق 

علی رضایی°°

راهیان نور،
 راویان حماسه و ایثار
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دفــاع مقدس نیــاز مبــرم دارد و مایل اســت 
بدانــد آنان در طول آن ســالها چــه كردند. به 
همیــن منظــور پــس از جنگ، ســاختارهای 
گوناگونــی بروز و ظهور  یافتنــد و برای انتقال 
این دســتاوردها به نســل‌های آینــده فعالیت 
خود را آغاز كردند. مراكز، بنیادها، سازمانها، 
محققــان و نویســندگان بســیاری در قالــب 
پژوهــش، خاطره، فیلم، ســریال، داســتان و 
رمان و... مك‌یوشــند آنچه را كه در این هشت 
سال بر ملت ایران گذشــته به آیندگان منتقل 
كنند. اما تدارک ســالانه راهیان نور، داستان 
دیگری دارد؛ جوانان امــروز كه توفیق حضور 
امــكان  نداشــته‌اند،  را  نبــرد  در جبهه‌هــای 
حضور در این مناطق را می‌یابند و با حســرت 
و دقــت، وجب به وجب خاك‌های خرمشــهر، 
شــلمچه، آبــادان، چزابه، ارونــد و فكه، بازی 
دراز و... را می نگرند. آنان در طول این سفر، 
بــه روایت‌های برجــای مانــدگان دوران دفاع 
مقــدس گــوش فرام‌یدهند، گاهــی قطراتی 
پایــان،  و در  آرام م‌یشــوند  و  اشــك ریختــه 
بسیاری از آنان گمشــده خود را می‌یابند و به 

شهر و كلاس و منزل خود باز م‌یگردند. 
 موضــوع اصلی، چیســتی روایت اســت. در 
روایتها برای تشــنگان حقایــق دفاع مقدس؛ 
دختــران و پســرانی كه با چنــد جمله‌ي راوی 
اشــك م‌یریزنــد، چــه گفتــه م‌یشــود؟ آیــا 
روایت‌های نقل شــده، با ارزشــها و معیارهای 
دوران دفــاع مقــدس مطابقــت دارد و میزان 
مطابقت آنها چقدر اســت؟ یــا روایت‌هایی که 
عرضه م‌یشــود با این گنج ناتمــام و ب‌یپایان 
هیــچ نســبتی نداشــته و در مقابــل آن قــرار 

میگیرد؟
 باید اذعان كنیم كــه در یادمانها، روایت‌های 
مطابــق بــا ارزشــها و تاریخ دفــاع مقدس کم 
اســت؛ وجه غالب روایتها، روایتهای جذاب و 
گیرا اســت اما از دفاع مقدس زیاد نم‌یگویند 
و نیــز روایتها هیچ تناســبی بعضا با ارزشــها و 
معیارهــای دوران دفاع مقــدس ندارند. معیار 
ســنجش روایتهــا چیســت؟ راویــان بایــد با 
درنظرگرفتــن ماهیت دفــاع مقدس چارچوب 
روایــت خود را تنظیم كــرده و عصاره‌ای از آن 
را متناسب با یادمان، به مدت پانزده تا بیست 
دقیقه با فن بیان و خطابه مناسب برای زائران 

تعریف كنند. 
محور اصلی این نوشــتار معطوف به چیستی 
دفاع مقدس و بایدها و هســت‌های روایتها در 
اردوهــای راهیان نــور اســت. همچنین دفاع 
مقدس ملــت ایران چه زمینه‌ها و ابعادی دارد 
و ماهیــت آن چیســت؟ روایتها چــه مواردی 
را بایــد شــامل شــوند؟ و هســت‌های روایتها 
كدامنــد؟ چیســتی دفاع مقــدس و بایدهای 

روایــت آن، هرگونــه روایت از حادثــه‌ای باید 
برگرفته از كلیت یا بخشی از آن حادثه باشد و 
پردازش كننده روایت در این چارچوب معنا و 

مفهوم پیدا مك‌یند. 
دفاع مقدس چیست؟ 

دربــاره این ســؤال بارها در ســطح جزء و كل 
حــرف زده شــده و مقــالات و كتاب‌هایی نیز 
درباره آن نوشــته شــده اســت، امــا كمتر به 
چیســتی به معنای ماهیت آن پاســخ مدوّن و 
مســتقیم، داده شــده و باز به گوشه‌ای از آن 
پرداخته شــده اســت. چــرا به ســؤال درباره 
چیستیِ دفاع مقدس پاسخ كامل داده نشده 

است؟ 
دو دلیل اصلــی برای آن م‌یتــوان بیان کرد: 
1( ساده بودن پرســش و نپرداختن به آن  2( 

پردامنه و پر موضوع بودن آن. 
 اما دفاع مقدس چیســت؟ این ســؤالی است 
كه در روایت بــه آن نیازمندیم و باید چارچوب 
و محورهــا، موضوعــات و زیرموضوعات آن را 
بدانیــم. دفاع مقــدس دارای ابعــاد نظامی ـ 
عملیاتــی حماســی، اجتماعــی، اقتصادی، 
سیاســی، فرهنگــی و... اســت و رزمندگان، 
دخیــل  آن  در  و...  مدیــران  فرماندهــان، 
م‌یباشــند. علاوه براین، دفــاع مقدس دارای 
بعد تاریخی اســت. بــه لحاظ ســطح، دارای 
المللــی  بیــن  و  ســطوح ملــی، منطقــه ای 
م‌یباشــد. در بررســی طرفیــن نــزاع، دارای 
خودی و دشمن اســت و بالاخره دفاع مقدس 
ازنظــر ماهیت، دین پایه و مردم پایه اســت كه 
در میانــه این دو، ولایت و رهبری قرار دارد كه 
كه جان‌مایه‌ي آن محســوب م‌یشود. از منظر 
دیگر، جنگ نامتوازن و نابرابر میان جمهوری 
اســامی و غرب و شرق و ارتجاع منطقه است 
كه در یــك طرف آن ایــران و در طــرف دیگر 
ســایر كشورها قرار دارند. در این میان، برخی 
كشــورها نیــز ب‌یطــرف و ب‌یتأثیر هســتند و 
درنهایت اینكه جنگ فقر و غنا و جنگ اسلام 

و كفر است. 
راه هاي حفظ و انتقال فرهنگ ايثار

»ســيال بــودن« يكــي از ويژگي‌هاي آشــكار 
فرهنگ اســت. فرهنگ به گونه‌اي اســت كه 
قدرت انتقال ازعصري به عصر ديگر و از نسل 
پيشــين به نســل پســين را دارد؛ اما چگونه؟ 
بــا جــاري شــدن آن در متــن زندگــي مردم. 
فرهنگ ايثــار و ارزش‌هاي آن بــراي جاودانه 
مانــدن بايد با زندگــي روزمره مــردم، عجين 
شــود و در متن زندگي آنــان جريان پيدا كند. 
ايثار، زمان و مكان نمي‌شناســد، به ياد آوريم 
روزهــاي انقــاب و نيز روزهــاي خاطره‌انگيز 

و پرشــور دفــاع مقدس را كــه چگونه حضور و 
همراهــي همــه مــردم را در جريان‌ها شــاهد 
بوديــم. هم‌اكنــون وقتــي پكير پــاك و معطر 
شــهيدان را مي‌آورند، حــال و هواي آن روزها 
دوباره پيدا مي‌شــود و همين امر، نشان نفوذ 
عميق ارزش‌هاي دينــي و ملي در ميان آحاد 

ملت است.
مهم، هدايت شــور، احساسات و عواطف پاك 
جامعه اســامي و مردم خوب، بزرگوار و رشيد 
ايــران اســامي و خدمت به آنان اســت كه به 
تعبيــر امــام راحل امتحان خــود را خوب پس 
داده‌انــد و حتي بهتر از امــت پيامبر )ص( در 
صدر اسلام در صحنه ظاهر و حاضر شده اند.
در يــك نــگاه ســاده، در محتــواي فرهنــگ 
ايثار، موارد زيادي را مي‌توان مشــاهده كرد. 
ايدئولوژي و جهان‌بينــي، باورها و ارزش‌هاي 
پشــتوانه فرهنگ ايثار و شهادت را مي‌سازند. 
خدايابــي،  بــاوري،  ديــن  خداخواهــي، 
اخــاص، انســان دوســتي و دگرخواهي، از 
خودگذشتگي، عزت، عظمت و تكامل روحي، 
بــه عنــوان پيــش زمينــه ايثار مطرح اســت. 
برخي از اين محتوا فعاليت‌هاي آموخته شده 
و مشــترك، نظير ايثــار، از جان گذشــتگي و 
ديگــر ارزش‌هايي اســت كه از آن نــام برديم. 
برخي ديگر، از مقوله افكار و انديشه‌ها است. 
مــواردي نظير از جــان گذشــتن در راه خدا، 
مقابلــه با كفــر، جهاد فــي ســبيل‌الله از اين 
زمره‌انــد. برخي ديگــر را مي‌توان بــه عنوان 
محصولات اجتماعي و مشــترك فرهنگي غني 
ايثار دانســت. لباس ها، مقبره ها، گنبدهاي 
شهدا و تمام آثاري كه از ايثارگران به جا مانده 
اســت. برخي ديگر نيــز فنــاوري و ابزارهايي 
اســت كه محصولات مربوط به ايثار و شهادت 
را مي‌ســازد. برخــي ديگــر نيز ســازمان‌هاي 
اجتماعي و نهادهايي نظير بنياد شهيد و امور 
ايثارگــران، بنياد حفظ آثار و نشــر ارزش‌هاي 
دفاع مقدس هستند كه در اين زمينه مشغول 

به خدمت رساني‌اند.
جــاري كردن فرهنــگ ايثار، با ايــن محتواي 
بســيار، در متن زندگي عموم جامعه، شيوه و 
ابزارهاي خاص خود را مي‌طلبد. اگر بخواهيم 
ايثارگــري، فرهنــگ مردم شــود و ملكه ذهن 
Internalization و دروني شــود، بايد علاوه 
بر عمومي بــودن، از حالت عمدي بيرون آيد. 
گاه مردم شــود و به اصطلاح  بايد وارد ناخودآ
علماي اخلاق ملكه شــود. صفت اخلاقي كه 
تبديل به ملكه شــد، تغيير آن آســان نيست.
براي ايــن كار بايد تلاش‌هاي بســيار صورت 

پذيرد.
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گاه به آرامش پیوند تو با دست نسیم
یا به طوفانی ِ امواج بلندت در شب

گاه هم عشق 
به سبکباری ِ آهنگ قدم هایم

در عمق تو است ....

بومیان م‌یگویند
وقتی از ساحل امنت دوری 

شده گاهی دریا
سخت نامرد شده ...

بومیان
چه میدانند که در قصه من

ساحل امن 
همان غرق شدن در طلب ِ عمق تو است

شکیبا سروری°°

فروغ امید 

 وفــا نكــردي و كــردم، خطــا نديــدي و ديدم 
نبريــدم  و  بُريــدي  نشكســتم،  و   شكســتي 
 اگــر ز خلــق ملامــت، و گــر ز كــرده ندامــت 
 كشــيدم از تو كشــيدم، شــنيدم از تو شنيدم

 وفــا نكــردي و كــردم، خطــا نديــدي و ديدم 
نبريــدم  و  بُريــدي  نشكســتم،  و   شكســتي 
 اگــر ز خلــق ملامــت، و گــر ز كــرده ندامــت 
 كشــيدم از تو كشــيدم، شــنيدم از تو شنيدم
 كي ام، شــكوفه اشكي كه در هواي تو هر شب
 ز چشــم ناله شــكفتم، بــه روي شــكوه دويدم

 مــرا نصيــب غــم آمــد، به شــادي همــه عالم 
 چــرا كــه از همــه عالــم، محبــت تــو گزيــدم 
 چو شــمع خنده نكــردي، مگر به روز ســياهم 
 چــو بخت جلوه نكــردي، مگر ز موي ســپيدم 
 بجــز وفــا و عنايــت، نمانــد در همــه عالــم 
نديــدم  كــه  ملامتــي  نبــردم،  كــه   ندامتــي 
 نبــود از تــو گريــزي چنيــن كــه بار غــم دل

 ز دســت شــكوه گرفتم، بــدوش ناله كشــيدم 
 جوانــي ام به ســمند شــتاب مي شــد و از پي 
نرســيدم و  دويــدم  او،  قــدم  در  گــرد   چــو 
 بــه روي بخت ز ديــده، ز چهر عمــر به گردون

 گهي چو اشك نشســتم، گهي چو رنگ پريدم 
 وفــا نكــردي و كــردم، بســر نبــردي و بــردم
 ثبــات عهــد مــرا ديــدي اي فــروغ اميــدم؟

مهرداد اوستا°°
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تحریر توحید
کتاب تحریر توحید، نوشــته آیت الله جوان، یادگار امام راحل، حاج ســید حســن خمینی 
اســت . در این کتــاب م‌یخوانیم: عرفان را ملکه علوم خوانده‌اند، چراکه شــرافت موضوع 
و علــوّ مباحث و مســائل هر علم، جايگاه، ارزش و اعتبار آن را در انديشــه آدمي‌مشــخص 
ميك‌ند و علمِ عرفان هم تنها دانشــي اســت که همه وجوه آن را خداي بي‌همتا فرا گرفته 
اســت؛ موضوع عرفان، توحيد ذات لم‌يزلي اســت و مســائل آن، اســماء و صفات جلال و 

جمال او و مباحث مطرح در آن علم و عين نامحدود اوست.
گســتره مباحث آن در هيچ دانشــي نمي‌گنجد و هيچ علمي ‌بارِ گران مفاهيم آن را تحمّل 
ندارد؛ انگبين شــيرين مفاهيم آن، شاهدان شريعه شــهود را واله و شيداي خود ميك‌ند و 
صعوبت فهم قله‌هاي آن، پاي چوبين عادت کردگان به طريقت استدلال را در هم مي‌شکند.

جامه الفاظ بر قامت بلند آموزه‌هاي اين علم شــريف راســت نمي‌آيد، چرا که عرفان »بود« 
را »نمود« ميك‌ند و بر حقايق لباس ظهور مي‌پوشــاند و سيرت سراب گون خلايق را ظاهر 

تِ الجبَالُ فَکاَنَتْ سَرَابًا« )سوره نبأ، آيه20( ميك‌ند: »وَ سُيرِّ
گرچه آنکه از دايره تنگ الفاظ پر مي‌کشــد و در کهکشــان حقايق بال مي‌گستراند؛ از علم 

مي‌گذرد و عين را در مشهد آغوش در بر مي‌گيرد؛ عاشقانه چنين مي‌سرايد:
گفته‌هاي فيلسوف و صوفي و درويش و شيخ

درخور وصف جمال دلبر فرزانه نيست

روایــت مقاومــت در 
برابر هجوم طبیعت 

فیلم‌نامه » ...و زمین آرام شد« اثر محمد رضا بایرامی از سوی انتشارات کتاب 
نیســتان روانه بازار کتاب شــد. این فیلم‌نامه بر مبنای داستان بلند »گرگ‌ها 
از برف نم‌یترســند« این نویســنده نوشته شده است که پیش از این منتشر و 
با اســتقبال خوبی نیز همراه شده است. »و زمین آرام شد« داستان زندگی و 
ماجراجویی دو نوجوان در منطقه سبلان است. دو نوجوان که به دنبال کشف 
نادیده‌هایی از طبیعت زیســتی خود در یک روز سرد زمستانی به قصد دیدن 
آبشاری یخ‌زده از روستا خارج م‌یشوند و درست در همین لحظاتِ نبودنشان 
اســت که زلزله، تمامی روستا را با خاک یکسان م‌یکند و حالا این دو نوجوان 
در مســیر برگشــت، خود را مأمور محافظت از روســتا در برابر هجوم طبیعت 
م‌یبینند. ســرما، گرگ‌ها و ترس، به آنها هجوم م‌یآورند و حالا آنها هســتند 
که باید به ناگاه بزرگ شــده و در مقابل تجربه‌ تازه پیش رویشــان تاب بیاورند. 
بایرامی در این فیلم‌نامه سعی کرده است پیوند میان ادبیات داستانی معاصر 
ایران و ســینمایی ایجاد کند که سال‌های متمادی است طبیعت و زیست بوم 
ایرانی در آن جای نداشــته و به آن رنگ و بویی نداده اســت. نكته جالب اين 
اين فيلم‌نامه، زبان روایی آنست که بسیار ساده و صمیمی و نزدیک به گویش 
مردمان سبلان اســت. رعایت گویش‌ها، ظرافت‌های زیستی، ترسیم کلامی 
زیســت بوم زندگی روستایی و توصیفی بســیار زیبا و رشک‌برانگیز از طبیعت 
ســبلان، از مهمترین ویژگ‌یهای این اثر به شمار م‌یرود. کتاب نیستان سال 
گذشــته نیز از این نویســنده رمان »لم یزرع« را منتشــر کرده بود که توانست 

جایزه ادبی جلال آل احمد را برای وی به ارمغان بیاورد. 
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ای خواهــرم من با رفتن به جبهه حافظ این انقلابم و فروردین 
تو با حفظ حجابت مشــت محکمی بر دهان دشمنان 

بزن.
شهید حمید بهادربیگی

تنها راه نجات فرد و جامعه ما بازگشت به قرآن می­اردیبهشت 
باشد چنانکه خود حضرت محمد )ص( فرموده »آنگاه 
که انواع بلا و شدت مانند پارههای شب تاریک در هم 
آمیخت و شما را فرو پوشید به قرآن بچسبید و به آن 
و هدایت میکند.«پناه برید که قرآن راهنماســت و به بهترین راه دلالت 
شهید مصطفی بهرامی 

خرداد 
به نظر بنده هر فرد شــیعه بایــد مطیع امر مولایش 
به این راه گام نهاده‌ام.باشد و من بنابر اطاعت از امر امام جهت انجام وظیفه 
شهید جمشید بیات

تیر
من به مادرم ســفارش میکنم که اگــر خداوند فیض 
شهادت را نصیب من کرد شما زینب گونه صبر کنید و 
به خواهرانم دلداری دهید مبادا گریه کنید که روح من 
ناراحت شود و به امام دعا کنید و امام را تنها نگذارید

شهید علی اکبر حجتی

برادر و خواهرم:امروز اســتکبار جهانــی با همه قوا به میدان مبارزه با مرداد 
اســام آمده و هر روز بیشتر از پیش خود را مجهز می کند که نفس 
وجود او در عدم ماست و تا صدای الله اکبر ما را خاموش نکند از پای 
نمینشیند پس بپای خیز و صدای خداوندان زر و زور و تزویر جهانی را 
در گلویشان خفه کنید و فرصت یک نفس راحت را هم به آنها ندهید 
که نفس راحت آنها خون دیده و آه ســرد مستضعفین عالم را همراه 
محروم که یالالمسلمین شان بلند است بشکنید.دارد. غیرتمندان برخیزید و قلم پای این متجاوزین به حقوق انسانهای 
شهید عباس پورش همدانی

قدر این انقلاب و رهبر را مانند گذشته بدانند و یک لحظه از انقلاب و شهریور 
فرامین رهبری غافل نباشند همچنان که پدر و مادرم بارها بمن گفتند 
تو چشم ما هستی انسان بدون چشم میتواند زنده بماند اما امام قلب 

من است، انسان بدون قلب هرگز نمیتواند زنده بماند
شهید محسن ترکاشوند

امــا در مورد درس خواندنتان، تا آنجایی که میتوانید کوشــش و مهر 
ســعی بکنید و بعد هم متکی به توفیق الهی باشید. هر چه خدا 
خواهد،بازهم ..... تأکید میکنم که بخاطر دوری راه و یا مســائل 
دیگر رشتهای را که نه به درد خودتان نه به درد مملکت میخورد 
یک عمر عقب ماندن است.نخوانید، و الان هم دیر نیست و حتی یکسال عقب ماندن بهتر از 
شهید هوشنگ ترکاشوند

برادران عزیز، در این دنیا بســی تفکر کنید، به اعماق راه جوئید تا آبان
طریق هدایت و ســعادت را یافته و در آغوش عشق و رحمات الهی، 
سیراب شوید، با بزرگان،پیشــوایان و عارفان انس گیرید تا گره ای 
ناگشودنی را گشوده یافته و غذایی خاص را جویده، بکام آرید، خود 
را به تهذیب نفس تمرین دهید و در کســب علم کوشــا باشید تا با 
خود،زمین وانهید.ایــن دو بال به پرواز در ملکوت بپردازیــد و ابدان خویش را با مادر 
شهید سید جعفر حجازی

راســتش در این 
بــه  هــم  شــماره 

 متولدین  شما  نیت 
هر مــاه  تفألی زدیم 

بــه وصیت شــهدا كه 
وصیت‌  آینه‌ی  در  امید 

شهدا برســیم به آنچه 
كه از ما می‌خواهند و خدا 

می‌خواهد و ما می‌خواهیم. 

تفأل

ل...
تفأ
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پدران و مادران و برادران و خواهران و کلاً هر کســي که اين ندا را ميشنوي لحظه آذر 

اي با خود بينديش که چرا خلق شــده اي و به کجــا خواهي رفت و عاقبت امر به 

کجا منتهي ميشود و لذا چگونه بايد در اين جهان زندگي کني. برادر جان اگر هنوز 

هم خود را کنار کشــيده اي لحظه اي بينديش کــه اين رزمندگان در کجا و براي 

چه ميجنگند. بدان که اينها در راه رضاي خدا در دشتهاي گرم و سوزان و کوههاي 

خدا هراسي به دل راه نمي دهند.صعب و ســرد به شوق ديدار حسين )ع( با سلاح ايمان ميرزمند و از هيچ چيز جز 

شهيد محمدرضا بياتي

دانشــجویان عزیز،استادان بزرگوار،راه شهدا را ادامه دهید که شهیدان حقی بر گردن دی 
شماها دارند و همه اعمالتان بخاطر خدا باشد.

شهید تقی حسینی

آری ای برادران و خواهران هر انسانی در طول زندگی خود با سختیها و مشکلات روبرو بهمن 

میشــود و سنت الهی این است که همه مردم و همه موجودات را امتحان میکند اگر 

انســان کمی فکر کند میفهمد که همیشه در حال امتحان است و سرنوشت انسان را 
همین امتحانات است که تعیین میکند. 

شهید سید ناصر الدین حسینی
از آنجا که دانشجو بودهام از کلیه دانشجویان عزیز تقاضا دارم توجه داشته و دقت اسفند

کنند که وظیفهای ســنگین بر دوش دارند مبادا خود را جهت انجام وظیفه بعد از 

تشخیص آن مهیا نکنند مبادا بیتفاوت باشند. یقین بدانند که ضرر خواهند کرد و 

کوتاهی در حراست از انقلاب به هیچ وجه قابل جبران نخواهد بود. عزیزان اگر به 

اندازه حل کردن یک مسئله علمی هم که شده درباره عاقبت خود تأمل کنند، به 
خدا قسم كه هیچ عذری پذیرفته نیست.

شهید سید حسین حسینی
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خوانندگان عزیز شما با ترجمه و ارسال متن فوق به آدرس رایانامه مجله می 
توانید به قید قرعه اشتراک 6 ماهه برنده شوید

During his exile،Imam Khomeini coordinated this upsurge of opposition—first from 
Iraq and after 1978 from France—demanding the shah’s abdication. In January 1979، 
in what was officially described as a “vacation،” the shah and his family fled Iran. The 
Regency Council established to run the country during the shah’s absence proved 
unable to function، and Prime Minister Shahpur Bakhtiar، hastily appointed by the 
shah before his departure، was incapable of effecting compromise with either his 
former National Front colleagues or Imam Khomeini. Crowds in excess of one million 
demonstrated in Tehrān، proving the wide appeal of Imam Khomeini، who arrived 
in Iran amid wild rejoicing on February 1. Ten days later Bakhtiar went into hiding، 
eventually to find exile in France.
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خوانندگان عزیز مجله‌ی شا هد جوان م‌یتوانند برداشت خود را از كاركیاتور 
نوشته و به دفتر مجله ارسال كنند.

حتما روی پاکت قید شود: مربوط به شاهد جوان.




